
1 
 

  



2 
 

 



3 
 

 

 



4 
 

  



5 
 

 إهداء : 

وتشویق  که در پر توی توصیهو همه ارجمندان به پدر و مادر عزیز ومهربانم ، فامیل محترمم 

 شان ،  راه آموزش و آموختن را انتخاب نمودم . 

گا رانم که در مراحل مختلف تعلیم و تربیه ، به ما ، خواندن ، نوشتن ،  به اساتید مشفق وآموز 

 شیوه های مختلف آموزاندند .گفتن ، وتعبیر نمودن را به  

 

 

 حمید الله ) حماس ( 
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 سپاس گزار ی 

الحمد لله الذی و عد الشاکرین بالمزید من فضله ، والصلاة والسلام علی سید نا محمد سید الشاکرین فی نهاره  

 ولیله ،  وعلی آله  و أصحابه و أتباعه ، عدد خلقه إلی یوم الدین.

(. ترجمه :  اگر  ) در مقابل نعمت های الله    1  )  ﴾ ِِنِْشَكَرْتُمِْلَََز يدَنَّكممِْلئَِ   ﴿وبعد : بنار بر فرموده الله سبحان :  

متعال ( سپاس گزاری کردید ، هر آینه  ) نعمتهای خود را ( برای تان افزایش میدهم . و سخن گهر بار رسول  

منِلاِيشكرِالناسِلاِ}ه ) رضی الله عنه ( می فرماید :  به روایت أبو هریر الله ) صلی الله علیه وآله وسلم ( که 
(. ترجمه : کسیکه سپاس گزاری از مردم نکند  شکر الله را أداء نمی کند . می خواهم از    2  )ِِ{يشكرِالله

وزارت جلیله تحصیلات عالی ، که زمینه تحصیل و إنکشاف سطح دانش فرزندان کشور را در مستوای مناسب 

تعلیم  وقناعت بخش مساعد نمودند ،  ) پوهنتون سلام ( که در جلب وجذب محصلین واجد شرایط ، جهت  

وتربیه کادر های علمی ومسلکی ، سعی وتلاش بی شایبه می نماید ، فا کولته شرعیات ، که همواره در مورد  

رهنمایی های دلسوزانه شان به حل مشکلات محصلین ، رسیدگی می نماید ، دیپار تمنت های مربوط ، که  

ورد ماستری ، که در طول مدت  از طریق مشوره های دلنشین شان محصلین را ، کمک ونصرت می نماید ، ب

مرحله منهجی و نگارش پایان نامه ، با حوصله مندی تمام در یک جارچوب منظم وپلان شده و مدریت رسا  

وقابل اطمنان در بخش های تعلیم و تحقیق ، محصلین را قدم به قدم همراهی ، همکاری ، رهنمایی وتشویق  

د ماستری ، خصوصا اساتید دلسوز ومهربان که درطول مدت  می نماید ، همچنان از همه دست اندر کاران بور

مرحله ماستری ، ازعلم ، دانش ، تربیه ، مفکوره ، الگو ، تجربه ، ومهارت های اکادمیک شان به زبان های  

مختلف ، روش های متعدد وتعبیر های متنوع محصلین را سمت وسو داده مستفید نمودند علی الخصوص از  

که به حیث یک دانشمند توانا ، مربی ماهر آموزنده بافراست  رم دکتور رفیع الله ) عطاء (   تح رهنمایم ، ماستاد  

در پهلوی همه اساتید بورد ماستری ، بنده را با حوصله مندی فراوان شان ، در نگارش این پیان نامه ، مرحله  

عال به دانش ومهارت های شان  به مرحله ، رهنمایی وهمکاری نمودند ، إظهار سپاس و إمتنان نمایم . الله مت

افزوده  واین سلسله را علم وفیض را در نسل های نسبی وحسبی شان . به لطف و إحسان خود ، جاری داشته  

 حمید الله ) حماس (                             وازهمه مصائب وموانع در حفظ خود داشته باشد!

 
 (.۷ــ  سوره ابراهیم ، آیة : )  1
 
،    2ـ 1( ، سنن الترمذی ، تحقیق وتعلیق أحمد محمد شاکر ، ج : 1۳۹۵ــ الترمذی ، أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة بن موسی )  2

، ط : الثانیة ، الناشر :  شرکة مکتبة ومطبعه مصطفی البانی الحلبی مصر ،   ۵ـ   ۴، ابراهیم عطوة ، ج :   ۳محمد فواد عبد الباقی ، ج : 
 ذا حدیث صحیح .ه . ثم قال الترمذی (1۹۵۴صلة باب ما جاء فی الشکر لمن أحسن إلیک ، رقم الحدیث )أبواب البر وال
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 خلاصه تحقیق : 

کوشیده تا محقق  لذا  ،  بوده  علمی و تحقیقی  ک رساله  ی این رساله    ازآن جایکه واضح است

درنتیجه محقق  ازخلال  که  وبرسی قرار دهد  مورد بحث  درین رساله  مسائل مربوط به عقد هبه را  

به موارد ذیل  به عنوان خلاصه تحقیق  میتوان  دست یافته است که  ذیل  تحقیق به این نتایج  بحث و

 رد :  ک اشاره 

به مقابل    ماهیت هبه:ـ     1 بخشیدن چیزی به کسی است به طور رایگان بدون عوض وگاهی 

 که درین عقد سه طرف وجود دارد واهب، موهوب وموهوب له.عوض نیزصورت میگیرد.  

احادیث واجماع    ،  : هبه یک عقد مشروع بوده که پیرامون آن در روشنی آیات مشروعیت هبهـ     2

  امت استلال شده است.

ارکان هبه،  ازدید جمهورفقهاء ، ،  ازمنظرفقه اسلامی بادرنظرداشت اختلاف نظر: ارکان هبهـ   ۳

وازدید فقهای حنفی ، رکن هبه تنها ایجاب وقبول    وصیغه میباشد.عبارت از: واهب ، موهوب له،  

 است.  

مختارباشد، چیزی که قابل بیع قرارگیرد، برای    ،: اهلیت تصرف را داشته باشدشروط هبهـ     ۴

  کسیکه تملک آن درست باشد.

 ـ  شروط واهب : واجد اهلیت بوده باشد، آزاد بودن، مالک موهوبه باشد. ۵

 ـ  موهوب له وجود حقیقی داشته باشد و واهلیت تملک را داشته باشد. ۶

که دلالت بر اظهار اراده باطنی  ایجاب وقبول: عبارت ازآنچه که ازمتعاقدین صادر گردد  ـ     ۷

 آنها جهت انشای عقد نماید.  

 هبه عمری: آنست که واهب موهوب له را تامدت عمر وحیاتش هبه نماید. ـ   ۸

زمان حیاتش  دت  عمری جائزبوده وبرای معمرله تامهبه  همه فقهاء  به اتفاق  حکم هبه عمری:  ـ     ۹

 ملک دایمی ثابت گردیده وبعدازوفات معمرله ، توسط ورثه به ارث برده میشود.
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هب رقبی: هبه ای است که واهب موهوب له را گوید که موهوبه تازمان حیاتم هبه برایت  ـ     1۰

ازتو  موهوبه  ازتومردم  قبل  من  واگر  خودم  برای  موهوبه  مردی  ازمن  قبل  اگر  پس  شد  هبه 

 باشد.وفرزندان تو 

حکم هبه رقبی: گرچه درزمان جاهلیت هم میان مردم مروج بوده ولی بعدا دین مبین اسلام ـ     11

 نیز بادرنظر داشت شرایطی جوازداده وبه مشروعیت آن حکم نموده است.

هبه معوض: آنکه واهب هنگام عقد با موهوب له شرط نموده که درعوض چیزی به وی  ـ     1۰

 ا به طور رایگان به واهب بدهد. میدهد و وی نیز به عوض ر 

هبه غیرمعوض: آنکه واهب درزمان عقد هبه شرط پرداخت عوض برموهوب له را ننموده  ـ     11

 باشد وموهوب له هم چیزی درعوض هبه برای واهب پرداخت نکرده باشد. 

تعریف مرض: ازدید جمهور فقهاء، مرض موت عبارت از: مرض ترسناک وموخوفی که  ـ     12

 منجربه مرگ گردد.   

ـ  هبه در مرض موت: هبه مریض مبتلا به مرض موت درحکم وصیت بوده است لذا میتواند    1۳

 ازثلث مال خویش هبه نماید. 

هوب له دارای اهلیت  قبض درهبه: قبض درهبه مانند قبض دربیع بوده ودرصورت که موـ     1۴

 نباشد به قبض ولی ، وصی ومربی وی تمام میشود.  

تعریف عذر: عذر عبارت ازعارضی است که متضررمیگرددعاقد درصورت بقایی عقد  ـ     1۵

 که جزفسخ راه دیگری وجود نداشته باشد. 

   .رجوع کندخویش واهب میتواند ازهبه  معقولعذری : با عذر باعث رجوعـ   1۶

موهوبه  ـ     1۷ ازقبض  بعد  میتواند  واهب  فقهاء،  میان  اختلاف  داشت  بادرنظر  ،  رجوع درهبه: 

 گرفته شده است. درنظر خاصی  رجوع نماید البته شرایطی
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آثارمرتبه بر رجوع: استرداد موهوبه، واهب مالک موهوبه میگردد، موهوبه بعد ازرجوع  ـ   1۸

 نزد موهوب له امانت پنداشته میشود. 

: زیادت درموهوبه، مرگ واهب وموهوب له، عوض دربرابرهبه،  از دید فقهیرجوع  موانع  ـ     1۹

 خروج ازملک موهوب له، زوجیت، قرابت، وهلاک شدن موهوبه. 

موانع رجوع ازدید قانونی: پرداخت عوض، موجودیت صله رحم، رابطه زوجیت، زیادت  ـ   2۰

 ن، وهلاک شدن موهوبه. متصله،خروج موهوبه ازملک موهوب له، موت یکی ازطرفی

ویژه گی هبه: دارای ویژه گی منحصر به فرد خود بوده وبادرنظرداشت تعاریف که ارتباط    ـ    21

هبه عقد بوده،  به هبه درفقه اسلامی وقانون مدنی ارایه گردیده اوصاف ذیل به دست می آید:  

 هبه عقد مجانی است، عقد تملیکی است ، عقد عینی است. 

میان طرفین: درصورت که موهوب له عین موهوبه را تسلیم نشده باشد ، واهب  مسؤلیت هاـ       22

برده شود   استحقاق  به  موهوبه  ، که  معوض  ای  هبه  میباشد، درصورت  تسلیمی آن مکلف  به 

 واهب به اندازه همان عوض مسؤلیت دارد. 

 

 حمید الله ) حماس ( 
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 مقدمه 

الحمد لله الکریم الوهاب ،  الرحیم التواب ، الذی أنزل علی عبده الکتاب ، وجعله هدیا لأهل 

النبی  ، وهدی و شفاء لأولی الألباب ، والصلاة والسلام علی  ، وهدایة لأهل الإرتیاب  المتاب 

ه وعلی آلِِ{ِِهِفیِالدينهمنِيردِاللهِبهِخیراِيفق}  المصطفی )صلی الله علیه وسلم(  القائل  

 وأصحابه وأتباعه إلی یوم الدین.

ماعی انسانی که همه در جستجوی منفعت خویش هستند و در این میان هستند توبعد : در اج

محبت ، تعاون وهمکاری میان انسانها برنامه   دانسانیت می اندیشند ، برای ازدیاانسانهای که به  

ریزی می کنند ، شب و روز در تلاش اند که از هر طریقی بتوانند برای ترویج انسان دوستی  

 کار نمایند. 

این   بخشند وبه  به یکدیگر می  را  ، هدایایی  ازهم  تقدیر  یا  ابراز محبت  برای  گاهی اشخاص 

نسبت به گیرنده آن قرار  لاقه ، احسان وسپاسگزاری  ترتیب ، هدیه ای را به عنوان نمادی از ع

یکی از راه های که می تواند برای  می دهند . که این گونه عمل را به نام )هبه( یاد می کنند.   و

که بدون شک ایثار وفدا کاری هبه  تقدیم )هبه( است  نیز  نوع بشریت ، محبت به ارمغان آورد ،  

قسمتی یا همه مال خود را بدون هیچ چشم داشتی به افراد   ، انسانهای کهکنند ه را نشان می هد 

انجام می دهد  انسان برای هم نوعش  بزرگترین کاری است که یک  این  مستحق می بخشند 

 وترویج محبت می نماید.

تا  دهیدبهدیه  به همدیگر  ِِ{تهادوا تحابوا  }رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( فرموده است :

وقرض می    قودی است که همانند عاریه ،عقد هبه ازجمله ع   داشته باشید.  دوستیک دیگر را  

د هبه بخشی از عقودی  تواند نوید بخش خوش بختی ها میان انسانها در جامعه بوده باشد . عق 

را بر آورده نموده و از طرف دیگر ضامن سعادت دنیوی   است که بزرگترین نیاز های یک طبقه

 می گردد . و اخروی هبه کننده نیز 
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بنده بعد از به پایان رساندن دوره منهجی مرحله ماستری ، مکلفیت داشتم تا دوره تحقیقی این  

 حقیق موضوع معین به انجام رسانم. حله را پیرامون بحث وتمر

بناء بعد از مشوره با استادان گرامی مرحله ماستری وأهل خبره ،  مناسب دانستم که تیزس خویش 

عنوان )هبه ازدیدگاه فقه اسلامی وقانون افغانستان(  تحت إشراف استاد ماهر وبا تجربه را  زیر  

داده ، در رشته تحریر در    ، محترم دکتور رفیع الله )عطاء( مورد مطالعه ، بحث  وتحقیق قرار 

 آورم . 

 أهمیت موضوع:

ه در شریعت  موضوع هبه ، از اهمیت زیادی بر خور دار است ، چون یکی از بخش مهمی است ک

جع به اهمیت موضوع اسلامی به آن اشاره شده است  و باعث تقویه روابط انسانی می باشد .  را  

 رد : ، می توان نکات ذیل را اشاره ک 

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتََّى تُنْفِقُوا  ِ﴿ـ  به اساس بر ونیکی استوار است چنانچه الله متعال می فرماید :  1

( ترجمه : هر گز نمی یابید کمال نیکی 1)   ﴾  مِنْ شَیْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیم    تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِمَّا  

وآنچه را انفاق می کنید خداوند به آن آگاه  را تا وقتی که انفاق نکنید از آنچه دوست می دارید  

 . است 

 . استـ  هبه نوعی تکریم انسان در برابر انسان دیگر  2

 یکی از راه های به دست آوردن اجراست.  در حقیقت  کردن هبه   ـ ۳

ـ  نتیجه وثمره هبه ، ترویج محبت ، اخوت و برا دری می باشد ، که این خود نوعی از صفات    ۴

 بارز یک انسان است . 

 هبه نمودن ، زمینه سازی برای محو فقر ، بیچاره گی و تنگ دستی است .   ـ ۵

 از تعاون و تکافل در اجتماع است . نوعی  ـ ۶

 
 ( .۹2ــ سوره آل عمران ، آیه : )  1
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 اسباب اختیار موضوع :

دقیقا  خود  و ذات  موضوع این رساله ) هبه ازدیدگاه فقه اسلامی وقانون افغانستان ( در نفس  

ها   اولویت  نظر داشت  با در  لذا   ، باشد  متعدد ومتنوع می  و دارای بخش های  خیلی گسترده 

وجود دارد که هر کدام آنها توجه محقیقن و باحثین را  وضرورت های جوامع ،  اسباب زیادی 

نظر به علاقه و ضرورت های منطقوی و مصالح مردم به همچو بحث وتحقیق معطوف داشته ، 

 ازجمله :

 ـ  علاقه مندی ورغبت محقق پیرامون موضوع مورد بحث وتحقیق . 1

 ر است.  که یک روش نیک ، پسندیده وعامل آن مأجو ـ  تعامل هبه در جامعه  2

وموارد جواز رجوع وعدم جواز  ـ  نداشت آگاهی کافی ملت ما ، پیرامون هبه و احکام آن    ۳

آن ، در حالیکه موارد وجود دارد که واهب را حق رجوع نیست وموارد است که حق رجوع  

 وجود دارد .

۴  : از  پاسخ سوالات مردم از یک طریق مورد اعتماد که عبارت  (  )بحث وتحقیق  ـ  دریافت 

 است. 

 سوال های اصلی تحقیق :

 چیست ؟ـ  هبه 1

 رجوع در هبه جواز دارد ؟ ـ   2

 هبه عمری چیست ؟ ـ   ۳

 هبه رقبی چیست ؟  ـ ۴
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 سوال های فرعی تحقیق :

 چیست ؟ نسبت به طرفین هبه ـ  اثر  1

 نقش قبض درمال موهوبه چیست ؟ ـ   2

 آیا هبه به تعاطی منعقد می شود ؟  ـ ۴

 هبه به ضرر دا ئنین جواز دارد ؟ ـ  آیا  ۵

 ـ  شروط صحت در رجوع چیست ؟ ۶

 پیشنه ای تحقیق : 

ازینکه )هبه( قدامت تاریخی در جوامع بشری دارد ،  در شریعت اسلامی همیشه مورد بیان ،  

بحث ، وتحقیق قرار داشته وفقهای اسلامی همواره این موضوع را در ادوار مختلف به شیوه های  

حث وتحقیق قرار داده اند ، و در کتب فقهی در ردیف باقی مسائل ، مسئله هبه  مختلف مورد ب

 را نیز تذکر داده اند .

آنچه که از نظر محقق مهم است و می خواهم آن را روشن و واضح تعبیر نمایم ، این است که  

ضرورت های هر عصر وزمان ،    شیوه ها و روش های تألیف ، تد وین ، بحث وتحقیق ، مطابق

 ر بین فقهای متقدمین ، ومتأخرین و معاصرین تفاوت دارد . د

با در نظر داشت مناهج مروج و حاکم در عصر شان ، در کتابهای شان ، مطابق  فقهاء  بدون شک  

اصول معتبر مذاهب مربوط ، همه مسائل فقهی را در یک مؤلف و آن هم به صورت پرا گنده  

نمودند و به طور کم دیده می شود که یک مسئله خاص را در یک کتاب   جمع آوری می 

 د. مشخص مورد بحث وتحقیق قرار داده باشن

اما فقهای معاصر با استفاده از کتب تراث با تغیر شیوه های بحث در بیشتر موارد موضوعات  

 خاص را مورد بحث وتحقیق قرار مید هند . 
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لذا  ارتباط به هبه واحکام آن تأ لیفات متعدد از فقهای اسلامی وجود دارد ، وبا وصف آن هنوز  

 پر دازند ، نظر به دلایل ذیل :هم دانشمندان به بحث وتحقیق این موضوع می 

تشریح مسائل و احکام مربوط به هبه به طور منظم وفشرده ، چون این مسائل و احکام در  ـ     1

 کتابهای متقدمین و متأخرین  به طور پراگنده  و مشتت بیان شده است . 

اند ،    فقهای معاصر پیرامون هبه واحکام مربوط به آن نمودهـ  اکثر بحث ها وتحقیقات که    2

مطابق قانون مدنی نافذه جغرافیای خود شان بوده اند . لذا محقق خواسته است تا بحث را هرچه  

نافذه    آسان مدنی  قانون  مطابق   ، آن  فقهی  جنبه  داشت  نظر  در  با  فهم  وعوام  ساده   ، روان   ،

 کشورخویش،  )افغانستان(  پی گیری و دنبال نماید .

پیرامون  )هبه(  قرار بحث ها و رسایل که صورت گرفته است    تالیفات ،ارتباط به پشینه تحقیق ،  

   : ذیل بوده 

 کحیل حکیمه .  عقد الهبه ، تالیف : الدکتوره ، ـ  1

تالیف :  قاسم محمد حزم  ـ  احکام الضمان الهبه فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی الأردنی ،    2

 الحمود . 

تا لیف : دکتور  ـ  موانع الرجوع فی الهبه دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی والقانون الوضعی ،    ۳

 : حسن محمد أحمد بودی . 

 ـ  احکام الرجوع فی الهبه فی القانون المدنی الأردنی ،  اکرام حمزوقه .  ۴

   اهیم سید أحمد أشرف.ـ  عقد الهبه فی ضوء آراء الفقهاء والتشریع وأحکام القضاء ، محقق : ابر  ۵

 روش تحقیق : 

درین رساله علمی وتحقیق : روش تحقیق ، کتابخانه ای بوده  به اساس این روش ، محقق از  

 روش های ذیل استفاده نموده :

 ـ  بیان مسئله ، صورت مسئله و توضیح مسئله . 1
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 ـ  بیان اختلاف مذاهب و اقوال فقهاء از مراجع مر بوطه . 2

 بیان دلایل وصورت  استدلال در مسئله .ـ    ۳

ـ  بیان ترجمه اعلام طوریکه نخست به کنیه شخص ، بعدا به اسم ، به قبیله کارنامه ، آثار علمی   ۴

 ، تولد و وفات وی اشاره گردیده است.  و... 

 اهداف تحقیق : 

 ـ  شناخت و معرفت مفهوم هبه و بقیه مفاهیم مر بوطه .  1

 عیت هبه و حکم آن .ـ  بیان مشرو  2

 ـ  بیان موارد جواز رجوع وعدم جواز آن .  ۳

 آگاهی بر موارد اتفاق واختلاف پیرامون موضوع .   ـ ۴

 اطلاع بر موارد قانونی ار تباط به مو ضوع .ـ   ۵

 سازماندهی تحقیق : 

 این رساله علمی وتحقیقی شامل عناوین ذیل می باشد : 

  .إهداء   ـ 1

  .ـ  سپاسگزاری  2

  .ـ  خلاصه تحقیق  ۳

   .ـ  فهرست مطالب  ۴

   .ـ  مقدمه ۵

 .ـ  چهارفصل  ۶

   .ـ  مبحث  ۷
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 ـ  مطلب . ۸

 .ـ  خاتمه  ) نتایج تحقیق و پیشنهادات (  ۹

   .ـ  فهرست آیات قرآنکریم 1۰

   .ـ  فهرست أحادیث 11

  ـ  فهرست اعلام. 12

 ـ  فهرست منابع ومراجع . 1۳
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 ماهیت هبه ومشروعیت آن  فصل اول: 

 مبحث اول : تعریف هبه : 

 مطلب اول : تعریف هبه از لحاظ لغوی : 

 مطلب دوم : تعریف هبه از لحاظ اصطلاحی فقهی وقانونی :

 مطلب سوم : اصطلاحات مربوط به هبه : 

 مبحث دوم : دلایل مشروعیت هبه : 

 مطلب اول : دلیل از قرآنکریم :

 مطلب دوم : دلیل از سنت نبوی )صلی الله علیه وآله وسلم( : 

 مطلب سوم : دلیل از اجماع امت :

 مطلب چهارم : حکم هبه : 

 مبحث سوم : ار کان هبه :

 مطلب اول : دید گاه فقهاء پیرامون ارکان هبه :

 مطلب دوم : صورت های ایجاب وقبول در هبه :

 مطلب سوم : شروط صیغه ایجاب وقبول :

 طلب چهارم : شروط هبه :م

 مطلب پنجم : شروط واهب :

 مطلب ششم : شروط موهوب له :

 مطلب هفتم : شروط موهوبه : 
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 ن ماهیت هبه ومشروعیت آ  :فصل اول

 مبحث اول: تعریف هبه

 :درلغت   هبه مطلب اول: 

گرفته شده است که درلغت به معنای انعام، بخشش، بخشیدن ودادن    (وهب یهب) هبه ازریشه 

مورد هبه قرار می گیرد  که آنچه  برا براست .(1)  غرض استچیزی برای کسی بدون عوض و

ترجمه:  (هبةو  ) وهب له مالا وهبا: شود چنانچه درمحاوره عرب گفته می مال باشد یاغیرمال

ترجمه: (. 2)   (نا ولدا صالحا وهب الله فلا) :. وهمچناننمودنی هبهی او، مالی را به  بخشید برا

لازم نیست که هبه حتما مالیت داشته باشد بلکه    .شید خداوند متعال مرفلان را فرزند صالحبخ

لَدُنْكَ  فهََبْ لِي مِنْ ِِ﴿  : آیه کریمهندارد، هبه اطلاق شده است ماننددر اموری نیز که مالیت  

 (. ۴پس ببخش برایم از طرف خود وارثی )  ترجمه: .(۳)  ﴾وَلِیًّا

إِسْحَاقَ وَیَعْقوُبَ   ﴿  :  کریمهدراین آیه  وهمچنان   خشیدیم به او  ترجمه: وب  .(۵)   ِِ﴾  وَوَهَبْنَا لَهُ 

وغیرمالی موارد مالی  اسحاق ویعقوب را. لذا  از آیتین متبرکه واضح گردید که اطلاق هبه بر  

 یکسان بوده است .

 

 

 
 (هـ۷11: المتوفى) الإفریقى الرویفعى الأنصاري منظور ابن  الدین  جمال الفضل،  أبو على،  بن مكرم بن  محمد: المؤلف العرب،  لسانــ   1

 . ۸۰۳صــ  ۳هـ ، ج :  1۴1۴ - الثالثة: الطبعة،  بیروت صادر،  دار: الناشر
 
الناشر: دارالسلاسل   ( ، الطبعة الثانیة ، 1۴2۷ــ  1۴۰۴الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،  وزارة الأو قاف والشؤن الإ سلامیة ، الکویت، )ـ   2

 .  12۰صــ  ۴2،  الکویت، ج 

  ــ سورة مریم آیه : )۵(. 3 
ــ تفسیر معارف القرآن، مؤلف : حضرت علامه مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیو بندی )رحمه الله( . مترجم : مولانا محمد یوسف     4

، محله جنگی قصه خوانی ، پشاور ، پاکستان ، تاریخ چاپ :  حسین پور،  مصحح : مواوی نقیب الله حمیدی ، ناشر: مکتبه فاروقیه  
 ( هجری شمسی .1۳۸۵)

  ــ سورة الانعام ، آیة: )۸۴(.5 
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 :وقانونی فقهی در اصطلاحمطلب دوم: تعریف هبه 

 :قرار ذیل اندازلحاظ اصطلاحی تعریف هبه پیرامون فقهای اسلام دید گاه نخست 

هبه عبارت   ترجمه:  (.1( ) بلاعوض  عین تملیک ال    الهبة)    فقه حنفی:هبه از دید    تعریف   ـ۱

  باشد. بدون عوض می)مال(  عیناز تملیک 

توضیح : زمانیکه ملکیت صحیح ودرست کسی بر چیزی ثابت گردد ، میتواند شخصی دیگری  

 را مالک آن گرداند بدون اینکه عوضی دربدل آن صورت بگیرد . 

اسا س قیودات، از  به    ابوده بعداصولا هر تعریف دارای جنس وفصل )عمومیت وخصوصیت(  

 گردد. عمومیت خارج می 

شامل چند قید است که آن را ازعمومیت بیرون میکند ده ووبتعریف فوق دارای عمومیت  حالا

که اندکی توضیح است یعنی دارای جنس وفصل است پس قیود که در تعریف بکار رفته لازم 

  به منزله جنس است که هرگونه   (التملیک)  کلمه  حالاداده شود تا تعریف جامع ومانع گردد.  

لمنفعة، تملیک به عوض وتملیک  اشود ازقبیل تملیک بالذات، تملیک ب  تملیک را شامل می

  :سازد قرارذیل است که این عمومیت را خاص میآن قیودی غیر عوض را پس 

شود مانند: عین    است که توسط آن عین مطلق ازتعریف فوق بیرون می  ) العین(کلمه    قید اول:

بیرون می عین شمس وعین جاسوس. وهم چنان  فوق  باصره،  تعریف  از  منافع   ،شود  تملیک 

 
:  المتوفى)  أفندي  بداماد  یعرف,  زاده  بشیخي  المدعو  سلیمان  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد:  الأبحر، المؤلف  ملتقى  شرح  في  الأنهر  مجمعــ     1

 القدیر  فتح. و ۳۵2صــ   2ج :  ،  بیروت،    لبنان  النشر  مكانم ،  1۹۹۸  -  هـ1۴1۹  النشر العر بي ، سنة  التراث  إحیاء  دار: الناشر  (هـ1۰۷۸
  وبدون  طبعة  بدون: الطبعة، الفكر دار: الناشر  (هـ۸61: المتوفى) الهمام  بابن  المعروف  السیواسي الواحد  عبد بن  محمد الدین كمال: المؤلف
 .1۹صــ   ۹ج : تاریخ، 
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است به اساس قرینه   ی، عین مالمذکور   . وناگفته نماند که مراد از عین درین تعریف  جارهمانند:  ا

 .  (1)  به آن نسبت شده است( التملیک)  که لفظ

 کند.  افاده ملک را نمیپس وده باشد،  اگر مال نب (عینمراد از )که : زیرا 

شود از تعریف فوق،    است این قید دیگریست که توسط آن بیرون می  (بلاعوض)  کلمه   قید دوم:

 (.2وضی  )سلم وبقیه عقد های عکه به عوض بوده باشد مانند: بیع ،  هرگونه تملیک 

هبه عبارت از تملیک مال    )مجلة الاحکام العدلیة  در تعریف فقهی هبه نیز میگوید:    (۸۳۳)ماده  

به شخصی دیگر است بدون عوض که به فاعل آن واهب وبه مال متذکره موهوب وبه شخصی  

 (. ۳( )که آن را پذیرفته است موهوب له گفته می شود

الهبة تملیک من له التبرع ذاتا، وتنتقل شرعا بلاعوض  )  هبه ازدید فقه مالکی:    تعریف    ـ    ۲

 (.۴( ) یهاأوما یدل عللاهل، بصیغة 

این تعریف نیز دارای عمومیت بوده البته قیود وجود دارد که ازعمومیت بیرون میکند لذا لازم 

تا اندکی توضیح داده شود. حالاکلمه به منزله جنس است که شامل هرگونه   (تملیک)  است 

 یرون میکند قرارذیل است:پس قیود که آن را ازعمومیت ب (. ۵) تملیک میشود

 
  محمد  صلاح  الدكتور:   المحقق  (هـ1۳۰۴ت)   اللكنوي الحي  عبد محمد  الإمام:   الوقایة المؤلف شرح   بتحشیة الرعایة  عمدة ــ   1

 . ۵صــ  ۹:  الأولى. ج :   المعلومات الطبعة وتقنیة  للدراسات العالمي العلماء  مركز:  الحاج الناشر  أبو
 .  ۷ صـ ۹: ج :  الرعایة عمدةــ   2
  مجلة الاحکام العدلیه ، المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة ، المحقق: نجیب هواویني ، الناشر: نور محمد،ــ      ۳

 . 161صــ  1كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي ج 
هـ( دار الفکر ، الطباعة : بیروت    11۰1مالکی ، أبوعبدالله )المتوفی :  ــ شرح مختصرخلیل للخرشی، محمد بن عبد الله الخرشی ، ال   4

، بدون طبع وتاریخ ، ج     المالكي  الدسوقي  عرفة  بن  أحمد   بن  محمد :  لمؤلف،  و حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر،  1۰۳صــ    ۵لبنان 
:  المؤلف،  خلیل مختصر شرح،  و منح الجلیل  ۸۸صــ  ۴ج : تاریخ ،  وبدون طبعة بدون:  الطبعة، الفكر  دار: الناشر  (هـ12۳۰: المتوفى)

:  النشر  تاریخ،  طبعة   بدون:  الطبعة   بیروت ،   الفكر،   دار:  الناشر  (هـ12۹۹:  المتوفى)،    المالكي  الله  عبد  أبو  علیش،   محمد  بن  أحمد  بن  محمد
 .  ۸2صــ  ۴ج : م 1۹۸۹/هـ1۴۰۹

( ، المکتبة الحقانیة  ،  1۳6۰والمتوفی    12۹۹من بن محمد عوض الجزیری المتولد سنة )ــ الفقه علی مذاهب الاربعة، تالیف : عبد الرح   5

 . ۷۷6صــ   1بشاور پاکستان ، ج
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عبارت از فرد بالغ، عاقل که خالی ازحجر بوده باشد پس این  است که  (  من له التبرع  )قید اول:  

کسانی که اهل تبرع نیستند مانند: شخص درحالت  می برآید  قیدیست که توسط آن ازتعریف  

 ستند. یسکر، صبی، رقیق وغیره کسانیکه دارای اهلیت تبرع ن 

ید تملیک منافع مانند: اجاره، عاریت  ازتعریف می برآ(  است که توسط آن  ذاتا)  قید دوم: کلمه

  ووقف.

  ید آن چیزها یکه شرعا نقل( است که توسط آن ازتعریف می برآتنتقل شرعا) کلمه  قید سوم:  

پس هبه ام ولد درست نیست زیراکه در ام ولد، شائبه از  ،  (1)   ام ولدآن درست نیست مانند:  

 ولد نتیجه جماعیست که ازمالک آن بوده است. حریت وجود دارد. وهمین حریت ام 

زیرا مکاتب نفس ومالی    وهمچنان مانند مکاتب، که نه هبه آن درست است ونه تصرف درآن

 خویش را به اساس کتابت استوار کرده.

است که توسط آن ازتعریف می برآید تملیک ذات به عوض،  (  بلاعوض) قید چهارم: کلمه  

 (. 2شود ) ضات که درآن عوض شرط گذاشته میعاو مانند: بیع وسایر انواع م

است که توسط آن از تعریف می برآید کسانیکه اهل برای تملیک    )لاهل(    قید پنجم: کلمه

، پس هبه برای شخص حربی تا زمانیکه درحالت حربیت بوده  حربی ذات نیست  مانند: شخص  

 ندارد. گونه شخص جواز   باشد درست نیست چون ارتباط و دوستی با این

صریحی باشد  ویا  همان صیغة فرق نمی کند که ارتباط به تملیک میگرد یعنی  (بصیغة)  کلمه و

 (.۳ضمنی )

 
موفق   محمد أبو: قدامة ، المؤلف لابن  المغنيـ أم ولد : کنیزی است که درملک سید ومولای خویش ازوی اولاد به دنیا می آورد.    1

:  ، الناشر (هـ62۰: المتوفى) المقدسي قدامة بابن  الشهیر  الحنبلي،  الدمشقي ثم  المقدسي  الجماعیلي قدامة  بن محمد بن  أحمد بن الله  عبد الدین
 . ۴۸۸  ، ج :  صـم1۹6۸ - هـ1۳۸۸: النشر طبعة ، تاریخ  بدون: القاهرة ، الطبعة  مكتبة

 .  ۷۷6صــ   1ــ الفقه علی مذهب الاربعة ، ج :   2
 . 1۹۴صــ  1۷المهذب ،ج : ــ تکملة المجموع شرح    ۳
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  (.2حال الحیات تطوعا( )   (1)   بغیر عوضتملیک العین  )  هبه ازدید فقه شافعی:تعریف    ـ    ۳

البته قیود وجود دارد که ازعمومیت   لذا لازم   می کشانداین تعریف نیز دارای عمومیت بوده 

به منزله جنس است که شامل هرگونه   (تملیک). حالاکلمه  صورت بگیرداست تا اندکی توضیح  

( العین)کلمه    قرارذیل است: قید اول:  می کشاند. پس قیود که آن را ازعمومیت  شود  تملیک می

سط آن عین مطلق ازتعریف فوق بیرون میشود مانند: عین باصره، عین شمس وعین است که تو

   جاسوس. وهم چنان بیرون میشود از تعریف فوق تملیک منافع مانند:  اجاره وعاریت.

بوده   به عوضکه  تملیک  هراست که توسط آن ازتعریف می برآید  (  بغیرعوض)قید دوم: کلمه  

  مانند: بیع وسایر انواع معاوضات که درآن عوض شرط گذاشته میشود. باشد

است که توسط آن بیرون می شود از تعریف، وصیت چون    (  حال الحیات)    قید سوم: عبارت از:

   اما بعد الوفات.می باشد وصیت تملیک عین است  

ل: زکات  ات ازقبیید مانند: واجب( است که توسط آن ازتعریف می برآ تطوعا)قید چهارم: کلمه  

 (. ۳واجب میشود بعد از التزام انسان)   چون نذر  و کفارات وهم چنان نذر،  

تملیک جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر  )    هبه ازدید فقه حنبلی:تعریف     ـ  ۴

عرفا من لفظ    علی تسلیمه غیر واجب فی الحیات بلا عوض فیما یعد هبةموجودا مقدورا    علمه

مراد از جائز التصرف آنست که شخص دارای مال مملوکه خویش     (.۴هبة وتملیک ونحوهما ) 

 
دار الكتب العلمیة، بیروت ،     ،  ( هـ6۷6:  المتوفى)،    تهذیب الاسماء واللغات، المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النوويــ     1

 .1۹۷صــ  ۴ :  لبنان.  ج

 . 1۹۳صــ  1۷تکملة المجموع شرح المهذب ، ج : ــ    2

 . 1۹۳صــ  1۷ــ تکملة المجموع شرح المهذب ، ج :   ۳
 (هـ1۰۵1:  المتوفى)  كشاف القناع عن متن الإقناع ، المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى ــ     4

. والفقه الاسلامی وادلته للدکتور الوهبة الزحیلی  ۷۷6صــ    1:   .  والفقه علی مذاهب الاربعة، ج2۹۸صــ    ۴  :    الناشر: دار الكتب العلمیة، ج
 . 6۷۷صــ   ۴ : دارالفکر، ج
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بوده باشد سپس آن را برای کسی دیگری به طورهبه بدهد  به شرطیکه صاحب مال، اهل برای  

 تصرف باشد. 

نیز دارای عمومیت بوده البته قیود وجود دارد که ازعمومیت بیرون میکند لذا فوق  این تعریف  

به منزله جنس است که  ( در تعریف  تملیک)لازم است تا اندکی توضیح داده شود. حالاکلمه  

 شود. پس قیود که آن را ازعمومیت بیرون میکند قرارذیل است:   شامل هرگونه تملیک می

از   عبارت  اول:  ازتعریف می برآفجائزالتصر)قید  آن  توسط  تملیک کسانیکه ( است که  ید 

 است مانند: تملیک صبی، سفیه ومجنون.ممنوع تصرف شان 

ازکلمه   عبارت  مالیت است    (مالا)قید دوم:  براید آن چیزهایکه  تعریف می  از  که توسط آن 

ده بلکه صفت  معلوما ومجهولا قید مخرجه نبو  (.2ن ) وامثال آعلف کاه  ( ، 1) ندارد مانند: کلب 

 برای مال است. 

از فوق،    (معلوما ومجهولا)  ومراد  بادرتعریف  میشود  هبه  مالیکه  باشد وگرنه  یاینست  معلوم  د 

درست نمی شود هبه مال مجهول به استثنای حالت که مشکل باشد دانستن آن،  طورمثال گندم  

تمیز وامکان  باشد  مشترک  دوشخص  مینباشد    هم  میان  صورت  درین  هرکدام   پس  تواند 

 (.۳)  دیگرششریکین هبه گندم را برای 

است که توسط آن ازتعریف می برآید اشیای که معدوم باشد چون    ( موجودا)قید سوم: کلمه  

  هبه اشیای معدوم مانند: هبه چوچه گاو، قبل از حمل درست نمی شود.

 
  . 6۷۷صــ    ۴ : الفقه الاسلامی واد لته ، جــ  1
 . 1۹۵صــ  1۷ :  ج، تکملة المجموع شرح المهذب  ــ  2
 . 2۹۹صــ  ۴:  ، جكشاف القناع عن متن الإقناع ــ   ۳
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است که توسط آن از تعریف بیرون می شود آن چیزیکه (  مقدورا علی تسلیمه)  قید چهارم: کلمه

 قابل تسلیم نیست مانند: هبه نمودن پرنده در هوا.  

مصرف کردن   است که توسط آن ازتعریف بیرون می شود مالیکه    (غیر واجب)قید پنجم: کلمه  

 مال زکات، نذر وکفارات. مانند:   نه حکم هبه آن  حکم وجوب را میداشته باشد

الحیات)مه  قید ششم: کل زیرا وصیت    (فی  برآید  تعریف می  از  است که توسط آن، وصیت 

 عبارت از تملیک بعد الموت است. 

که توسط آن ازتعریف می برآید هرتملیک که به عوض بوده  است  (  بلاعوض)قید هفتم: کلمه  

 (.1ات که درآن عوض شرط گذاشته میشود )باشد مانند: بیع وسایر انواع معاوض

این هم قیدیست که توسط آن، الفاظ می براید که است    (بمایعد هبة عرفا)ارت از  قید هشتم: عب

است    یهر آن قول وفعل  (من لفظ هبة وتملیک ونحوهما)توسط هبه منعقد نمی شود. ومراد از:  

 که دال برهبه وتملیک باشد. 

قابل تذکرمیدانم ، ازتعاریف متعدد که نسبت به هبه ازدید فقهاء مطرح گردید وازناحیه فرق  

که باور هریک ازصاحب تعریف این بوده  میان هم اگردیده شود به این مطلب دست میدهد که  

قبل از توجه به قیود که درهرکدام  که مکث وتمرکز اساسی روی تعریف هبه داشته باشد لذا  

باید اصل  ازتعریف وجو میرساند ولی  را  ازتعریف عمومیت ومفهوم وسیعی  ، هریکی  د دارد 

هدف که هما نا مشخص هبه میباشد باوضع قیود عمومیت قبلی ازبین رفته تعریف مشخص ازهبه  

 روشن میگردد.   

 

 
 .۷۷۷صــ   1الفقه علی مذاهب الاربعة، جــ   1
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 : مدنی تعریف هبه ازدید گاه قانون

 نماید: هبه را چنین تعریف می ( 11۷۶)قانون مدنی افغانستان  درماده 

هبه عبارت است از تملیک مال به شخص دیگر بدون عوض، گاهی بمقابل عوض نیز صورت  )

علت اینکه بعضی ازفقهاء هبه بشرط عوض را درتعریف نیاورده اند، اینست که   (. 1( )می گیرد

چنانچه که ماده    (. 2ت می شود )رد خیار وشفعه درآن ثابازنظر اینها، هبه معوض حکم بیع را دا 

 بدان اشاره دارد. نیز  العدلیةحکام  لاا مجلة( 1۰22)

 : ازدید قانون  توضیح وتشریح تعریف فوق

تملیک مال به شخص دیگر بدون عوض، هبه وعقد غیر معاوضوی گفته می شود. مثل   ـ  ۱ 

قبلت   )درمقابل موهوب له بگوید:    (وهبت هذا الدار لک وجعلت هذا الثوب لک)  قول واهب:  

بعدا درمجلس مذکور موهوبه را قبض نماید هبه صحیح ومرتب علیه حکم هبه می    (ورضیت

 شود.

وهبت منک  )  گاهی هبه بمقابل عوض نیز صورت می گیرد، مثل قول واهب که بگوید:    ـ  ۲

غلام را قبض نماید،    وجانب مقابل قبول نماید وبعد از تادیه هزار درهم(  هذا العبد بالف درهم

  (.۳آن جاری شده میتواند ) این هبه نیز صحیح است، ازینکه هبه بعوض بوده حکم مبیع در 

 

 

 
صــ    11۷6، ناشر: انتشارات قدس، ماده  1۳۸۴ــ قانون مدنی افغانستان، تنظیم کننده: محمد اشرف صارم نوبت چاپ، اول زمستان     1

1۷۵. 
 .۳۵2صـ  2ــ مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، ج :   2
،کتاب  1۳۹۴: انتشارات سعید نوبت چاپ  ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی افغانستان، مؤلف: قضاوت پوه یاد گار راجی سمنگانی، ناشر   ۳

 .۷۳دوم  عقود معینه صــ 
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 مطلب سوم: اصطلاحات مربوط به هبه: 

 شخصی را گفته می شود که مالی را به کسی دیگری هبه می کند. واهب: ـ  ۱

 کند. متهب یا موهوب له: کسیکه مال موهوبه را قبول می ـ  ۲

 موهوبه: مالی که مورد هبه قرارمی گیرد.ـ  ۳

گرفته شده است که درلغت به معنی تحفه است   (1)  (هدی ) هدیه ازریشه فرق هبه با هدیه: 

فقهی   است    اینگونهودر اصطلاح  ماده  تعریف شده  می    (۸۳۴)چنانچه  العدلیة  مجلة الاحکام 

هدیه عبارت از  ترجمه:    (.2( )لاحدأویرسل إلیه إکراما لهالهدیة هی المال الذی یعطی  )  گوید:  

وجه تشابه هدیه باهبه    .خص به او اعطاء یا ارسال می گرددمالی است که برای تکریم واحترام ش 

این است که هردو تملیک بلاعوض مال است توسط واهب در زمان حیاتش. اما، فرقی که بین 

درهبه قبول به نظر اکثر فقهاء لازم ودر هدیه قبول  این است که  نخست  هبه وهدیه وجود دارد  

دیگه اینکه درهدیه هم تملیک عین بدون   وی هدیه داده می شود، لازم نیست  کسی که برای

عوض برای مهدی الیه است ولی افزون برآن انتقال ازمکان الی مکان دیگر جهت اکرام وی  

 (.۳)  که قابل انتقال باشد ویاخیر صورت میگیرد اما درهبه عمومیت وجود دارد فرق نمیکند 

لغت به معنی عطیه است ودر اصطلاح فقهی اینگونه تعریف   صدقه در    فرق هبه با صدقه:

الصدقة هی المال الذی وهب   )مجلة الاحکام العدلیة می گوید:    (۸۳۵)شده است: چنانچه ماده  

میان    هبه می شود. فرق  ترجمه: صدقه مالی است که به منظور حصول ثواب  (.۴( ) لاجل الثواب

حصول  در صدقه ازاول  طوریکه که گفته شد ، منظور ازچند وجه واضح است:   صدقه  هبه و

 
 . 12۰صـ  ۴2ــ الموسوعة الفقهیة الکویتة ، ج :   1
 .۸۳۴ــ مجلة الاحکام العدلیة،  ماده :   2
 . ۳۹6صــ    2، ومغنی المحتاج ، ج 6۸۷صـ  ۵،  ج :  حاشیه ابن عابدینــ   ۳
 .۸۳۴ ــ  مجلة الاحکام العدلیة ، ماده :  4
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میباشدثواب   درهبه  اخروی  ثواب    اما  بعدا  بوده  منفعت  نخست  اینکه وپاداش.  منظور  دیگه 

دیگه اینکه صدقه تخصیص یافته برای    عمومیت فضیلت است اما درهبه چنین نیست.صدقه  در 

 . (1) فقیرومحتاج اما هبه برای فقیر وغنی میباشد

حالا   گردید  وروشن  واضح  ناحیه  چند  از  صدقه  با  هبه   ، باهدیه  هبه  میان  فروق  ازینکه  بعد 

 بوده وزیرمطلب سوم قرارمیگیرد. عنوان دیگری که حکمت مشروعیت درهبه  بحث  میپردازیم به  

هبه:  مشرعیت  همدلی   حکمت  برادری،  اخوت،  برای  تاکید  همیش  ما  دینی  های  موزه  آ 

  صمیمت، محبت وتحقق   دادنگسترش  پس هبه یکی از وسایلی است برای  وهمدردی می نماید  

مردم، وهم چنان در اجتماع که زندگی صورت می گیرد، ناگزیر است  میان اجتماع وبرادری  

هم  باعث از   بالآخرهو صله رحمی وکه رنجیده گی ها، خصومت ها ی که باعث قطع روابط  

تا قلب ها را مشروع ساخت    «هبه»خداوند متعال  پاشیده گی اجتماع گردد، صورت نگیرد لذا  

صاف گردد وهر آنچه که باعث تفرقه وپراگندگی میان اجتماع ومردم می گردد، ازبین برود  

: بخل، شح وطمع  اخلاقی ازقبیلتمام رذایل  خالی از وجود داشته باشد که از   یسرانجام اجتماع

ا الهی  انجام دهنده آن، که بخاطر رضای  نجام می دهد شامل اجر وثواب  پاک وصفا بوده و 

 (.2گردد ) 

   محاسن هبه:

نفس  مسمی کرده  متعال  که خداوند  وکافیست  بسنده  همین  هبه  محاسن  اثبات  برای    نخست 

أَمْ عِنْدَهُمْ خزََائِنُ رَحْمَةِ  ِِ﴿در قرآن عظیم الشان می فرماید:    چنانچه که  (۳)وهاب( ) خویش را به  

الْوَهَّابِ الْعزَِیزِ  غالب  ترجمه:    (. ۴)   ﴾ ربَِّکَ  که  تو  رب  رحمت  های  گنجینه  آنهاهست  نزد  آیا 

  . میدهد    شخصیکهبعدا  وبخشنده است  انجام  را  ترین  درحقیقت،  هبه ای  تنها خوب  اینکه  نه 

 
 . 121صـ  ۴2الموسوعة الفقهیة الکویتة ،  ج : ــ   1
  الأولى، :  الطبعة    الدولیة  الأفكار  بیت :  الناشر    التویجري ،   الله  عبد   بن  إبراهیم  بن  محمد :  المؤلف،    الإسلامي المعاصر   الفقه  موسوعةــ      2

 .6۵۹صــ  ۳م ، ج :  2۰۰۹ ،    هـ 1،۳۰
  ۹الفكر، ج :    دار:  الناشر  ،   (هـ۸61:  المتوفى)الهمام ،    بابن  المعروف  السیواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدین  كمال:  المؤلف  القدیر  فتحــ     ۳

 . 1۹صــ 
 (. ۹ــ سورة ص ، آیه : )  4
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همانا که    وشریف ترین صفات را مرتکب شده است بلکه بدترین صفاتی را از خود دور می کند

اینجاست که  خوشحالی در قلب موهوب له می گردد  محبت و باعث ایجاد  هبه    و،    بخل بوده

هُمُ ِِ﴿این آیات ملکوتی الله سبحان درحق وی صدق می کند:   فَأُولَئِکَ  نَفْسِهِ  یُوقَ شُحَّ  وَمَنْ 

وهرکسی که دور داشته شد از حرص نفسش ، ایشانند پیروز شونده    ترجمه:    (.1)   ﴾  الْمُفْلِحُونَ

 (.2ه در زمره مفلحین به شمار می آید )پس اینجاست کگان . 

 مبحث دوم: دلایل مشروعیت هبه: 
این مبحث مشتمل برچند مطلب بوده است که مطلب اول مشروعیت هبه از آیات قرآن کریم  

به آن اهمیت داده است وبرای آن  هبه ازمهم ترین مسائلی میباشد که دین مقدس اسلام  است.  

شدهباس  از  متوصل  گون  گونا  های  وراه  مختلف  های    اب  آموزه  مادیناست.  دارد   ی    تاکید 

درقضایای تعامل مانند هبه ، هدیه وصدقه تا روح انسان دوستی ، برادری وهمدلی را در جامعه  

ویج وتعامل )هبه( نیز یکی از راه های رفاه ، همدلی ، برادری وانسان دوستی  . لذا ترایجاد کند

 . درجامعه  است

نماید که   منظم ومرتب  را طوری  اجتماع  ابعاد زندگی  اسلام همواره تلاش می کند که همه 

اکیزه ودور از رذایل اخلاقی سعادت دنیوی واخروی آنها، تضمین گردد تا یک جامعه سالم، پ 

 باشند. داشته وجود

علیه وآله وسلم(   الله  الله )صلی  قرآنکریم، سنت رسول  از  هبه  مشروعیت  برای  اسلام،  فقهای 

  واجماع استد لال کرده اند.

 

 
 (.۹ــ سورة الحشر، آیه : )  1
  الأولى، :  الطبعة  الجیل  دار:  ، الناشر    ( هـ1۳۵۳:  المتوفى )أفندي    أمین  خواجه  حیدر  علي :  مؤلف   الأحكام   مجلة   شرح   في  الحكام  دررــ     2

 .۳۸۷صــ  2م ، ج : 1۹۹1 ،  هـ1۴11
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 از قرآنکریم: مطلب اول: 

نماید پیرامون هبه  وجود دارد که  ی  متعددومختلف  آیات    قرآنکریم در  تشویق می     ترغیب و 

گران  زیرا در هبه راضی نمودن وخوشنود نمودن خدا وند )جل جلاله( وکمک کردن برای دی

 آیات که دلالت برثبوت  هبه می نماید، قرار ذیل اند: . است

  نَفْسًا   مِنْهُ  شَیْءٍ  عَنْ   لَکُمْ  طِبْنَ  فَإِنْ  وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نحِْلَةًِِ﴿  خداوند متعال می فرماید:    ـ  ۱

زنان درگزرند به  اگر    بدهیدزنان رامهرایشان به خوشدلی ووترجمه:    (.  1)  ﴾  مَرِیئًا  هَنِیئًا  فَکُلُوهُ

مهر،  خوش ازبعض  شما  برای  سازگاروخوشگوار   پسدلی  را  آن  امام     .(2)  بخورید  چنانچه 

متعال، خوردن را از  ین آیه اینست که خداوند از اصورت استدلال سرخسی رحمه الله فرموده : 

وهمچنان اما م ابوبکر رازی    (.۳)   هبه است  جواز طریق هبه مباح دانسته است که این خود، دال بر

که بعض اهل علم مهر را نحله تعبیر کرده اند و)نحله(  در تفسیر جصاص ذیل این آیه مینویسد :  

جوزی رحمه الله درذیل  همچنان ابن    (.۴ونحله در اصل عطیه ودر بعض صورت ها هبه است )

این آیه می نویسد : که درتفسیر )نحله( چهار قول وجود دارد وقول دوم اینست که منظوراز  

   .( ۵) )نحله( هبه است

 
 (.۴ــ سورة النساء، آیه : )  1
 ــ امام شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه .   2
  للطباعة   الفكر  دار:  الناشر  ،   (هـ۴۸۳:  المتوفى)السرخسي ،    الأئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد :  للسرخسي، مؤلف  المبسوطــ     ۳

 . ۸۳صــ 12، ج :  م2۰۰۰ هـ1۴21 الأولى،  لبنان، الطبعة والتوزیع ، بیروت ،  والنشر
عضو    -هـ( المحقق: محمد صادق القمحاوي  ۳۷۰أحكام القرآن المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:    ــ   4

 .  ۳۵۰صــ  2. ج  هـ 14۰5بیروت تاریخ الطبع:  – دار إحیاء التراث العربي  لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشریف الناشر:
هـ( المحقق: عبد  5۹۷زاد المسیر في علم التفسیر المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  ــ      5

 .  ۳۷۰صــ   1. ج    هـ 1422 -الأولى بیروت الطبعة:  –الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي 
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  (. 1)   ﴾   أَوْردُُّوهَا وَإذَِا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاِِ﴿ م چنان در آیه دیگری می فرماید:  ه    ـ۲

وقتیکه برای شما یکی دعا کند پس شما هم به او دعا کنید بهتر از آن یا همان را برابر  ترجمه:  

  (.2دلالت برهبه دارد ) در آیه فوق،  )تحیت(  وجه استدلال اینست که گردانید. 

الْعطَِیَّةُ، وَقِیلَ: الْمرَُادُ بِالتَّحِیَّةِ: وَالْمرَُادُ بِالتَّحِیَّةِ:  )  می فرماید:    (رحمه الله)  (۳)   سرخسیامام    همچنان  

 .(۴)  (ذَلِکَ فِی الْعَطِیَّةِ  السَّلَامُ، وَالْأَوَّلُ أَظْهرَُ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ: أَوْ ردُُّوهَا یَتَنَاوَلُ رَدَّهَا بِعَیْنِهَا، وَإنَِّمَا یَتحََقَّقُ

دوم به   (عطیه)دارای دو تفسیر بوده یکی به معنای  (  التحیة  )ازدید امام سرخی رحمه الله لفظ  

( أوردوها)کلمه  که عطیه گرفته شود، راجح خواهد بود چون    (تحیه) اما مراد از    (سلام)معنای  

 نه در سلام. (. ۵که این در عطیه تثبیت میگردد ) عطیه استعین بر رد  شامل

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِی الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ ِِ﴿هم چنان درآیه دیگری می فرماید:      ـ  ۳

ومال را با توجه به محبتی که به آن دارد به  ترجمه:    (.  ۶)   ﴾السَّائِلِینَ وَفِی الرِّقَابِ وَابْنَ السَّبِیلِ وَ

 نیازمندان ومسافران وسائلان و در راه آزادی برده گان بدهد .    خویشاوندان ویتیمان و

خود نوعی نست که دادن مال به اساس محبت برای اصناف مذکور،  وجه استدلال درین آیه ای

 .  از هبه، کمک وهمدردی است

 

 (. ۸6ــ سورة النساء ، آیه :  )  1
 .  2۹۸صــ  ۵ــ تفسیرالقرطبی : ج   2
ــ امام سرخسی : محمد بن أحمد بن سهل ، أبو بکر ، شمس الأئمة : قاضی ، یکی از کبار احناف ، مجتهد ، از اهل سرخس است در     ۳

سوط ( ، کتاب مبسوط را درحالی نوشت که در بندی خانه بود )بالجب فی أوزجند بفرعانة( کتاب  )خراسان( مشهور ترین کتب وی ، ) الب
دیگری وی ، )شرح الجامع الکبیر للإمام محمد( و )شرح السیر الکبیر للإمام( و )الاصول( و )شرح مختصر الطحاوی( آنچه که سبب  

( ۴۸۳زمانیکه رها شد در فرغانه سکونت گزین گردید تا اینکه در سال )  حبس وی گردید چند نصیت بود که برای )خاقان( کرده بود . پس 
 . ۳1۵صـ    ۵وفات نمود. الاعلام للزرکلی ، ج : 

 .۸۳ صـ  12ــ المبسوط للسرخسی، ج   4
 . 2۹۸صــ   ۵تفسیر القرطبی ، ج  ــ   5
 (.1۷۷ــ سورة البقرة ، آیه :  )  6
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از  برادری اسلامی وهمدردی میان مردم روح  ایجاد محبت وتقویه    (هبه)کسانیکه هدف شان 

قرآن کسانی    است فرماید:   اند که  می  چنین  الْمُؤْمِنُونَِِ﴿کریم در حق شان   (.1)   ﴾  إِخْوَة   إِنَّمَا 

 مسلمانان باهم برادر اند .  ترجمه:

 مطلب دوم: دلیل از سنت نبوی )صلی الله علیه وآله وسلم( 

هبه ومفاهیم مشابهی هم مانند آن که در اسلام بر آن تاکید صورت گرفته، از مهم ترین اصول  

آموزشی وتربیتی در برنامه های اجتماعی و روشهای اقتصادی رسول اکرم )صلی الله علیه وآله  

 است که در روایات متعدد بیان شده است. وسلم(  

 ذیل اند:  قرار احادیث که دلالت به  مشروعیت هبه می نماید 

ابْنَ أخْتِی إِنْ کُنَّا لَنَنظْر إِلى الْهِلالَ ثُمَّ الهِلَالِ  }   أنَّهَا قَالَتْ لِعرُوَْةَ:    :  رَضِیَ اللهُ عَنْهَا  (2)   عَنْ عَائِشَةَ  ـ  ۱

نَار ، فَقُلْتُ: (  صلى الله علیه وسلم  )ثُمَّ الهِلَالِ ثلاثَة أهِلَّةٍ فِی شَهرَْیْنِ، وما أوقِدَتْ فی أبیَاتِ رَسُولِ اللهِ  

صلى الله علیه  )قَالَتْ: الأسْوَدَانِ التَّمرُْ وَالْمَاءُ إِلَّا أنَّهُ قَدْ کَانَ لرَِسُولِ اللهِ     یُعَیِّشُکُمْ؟یا خالةُ مَا کَانَ  

مِنْ    (صلى الله علیه وسلم)جیرَان  مِنَ الأنْصَارِ کَانَتْ لَهُمْ مَنَائحُِ، وَکَانُوا یَمْنحَُونَ رَسُولَ اللهِ    (وسلم

  (.۳)  { ألبَانِهِمُ فَیَسْقِیْنَا

وی برای عروه )رضی الله عنها( گفت: خواهر  ترجمه: ازعایشه )رضی الله عنها( روایت است که  

زاده عزیزم! ازیک ماه تاماه دیگر وحتی دوماه را درسه ماه انتظار می کشیدیم، وآتشی درهیچ  

یک از خانه های پیامبر خدا )صلی الله علیه وآله وسلم( روشن نمی شد. عروه ) رضی الله عنها( 

 می گوید: گفتم: خاله جان! زندگی شما را چه چیزی تشکیل می داد؟  

برای   ولی  است،  وآب  خرما  که  سیاه،  دوچیز  وسلم(  گفت:  وآله  علیه  الله  )صلی  خدا  پیامبر 

همسایگان انصاری بود، وآنها شترهای داشتند که شیر آنهارا خیرات می دادند، از آن شیر گاهی 
 
 (.1۰ــ سورة الحجرات، آیه :  )  1
ــ  عا یشه رضی الله عنها: دختر ابوبکر صدیق )رض( خلیفه اول اسلام ، یکی از ازواج مطهرات ، همسر رسول الله )صلی الله علیه    2

بود وازجمله فقهای  ماه( زندگی نمود ، نزد رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( محبوب ترین ازواج مطهرات  ۵سال و ۸و آله وسلم( )
 .۸۸صـ   1( هــ وفات نمود. الدمشقی ، طبقات علماء الحدیث ، ج: ۵۸ــ  ۵۷صحابه ومکثرین حدیث بود ، و در سال )

ــ صحیح البخاری، مصنف: امام المحدثین ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، مکتبه رشیدیه ارگ بازار قند هار افغانستان، کتاب     ۳

 .2۴۹6. رقم الحدیث : ۳۴۹صـ  1الهبة، ج
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   (. 1یشان آن شیر را برای ما می دادند )وآله وسلم( می آوردند، وا  برای پیامبرخدا )صلی الله علیه

 صورت استدلال ازین حدیث:

 این حدیث برچند چیز دلالت دارد: 

 ـ ست چیزی  ارت ازآنمشروعیت هبه، زیرا هبه دارای دو معنا است یکی معنای عام که عب  اول 

را درزندگی وحیات خود برای کسی بدهی دربدل عوض، پس اگر آن بدل منفعت دنیوی بوده  

باشد،  صدقه است واگر دربدل عوض   بوده  باشد، هدیه گفته می شود واگر منفعت اخروی 

 بلکه صرف جهت محبت وهمکاری داده شود، آن منیحه وعطیه است. نباشد 

 )منیحه( زی را برای غیر بدهی بدون عوض که آن را  دوم معنای خاص که عبارت ازآنست چی

 . گفته می شود

حالت  حالت که در زندگی رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( واهل بیت آن داشت،      دوم ـ

بیارد اما به  زاهدانه، بی میلی در دنیا بود درحالیکه امکان آن بود تا تمام دنیارا درملیکت خویش  

  } است که:    حدیث  میداشتند، قناعت می نمودند. محل استدلال، درینآنچه که کم واندکی  

یَمْنحَُونَ رَسُولَ اللهِ  و مَنَائحُِ، وَکَانُوا  لَهُمْ  فَیَسْقِیْنَا  (صلى الله علیه وسلم)کَانَتْ  ألبَانِهِمُ  فإن    .  {مِنْ 

    (.2( است )هبه)خود نوعی ازانواع ( منیحه)و  المنحة نوع من أنواع الهبة.

عَن أبی هرَُیرَْة رَضِی الله    })رضی الله عنه( روایت می کند:     (۳)   که ابو هریرهحدیثی است    ـ  ۲

لجارتها وَلَو فرسن    ة ا نسَاء المسلمات لَا تحقرن جَار قَالَ یَ      { صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّم)  عَنهُ عَن النَّبِی

فرمود:    (  علیه وسلمصلى الله  )  نبی اکرم  که  می گوید:    (  رضی الله عنه)ابوهریره    ترجمه  (.۴)  شَاة(

هیچ زنی، هدیه به همسایه )یا هدیة همسایه( را حقیر و کوچک نشمارد، اگر چه سُم گوسفندی 

 . باشد

 
 باب فضل الهبة .   ۴ــ فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری، تالیف عبد الرحیم، فیروزی هروی، ج   1
  السوریة،  العربیة  دمشق، الجمهوریة  البیان،   دار  مكتبة:  الناشر  قاسم،   محمد  حمزة:  مؤلف  البخاري،  صحیح  مختصر  شرح  القاري  نارمــ     2

 . ۷صــ   ۴م ، ج :  1۹۹۰،   هـ 1۴1۰: النشر عام ،  السعودیة  العربیة  ، المملكة الطائف   المؤید،  مكتبة
ــ ابوهریرة : عبد الرحمن بن صخر )نامش در جاهلیت عبدالشمس بود( الدوسی ، الیمانی ، الحافظ ، الفقیه ، بعد از غزوه خیبر مشرف     ۳

 .۹2، صــ   1، وفات نمود  ، الد مشثی ، طبقات علماء الحدیث ، ج :  ( هــ۵۷ــ   ۵۸ــ  ۵۹به اسلام شده و در سال )
  النیسابوري   القشیري  الحسن  أبو   الحجاج   بن   مسلموصحیح مسلم، مؤ لف:    .2۴۹۵. شماره حدیث،  ۴۹۳صـ    1صحیح البخاری، جــ     4

 .۷1۴صــ   2بیروت، باب الحث علی الصدقة ، ج :  ،   العربي التراث إحیاء دار:  الناشر الباقي عبد  فؤاد  محمد: المحقق
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محل استدلال درینجا اینست که پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( درین حدیث تشویق وترغیب  

د، پس ازلحاظ معنای  نموده به دادن چیزی خیر وانجام کار نیک ولوکه آن چیز اندک وکم باش

 (.1) شامل می شود ودر هبه داخل می باشد ( هبه) لغوی، آن را

عن أبِی هرَُیرَْةَ رَضِیَ    }ابوهریره )رضی الله عنه( وجود دارد:  به روایت  دیگری است  حدیثی    ـ  ۳

قَالَ: لَوْ دُعِیتُ إلى ذِرَاعً أو کُراعٍ لأجَبتُْ، ولو أهْدِیَ إِلیَّ  (   صلى الله علیه وسلم)عَنَ النَّبِیِّ    اللهُ عَنْهُ

ترجمه: از ابو هریره )رضی الله عنه( روایت است که نبی علیه الصلاة   (.2)   {  ذِرَاع  أو کرَُاع  لَقَبلِْتُ 

دعوت شوم ، اجابت می کنم ؛ و اگر  گوسفندی  فرمود : اگر برای ذراع یا پاچه ای    والسلام

   اع یا پاچه ای به من هدیه شود قبول می کنم.ذر 

محل استدلال درین حدیث، این است که دلالت بر جواز هدیه می کند ودیگر اینکه هدیه کسی  

را نباید رد کرد بلکه باید قبول کرد اگرچه اندک وناچیز باشد بناء هدیه درینجا به معنای هبه 

    (. ۳ت که هدیه به معنای هبه آمده است ) درین اس است و مطابقت میان حدیث وترجمه باب هم   

انچه می فرماید: نهمچنان حدیثی دیگری به روایت ابو هریره )رضی الله عنه( می باشد چ  ـ  ۴

به همدیگر ترجمه:    (.۴)   {  تهادوا تحابوا }یقول :    (صلى الله علیه و سلم)عن أبى هریرة عن النبی  }

این حدیث نیز دلالت بر ثبوت ومشرورعیت      داشته باشید.را    تا یک دیگر را دوستدهیدبهدیه  

نماید. می  است    هبه  بوده  مشروع  هبه یک عقد  دانسته شد که  احادیث  ازخلال چند  اینجا  تا 

 وعلاوه برآن، تشویق وترغیب نیزصورت گرفته است مانند همین حدیث که تذکریافت.

 

 

 

 

 
العینى    الدین  بدر  الحنفى  الغیتابى  حسین  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو:  البخاري المؤلف  صحیح  شرح  القاري  عمدةــ     1

 . 12۵صـ  1۳العربي، بیروت لبنان، ج :  التراث إحیاء دار: ، الناشر  (هـ۸۵۵: المتوفى)، 
 . ۷2۴۹. شماره حدیث، ۳۴۹صـ  1: صحیح البخاری، ج ــ   2
  العباس،  أبو  المصري،   القتیبي   القسطلاني   الملك  عبد  بن  بكر  أبى   بن  محمد  بن  أحمد :  المؤلف  البخاري  صحیح   لشرح  الساري  إرشادــ     ۳

 .۳۳6صــ   ۴ه، ج  1۳2۳ السابعة، : الطبعة مصر الأمیریة،   الكبرى المطبعة: ، الناشر (هـ۹2۳: المتوفى)،  الدین شهاب
،    الإسلامیة  البشائر  دار:    الناشر( ،    ه  2۵6  سنة  المتوفى الجعفي ،  )    البخاري  عبدالله   أبو   إسماعیل  بن  محمد:    المؤلف  المفرد  الأدبــ    4

 . 2۰۸صـ 1عبدالباقي باب قبول الهدیه ج  فؤاد محمد:  تحقیق  1۹۸۹ -1۴۰۹ ،  الثالثة  الطبعة  بیروت
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 مطلب سوم: دلیل از اجماع امت: 

در اسلام پیش از هر اندیشه و مکتب بشری برای رعایت و حمایت افراد اجتماع و تامین نیازهای 

سرشار از فرامین و رهنمودهای   یقانونومادی و معنوی آنها ، کوشش به عمل آمده و منابع فقهی  

 جامعه است.  تامین کننده رفاه حال این طبقات درمانده ی

: براساس جهان بینی خاص الهی و   ،همیاریهای اجتماعی در فقه پایه استوار است. اولاً  بر دو 

حمایت همنوع و احترام واقعی برای او بنا شده است . ثانیاً : بر پایه وحدت و پیوسته بودن جامعه  

اسلامی و جدا نبودن مصالح افراد از یکدیگر ، که همچون حصاری نیرومند و یک پارچه، همه 

یکدیگرن نگهدار  و  و  نگهبان  ها  نیاز  همچون  یکدیگر  نیازمندیهای  به  که  دارند  وظیفه  و  د 

احتیاجات خصوصی خود رسیدگی کنند، چرا که جامعه اسلامی بر اساس تعاون و همبستگی و 

 . همیاری بنا گردیده است

  نیز اجماع امت    ه گفته شد در روشنی آیات واحادیث،)هبه( علاوه از آن دلایلی ک  مشروعیتبر

پیرامون مشروعیت هبه  است.   رفتهآن صورت گ بر نظریات    حالا میرویم سراغ متون فقهاء که 

 می فرمایند: دارند و

براینکه  منعقد گردیده  (. ترجمه: اجماع 1( )وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْهِبَةِ بِجَمِیعِ أَنْوَاعِهَا) 

زیرا هبه ازباب تعاون وهمکاری خوانده شده    هبه با تمام انواعش یک امر مستحب بوده است.

ترجمه: وکمک کنید    (.  2)   ﴾ىنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْووَتعََاوَِِ﴿  :خداوند متعال می فرمایداست چنانچه  

 یکدیگر را بر نیکی وتقوای.

وسیله دوستی ومحبت    است که  (  هبه)  وهمینپس هبه خودش نوع ازنیکی وتعاون می باشد  

پیامبرمیان مردم می گردد آ  ومی    ) صلی الله علیه وآله وسلم( مهربانی می کنداکرم    نجایکه 

  .به همدیگر هدیه بدهید تا یکدیگر را دوست داشت باشیدترجمه:    (.۳)   {  تهََادوَْا تحََابُّوا}:  فرماید  

 
  ، (هـ۷۹۷: المتوفى)الشافعي ،    الشربیني  الخطیب أحمد  بن محمد  الدین، شمس: المؤلف  المنهاج ألفاظ  معاني معرفة  إلى  المحتاج مغنيــ   1

 . ۵۵۸صــ   ۳م ، ج : 1۹۹۴ ،   هـ1۴1۵ الأولى، :  الطبعة، العلمیة الكتب دار: الناشر
 .2ــ سورة المائدة آیه،   2
 .2۰۸صـ 1باب قبول الهدیه ج   ، المفرد  الأدبــ   ۳
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که هبه یک عقد مشروع بوده وبرآن اجماع صورت گرفته   :می فرماید  (1)   همچنان صاحب هدایه

( وعلى ذلک انعقد الإجماع  {تهادوا تحابوا}الهبة عقد مشروع لقوله علیه الصلاة والسلام:  ) است.   

(2.) 

همان است که بر    :دسته اول  :ای اجتماعی مشتمل بر دو دسته استهمیاری ه  اسلامیدر فقه  

اسلامی است که م   ،  فی،خراج، جزیه    چون زکات، خمس،   واردیعهده حکومت و دولت 

واردی که تفصیل  و سایر ممیریزد اموال بلا صاحب و سایر وجوهی که به صندوق دولت    ،انفال

از همیاری های اجتماعی در اسلام، خدماتی است که    :آمده است. دسته دوم  آن در کتب فقهی

ؤمنین و تک تک افراد جامعه اسلامی، انجام می پذیرد و هر کس باید به اندازه وسع و  توسط م

و   نیکی  و  برادری  آنها  حق  در  و  بشود  سایرین  ضروری  نیازهای  تامین  متکفل  خود،  توان 

همدردی کند. عناوین این دسته در قرآن و سنت و سایر منابع فقهی زیادند که صدقه، احسان، 

 .د هبه از جمله آن استانفاق و ایثار و عق 

 مطلب چهارم: حکم هبه:

 درین مطلب پیرامون حکم هبه وصفت حکم آن اشاره می گردد. 

 (. ۳)  اصل حکم هبه عبارت از ثبوت ملک موهوب، برای موهوب له است بدون کدام عوض 

نتیجه آن   میباشد پس  از تملیک عین بدون عوض  که حکم هبه  می شودزیرا که هبه عبارت 

 بدون عوض است. هعبارت از ملک موهوب

 کم هبه، دید گاه فقهاء مختلف است:وپیرامون صفت ح

برای موهوب له در اصل عبارت از ثبوت ملک   )هبه( صفت حکم)رحمهم الله( ، ازنظر احناف 

، پیامبر اکرم ) صلی الله  هبه کننده میتواند که درهبه خویش رجوع نماید  بناء غیر لازمی است،  

 
ــ صاحب هدایة : مرغینانی ، علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل ، الفرغانی ، صاحب هدایه یکی از علماء مذهب احناف ، عالم جید ،    1

حافظ ، فقیه ، محدث ، مفسر وادیب ، شاعر ، محقق ، مدقق ، زاهد ، متقی وماهر فی العلوم ، در عصر و زمان خود بود ، و در سال  
 . 1۴1نمود ، االکنوی ، الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه ، صـ ( هـ . ق . وفات  ۵۹۳)
:  المتوفى)،    الدین  برهان  الحسن  أبو  المرغیناني،  الفرغاني  الجلیل   عبد  بن  بكر  أبي   بن  علي :  المؤلف،  المبتدي  بدایة  شرح  في  الهدایةــ     2

 .222صــ  ۳لبنان ، ج :  ،   ، بیروت العربي  التراث احیاء دار: ، الناشر (هـ۵۹۳
 .6۷۹صــ  ۴ــ الفقه الاسلامی وادلته ج   ۳
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ترجمه: هبه کننده مستحق   (.1)  {الواهب أحق بهبته مالم یثب منها}علیه وآله وسلم( می فرماید:  

  رجوع درهبه خویش است تا زمانیکه عوضی را به دست نیاورده باشد.

 ه اساس اسباب عارضی صورت می گیرد.البته جایکه  لزوم ثابت می شود ورجوع ممتنع، او ب

ورجوع صفت حکم دراصل عبارت از ثبوت ملک لازمی است  )رحمهم الله(  وازنظر شوافع،  

   (.2از هبه نمودن پدر برای فرزند است) هبه فرزند، که عبارت   درخصوص ثابت نمی شود مگر

 حکم تکلیفی هبه: 
وعبادتی از عبادت ها شمره می شود، چون هبه   (۳)   هبه ازلحاظ حکم تکلیفی، مستحب بوده

 است که باعث ایجاد الفت ومحبت میان قلب ها گردیده وباعث حصول اجر وثواب می گردد.

 پیرامون حکم هبه چنین می نویسد:   ( )رحمه الله (۴عبد الحی اللکنوی ) همچنان 

أنّه مالُالهبة  )   ترجمه: هبه یک کار    (.۵( ) حرام  مندوبة، وقبولها سنّة إلا لعارض، کما إذا علمَ 

مندوب ومستحب بوده وقبول کردن آن سنت است مگردر صورت کدام عارض سنت نیست  

 مانند که دانسته شود هبه ازمال حرام باشد.

سبب درهبه، قصد وهدف واهب است یعنی واهب قصد می کند تا یک کار نیکی سبب هبه:  

 صورت اول: را انجام بدهد، که آن کار نیک از دوصورت خالی نیست 

یا هدف به دست آوردن اجر ثواب دنیوی است، مانند بدل وعوض در برابر هبه، تمجید وستایش  

از شر وبد بختی که واهب، یا واهب می خواهد به سبب هبه خویش، دست موهوب له را گرفته  
 
وابن    (2۹۷۰فی کتاب البیوع برقم )  والدارقطني (  2۳۷۸فی کتاب الأحکام ، باب من وهب هبة رجاء ثوابها برقم: )ابن ماجة  أجرجه    ــ    1

شیبة   )أبي  برقم  یرجعها  أن  فیرید  الهبة  یهب  الرجل  باب  وفي  (  21۷۰۴فی  هریرة  أبي  حدیث  الحاکم  إسناده ضعف  من  بمعناه  ورواه 
 . 1۸۴صــ  2والدارالقطنی وإسناده صحیح عن ابن عمر. الدرایه، ج 

اج  ــ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع تالیف: الامام علاء الدین أبی بکر بن سعود الکاسانی الحنفی الملقب بملک العلماء، مکتبة عمریة ت   2

 . 1۸۳صــ   ۵میرخان رود چمن بلوچستان، ج 
 . 6۵۹صــ  ۳الإسلامي المعاصر، ج  الفقه موسوعةــ   ۳
ــ عبد الحی اللکنوی : محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم الأنصاری اللکنوی الهندی ، أبو الحسنات : عالم در علم حدیث و تراجم ، از     4

جمله فقهای حنفی است . از کتاب های وی می توان نام برد مانند : )الآثار المرفوعة فی أخبار الموضوعة ( و )الفوائد البهیة فی تراجم  
  یة ( و التعلیقات السنیة علی الفوائد البهیة ( و )الإفادة الخطیرة( و) التحقیق العجیب( و ) الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل( و ) الحنف

ظفرالامانی فی مختصر الجرجانی( و ) مجموعة الفتاوی ( و ) نفع المفتی والسائل ، بجمع متفر قات المسائل ( و ) التعلیق الممجد( و ) 
لمدرسین بأسماء المؤلفات والمؤلفین ( و ) طرح الأماثل بتراجم الأفاضل ( و ) إ نباء الخلان بأنباء علماء هندوستان( و )عمد ة فرحة ا

( هـ . ق . وفات نمود. الاعلام للزر کلی 1۳۰۴( هـ . ق . به دنیا آمد و در سال )126۴( . ایشان در سال )الوقایة  شرح  حشیةبتالرعایة   
 . 1۸۷صـ   6، ج : 

 الحاج    أبو  محمد  صلاح  الدكتور:    المحقق  (هـ1۳۰۴ت)  اللكنوي  الحي   عبد  محمد  الإمام:    الوقایة المؤلف   شرح  بتحشیة  الرعایة  عمدةــ     5
 . ۵صــ  ۹: الأولى. ج:  المعلومات الطبعة  وتقنیة للدراسات العالمي العلماء مركز:  الناشر
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صورت دوم: یا هدف واهب به دست آوردن   دامن آن را گرفته، جلو گیری نموده نجات دهد.

مانند: بدست آوردن بهای ابدی )نعیم مخلد( بهشت برین ونعمت های   است  اجر وثواب اخروی  

 (. 1واصلاح نیت درکار است برای واهب )  گوناگون آن، البته حسن نیت

  مبحث سوم: ارکان هبه:

هبه به عنوان یک اصل پذیرفته شده از منظر فقه اسلامی وقانون، دارای ارکان مشخص می باشد 

 که درین مبحث به مواردی از آنها اشاره می گردد. 

 دیدگاه فقهاء پیرامون ارکان هبه: مطلب اول: 

 دو نظریه وجود دارد:  اسلامی درمورد ارکان هبه درفقه 

به این نظر اند که ارکان هبه عبارت از: عاقدان )واهب   )رحمهم الله(  جمهور فقهاء  اول:نظریه  

  (. 2)موهوب( وصیغه است )   وموهوب له(، معقود علیه

عاقدان عبارت از واهب وموهوب له است. واهب کسی است که ما ل خودرا به دیگری تملیک  

که مورد هبه است  لی  می کند. وموهوب له کسی است که تملیک را قبول می کند. موهوب، ما

 (. ۳وبخشش می شود ) 

که   می باشدبراین نظر اند که: هبه دارای یک رکن    )رحمهم الله(  فقهای حنفیدوم:  نظریه  

  (. ۴ازجانب موهوب له )ایجاب ازجانب واهب، وقبول است.  ( ایجاب وقبول ) صیغه :عبارت از 

 
 .۳۹۵صــ   2ــ درر الحکام ج   1
 .6۷۹صــ  ۴. الفقه الاسلامی وادلته ج ۵6۰صــ  ۳المحتاج، ج  مغنيــ   2
 . 1۰۳صــ   شرح قانون مدنی افغانستان،ــ   ۳
 . 162صــ  ۵ــ بدائع الصنائع ج   4
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تا اندکی تفصیل   است  نیاز   ،(2)استحسانا  رکن شمرده میشود ویا    (1)  اینکه ایجاب وقبول قیاسا

 داده شود. 

. نه قیاساازجانب واهب استحسانا رکن شمرده می شود  ایجاب  )رحمهم الله(  ازدید فقهای حنفی،

د  رکن شمرده می شو قیاسا  ین باور است که قبول ازجانب موهوب له  به ا  (رحمه الله)  (۳)   امام زفر 

درین جا  نتیجه وثمره اختلاف    (.  ۵انند بیع )ه خود نوعی از عقد است مزیرا هب  (.  ۴استحسانا ) نه  

روشن می گردد مثلا کسی اگر قسم بخورد که من مال خود را به فلان شخص هبه نمی کنم 

بعد به همان شخص هبه کرد وایجاب را صادر نمود اما موهوب له قبول نکند این شخص به قسم  

  به اساس استحسان حانث می گردد نه قیاس ودر نزد امام زفر )رحمه الله(  حانث نمی خویش  

   گردد تا زمانیکه قبول نکرده است.

صورت استحسان اینست که هبه لغتا عبارت از: مجرد ایجاب است بدون شرط گذاشتن قبول،  

ه البته زمانیکه اینکه قبول وقبض به میان می آید، صرف برای ثبوت حکم  هبه است نه وجود هب

دلیل اینکه وقوع تصرف    بالای هبه حکم مرتب می شود.ایجاب صورت گرفت، اینجاست که  

درکتاب      ) رحمه الله(  (۶)  امام زیلعی  به صورت هبه موقوف به قبول نیست، روایتی است که

 
واندازه کردن     1 تقدیر  از:  واندازه است. و دراصطلاح: عبارت  ازتقدیر  درلغت: عبارت  قیاس  به اصل درحکم وعلت است.  ــ  فرع 

 .   22۴نورالانوار، مصنف: مولانا حافظ شیخ احمد المعروف بملا جیون بن ابو سعید، المکتبة الحقانیۀ بشاور صــ 
استحسان درلغت: به معنای نیکو شمردن وپسندیدن است. و دراصطلاح : عبارت از : العدول عن موجب قیاس إلی قیاس أقوی منه.  ــ    2

 . ۳کشف الاسرار شرح اصوالبزدوی ، ج : صـ  صیص القیاس بدلیل أقوی منه. أوهو تخ 
  ــ الإمام الزفر )رحمه الله ( :  زفربن الهذیل بن قیس العنبری ، التمیمی ، أبو الهذیل : فقیه بزرگ ، یکی از اصحاب ابی حنیفه )رحمه    ۳

( هـ . ق . بوده ، اصل آن از أصبهان می باشد ، و در بصره اقامت گزین شده و قضای بصره نیز برای  11۰)  الله( وی تولدش در سال
( هـ . ق . وفات نمود. ایشان یکی از ده کسانی اند که تدوین کتب را در ارتباط به جمع  1۵۸ه بود ، بعد در همان جا سال )وی سپرده شد 

کردن ، میان علم وعبادت ، ایشان نخست یکی از اصحاب حدیث بود سپس )رأی( بر وی غالب گردید که عبارت از قیاس حنفیه است ،  
یریم تا زمانیکه )أثر( وجود داشته باشد ، و وقتیکه )اثر( آمد )رأی( را ترک می کنیم.  الاعلام للزرکلی  ومی گفت : مایان )رأی( را نمی گ

 . ۴۵صـ    ۳، ج : 
 . 162صــ  ۵ــ بدائع الصنائع ج   4
 .6۷۹صـ  ۴ــ فقه الاسلامی وادلته ج   5
، مصری ، حنفی ، امام و محد ث ، زیلعی ، منسو ب است    ــ  الزیلعی : جمال الدین ، ابو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد ، زیلعی  6

به  طرف زیلع و زیلع واقع است در ساحل حبشه وفعلا شامل قلمرو صو مالیا می باشد ، امام زیلعی تولد شده در زیلع وسکونت نموده  
ه است. الداوی ، محمد بن علی بن  ( هــ . ق . در قاهره وفات نمود۷62در مصر فلهذا وی را زیلعی ومصری گفته می شود و در سال )

 .  2۹1، صــ  1احمد ، شمس الدین ، طبقات مفسرین ، ناشر : دار الکتب علمیه بیروت ، ج : 
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می پیامبراکرم  )صلی الله علیه وآله وسلم(  آنجاییکه    است    نقل کرده  (  نصب الرایة) خویش بنام  

 (.2) ن قبضو که درینجا اسم هبه مطلق بکار رفته بد (.1) {لاتجوز الهبة إلا مقبوضة }فرماید: 

اعتبار   به  بوده ووجود تصرف شرعی،  نوع تصرف شرعی  هبه یک  اینست که  قیاس  صورت 

نفس ایجاب،  بناء  شرع، منعقد در حق حکم است پس حکم به نفس ایجاب ثابت نمی گردد  

  (.۳یجاب بدون قبول، تبعا قرار بگیرد ) امکان میرود که ا   لذا شرعا هبه قرار نگرفت

  وقبول درهبه:مطلب دوم: صورت های ایجاب  

منعقد می گردد. ماده   به ایجاب وقبول  العدلیة درین  (  ۸۳۷)هبه عقد است که  مجلة الاحکام 

ترجمه: هبه به ایجاب وقبول    (.  ۴)   (تنعقد الهبة بالایجاب والقبول وتتم بالقبض  مورد می گوید: )

آنچه که    ایجاب وقبول یاصیغه عقد عبارت است از   منعقد می گردیده وبه قبض تمام می شود.

جهت انشاء وابرام عقد هبه نماید   از متعاقدین صادرگردد که دلالت بر اظهار اراده باطنی آنها

ایجاب وقبول در هبه توسط لفظ یا قول ویا آنچه قایم مقام قول اعم از فعل، اشاره ویانوشته   (.  ۵)

 باشد اظهار می گردد.

( ۵۰۹)دراظهار ازطریق نوشته، قول وفعل قانون مدنی افغانستان ازفقه اقتباس نموده است. ماده  

افغانستان   اراده  )درین مورد تصریح می نماید که:  قانون مدنی  گفتار، نوشته ویا  توسط  اظهار 

اراده اظهار  می گیرد. همچنان  باشد، صورت  متداول  عرفا  بر    اشاراتی که  داد وستدی که  به 

ازنص این ماده که ناظر    (.  ۶( )حقیقت یک عقد صراحتا دلالت نماید، صورت گرفته می تواند

برقواعد عمومی عقود است به خوبی استنباط می گردد که طرفین عقد می تواند اراده های خود  

 
  محمد   بن  یوسف  بن  الله   عبد  محمد  أبو  الدین  جمال:  المؤلف   الزیلعي،  تخریج  في  الألمعي  بغیة  حاشیته  مع  الهدایة  لأحادیث   الرایة  نصبــ     1

  ثم   الحج،  كتاب  إلى  الفنجاني،  الدیوبندي  العزیز عبد:  الحاشیة  ووضع   صححه  البَنوُري، یوسف  محمد:  للكتاب  قدم   (هـ۷62:  المتوفى)  الزیلعي
،    بیروت  -  والنشر  للطباعة  الریان  مؤسسة:  الناشر،    عوامة  محمد:  المحقق،  الكاملفوري  یوسف  أكملها محمد لبنان    للثقافة   القبلة  دار  ، 

 م . 1۹۹۷هـ ، 1۴1۸ الأولى، : الطبعة الإسلامیة، جدة ، السعودیة
 . 162صــ  ۵ــ بدائع الصنائع ج   2
 . 162صــ  ۵ــ بدائع الصنائع ج   ۳
 . ۸۳۷ــ مجلة الاحکام العد لیه مادة :   4
 .1۰۹ــ شرح قانون مدنی افغانستان : صــ    5
 .۵۰۹ــ قانون مدنی افغانستان ماده :   6
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ا  رکه هریک از این طریقه ها    را به وسیله گفتار، نوشته، اشاره وداد ستد یا تعاطی اعلام نمایند

 ذیلا مورد مطالعه قرار می دهم:

  گفتار درهبه:ایجاب وقبول ازطریق  ـ ۱

)الایجاب فی  مجلة الاحکام العدلیة می گوید:    (  ۸۳۸)درباره ایجاب وقبول ازطریق گفتار ماده  

هبت وأهدیت وو  مجانا کأکرمت  المال  تملیک  معنی  فی  المستعملة  الفاظ    (. 1)   (الهبة، هؤلاء 

مجانی   طور  به  مال  تملیک  معنی  در  که  است  الفاظ  از  عبارت  درهبه  وقبول  ایجاب  ترجمه: 

  استعمال شود، مانند: اکرمت، وهبت واهدیت؛ یعنی: انعام کردم، هبه نمودم وهدیه دادم.

به الفاظ که مستعمل، ومعنای تملیک را به صورت مجانا  ه ایجاب درهبه  هدف اینک  توضیح:

افاده می کند، حاصل می گردد تازمانیکه الفاظ کار بردش طور مزاح وشوخی نباشد بناء دانسته 

لفظ   به  منحصر  هبه  عقد  را   (هبه)شد که  هبه  معنای  الفاظ دیگری که  دارد  بلکه جواز  نبوده 

 میرساند، نیز استعمال شود. 

مگر وجود قرینه می خواهد که دال بر قصد و    ( تملیک)رست می شود به لفظ  همچنان هبه د

اراده هبه نماید وگرنه بدون دلالت قرینه درست نمی شود زیرا که لفظ تملیک، یک لفظ عام 

بوده که در برگرنده بیع، اجاره و وصیت می باشد. جا دارد که به یک قاعده که کار برد در  

نم اشاره  دارد،  موارد  که  چنین  است  این  قاعده  قبیل  ایم:  از  شود  برده  کار  به  الفاظی  هرگاه 

مملکات، پس اگر افاده می کرد تملیک رقبه را پس مراد از عقد، عقد هبه می شود واگر طور  

از عقد، عقد عاریة می شود. ویا هم اگر  مراد  را، پس  منفعت  تملیک  افاده می کرد  بود که 

متکلم را  ده  ا و ار نیت و اراده متکلم معتبر است بناء  س نیت  احتمال و دربرگرنده دو معنا باشد، پ 

،  ده وی ا و ار   عقد هبه است واگر نیت  ، عقدهبه بودده  متکلم،  ااگر نیت و ار    دیده می شود

چنانچه ماده دوم مجلة الاحکام در نقش اراده ونیت    (.2بود، عقد عقد عاریه می شود )  عاریت

یعنی حکم که مرتب به یک امر وچیزی می شود،   (.۳)  بمقاصدها( چنین تصریح دارد: ) الامور 

 آن به اساس همان مقتضی ومراد همان امر وچیز است.

 
 .۸۳۸الاحکام العد لیه ، مادة :   ــ مجلة  1
 . ۴۰1صــ  2ــ د رر الحکام شرح مجلة الاحکام، ج   2
 . 1۹، صــ 2ــ مجلة الاحکام العدلیة، ماده   ۳



45 
 

   ایجاب وقبول ازطریق ارسال وقبض: ـ ۲

اینکه   مجلة الاحکام العدلیة ایجاب ممکن است ازطریق ارسال نیز صورت بگیرد، مانند:    نظر  طبق

مجلة الاحکام    (  ۸۴۰)واهب موهوبه را به موهوب له ارسال وموهوب له آن را قبض نماید. ماده  

الارسال والقبض فی الهبة والصدقة یقوم مقام الایجاب    )العدلیة درین مورد حکم می نماید که:  

ایجاب وقبول لفظی، قرار می    ارسال وقبض درهبه وصدقه قایم مقام  ترجمه:  (.1( ) والقبول لفظا

 .گیرد
 ایجاب وقبول در هبه ازطریق معاطات: ـ    ۳

طبق فقه واسلامی وقانون مدنی هبه ممکن است از طریق تعاطی منعقد گردد وآن عبارت است  

از: انعقاد هبه ازطریق مبادله فعلی که دلالت بر تراضی طرفین بدون تلفظ ایجاب وقبول نماید. 

تقانون مدنی     (11۷۹)ماده   به تعاطی منعقد شده می هبه  )  صریح می نماید که:  در این مورد 

( الفاظ    (.  2تواند(  ذکر  بدون  بدلین  تعاطی  به  بیع  عقد  چنانچه  است.  عقود  ازجمله  هبه  زیرا 

به   الفاظ مخصوص آن  نیز بدون ذکر  هبه  ازقبیل فروختم وخریدم جواز دارد،  بیع  مخصوص 

 تعاطی منعقد می شود.  

مثال: نان را برای شخص محتاج و  طور  پنج قرص  به اراده خود به سبیل هبه  دغیر   یاشخصی 

پنج قرص نان مذکور را قبض می نماید،  بدون تاخیر ، آن  میدهد وموهوب له مذکور  محتاج  

 (.۳، هبه مذکور صحیح پنداشته می شود )هبه تعاطی به وجود آمده

   ایجاب وقبول ازطریق تعبیرات که تملیک تلقی گردد: ـ ۴

   (  ۸۳۸: )منعقد می شود. مادهیراتی که تملیک تلقی گردد  بایجاب وقبول می تواند ازطریق تع

رات التی تدل علی التملیک مجانا ایجاب للهبة یالاحکام در این مورد می گوید: ) والتعب  مجلة

(.  ۵)   (من الحلی أو قوله لها: خذی هذا وعلقیهأو شیئا آخر  (۴)   أیضا کإعطاء الزوج زوجته قرطا

 
 (۸۴۰ــ مجلة الاحکام العدلیة، ماده: )  1
 (.11۷۹ــ قانون مدنی، ماده: )  2
 . ۷۴ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی افغانستان، صــ   ۳
   ۷ــ قرط : آن چیزی را گفته می شود که به گوش آویزان کرده  شود ، که میتوان ازآن به گوشواره تعبیر کرد، لسان العرب : ج   4

 . ۳۷۴صــ 
 (۸۳۸ــ مجلة الاحکام العدلیة، ماده: )  5
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دلالت نماید، نیز حکم ایجاب هبه را دارد،  تعبیراتی که به مالکیت مال به طور مجانی  ترجمه:  

   (.1نماید وبگوید: این را بگیر وبپوش ) را به خانمش اعطا  یمانند اینکه: شوهر گوشواره وزیور 

 : ط صیغه ایجاب وقبولوشرمطلب سوم: 

   :نباشد به امری محتمل الوقوع درزمان آینده معلق   ـ ۱

برادرت از سفر آمد، خانه ام برای شما هبه است. یا اینکه زمان  مانند اینکه واهب بگوید: زمانیکه  

نمایم هبه می  برای شما  را  بارد، فلان چیز  باران  بارن  باریدن  از سفر،  . حالا آمدن و برگشت 

اموری است که احتمال وقوع وعدم وقوع را دارد امام به وطور حتمی نیستند لذا تعلیق هبه به  

   (.2ی صحیح نیست )چنین امر

 حال بودن صیغه:  ـ ۲

باشد. هبه شرط است که صیغه آن حال  فقه اسلامی در  برین، درصورتی که صیغه    ازدید  بنا 

ماده   نیست.  هبه صحیح  عقد  باشد،  آینده  زمان  به  وقبول درهبه مضاف  مجلة    (  ۸۵۴)ایجاب 

الاحکام دراین مورد حکم می نمایدکه: )الهبة المضاف لیست بصحیحة، مثلا لوقال: وهبتک  

مضاف صحیح نیست   ترجمه: هبه (. ۳ن رأس الشهر الآتی لا تصح الهبة( )الشئ الفلانی اعتبارا م

به تو هبه کردم، هبه صحیح   به عنوان مثال، اگر واهب بگوید: در اول ماه آینده فلان چیز را 

 نیست.

بنا براین اگر صیغه مقید به زمان معینی بود، عقد هبه     عدم مقید ساختن صیغه به زمان معین:  ـ  ۳

خانه ام را به مدت عمرت برای تو  برای موهوب له،  صحیح نیست، مانند اینکه واهب بگوید:  

 هبه نمودم وزمانیکه وفات نمودی دوباره به من باز گردانیده شود.

 

 

 

 

 
 .11۰ــ شرح قانون مدنی افغانستان صــ   1
 .۷۷۷صــ  1. الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 16۸صــ  ۵ــ بدائع الصنائع ج   2
 .۸۵۴. مجلة الاحکام العدلیة، مادة 16۸صــ   ۵ــ  بدائع الصنائع ج   ۳
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  شروط هبه:مطلب چهارم:  
 فقهاء به بحث گرفته شده است قرار ذیل اند:شروط که برای هبه از دید گاه 

لذا صحیح نمی شود  . د یعنی شخصی آزاد، مکلف ورشید باش. ( 1)  جائز التصرف باشد ـ ۱

 (. 2محجور علیه )شخص از هبه 

 لذا هبه شخص مکره درست نیست. مختار باشد.  ـ ۲

نیست درست نمی باشد مانند :  بیع  قابل بیع باشد لذا هبه آن چه که قابل مالی باشدکه  ـ ۳

 شراب وخنزیر.  

عقد تملیکی بوده که نیاز به  عبارت از موهوب له هبه را قبول نماید زیرا دانسته شد که هبه   ـ۴

 ایجاب وقبول دارد .  

 است نه برده. شود. که عبارت از انسان آزاد می برای کسی باشد که تملک آن پذیرفته ـ ۵

شد خودش یا ولی آن اهل  قابلیت قبول را یاخودش ویا هم ولی آن داشته باشد. یعنی بالغ با  ـ  ۶

  (.۳قبول باشد )

 : شروط واهب: پنجممطلب 

، ازدید  آن جایی که هبه از عقود معین است و شرایط عمومی عقود در آن قابل تطبیق است 

 دارای شروطی است که بیان می گردد: ( واهب)فقهاء وقانون مدنی هبه کننده 

به این توضیح    (. ۴باشد )   دارای اهلیتواهب باید  : فقهاء براین نظر اند که  اشد  اهلیت ب  دارایـ   ۱

بنا بر این، هبه محجور علیه مانند:   (.  ۵بالغ، رشید ومالک شی موهوبه باشد )که: واهب باید عاقل،  

تملیک مال به غیر   تبرع وصغیر ممیز وغیر ممیز به اتفاق فقهاء صحیح نیست. زیرا، هبه عبارت از 

اینکه آیا صغیر  (.  ۶مالک هبه واهل تبرع نیستند )  (صغیر ممیز وغیر ممیز)جورین  است که مح

 
 . ۳۹1صــ  ۳ــ  کشاف القناع عن متن الاقناع : ج    1
لیه می گویند. وزیر سرپرستی کسی دیگری قرار می  ــ محجور علیه، به کسی که توانایی اجرای حق خودرا نداشته باشد محجور ع   2

 گیرد.   
  الثانیة،:  الطبعة   الإسلامي  المكتب:  السیوطي، الناشر  عبده  بن  سعد  بن  مصطفى:  المؤلف  المنتهى  غایة  شرح  في  النهى  أولي  مطالب  ــ     ۳

 . ۳۹۹صــ  ۴م. ج 1۹۹۴ - هـ1۴1۵
 الشّرْبجي   علي  البغُا،   مُصطفى  الدكتور  الخِنْ،   مُصطفى  الدكتور:  السلسلة  هذه  تألیف  في  اشترك  الشافعي،    الإمام  مذهب  على  المنهجي  الفقهــ     4

 .11۸صــ  6م ، ج  1۹۹2 - ه ـ 1۴1۳ الرابعة،: الطبعة دمشق والتوزیع،  والنشر للطباعة  القلم دار: الناشر
 . ۳۵۳صـ  2ــ مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، ج   5
 . 16۸صــ  ۵ــ بدائع الصنائع ج   6
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را یکی ازاسبا  فقهاء صغارت رت  ابوحنیفه   ب )حجر( میدانندمحجورعلیه است یاخیر؟  امام   :

. ترجمه : اسباب  (1) الاسباب الموجبه للحجر ثلاثه : الجنون ، والصبا والرق    )رحمه الله( میگوید :

بدرالدین عینی    که موجب حجر میگردد سه چیز است : یکی دیوانگی دوم طفل وسوم بردگی.  

الحجر)  اسباب  الصغرمن  أن   : میگوید   ) الله  ازاسباب حجراست. 2)رحمه  ترجمه: صغریکی   .)  

هبه کند بدون که  را    صغیرمال    مالک شده نمی تواند هبههمچنان  به اتفاق فقهاء، ولی )پدر(  

درحقیقت نوعی نزدیک شدن به  یکی  وض به طور مجانی، زیرا هبه کننده مال صغیر وطفل،  ع

دنیوی درآن وجود ندارد،  دوم اینکه هیچ گونه نفع    ،  مال صغیر وطفل است به وجه غیر احسن

  وترجمه:  (.  ۳)  ﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُِ﴿حالیکه خداوند متعال می فرماید:  در 

وهمچنان فاقد عوض دنیوی هم می نزدیک نشوید به مال ینیم مگر به گونه که آن بهتر باشد.   

پیامبر   وصغیر، ضرر محض وترک مرحمت وشففت می باشد.گردد بناء هبه وتبرع، درحق طفل  

در  ترجمه:    (.۴)  {لا ضررولا ضرار فی الاسلام  } اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( می فرماید:  

 اسلام ضررر ساندن وانتقام ضرر را بواسطه ضرر گرفتن جایز نیست. 

ترجمه: کسیکه (.  ۵)     {وَیَعْرِفْ حَقَّ کَبِیرنَِا فَلَیْسَ مِنَّامَنْ لَمْ یرَْحَمْ صَغِیرنََا  }  حدیثی :  وهمچنان   

واگر ولی )پدر( مال    ترحم برخوردان ما نکند وحق بزرگان را نشناسد، از راه وروش ما نیست.

  وامام ابو یوسف   (۶)   امام ابو حنیفهبه کند، در نزد  هصغیر را در مقابل عوض وبه شرط عوض  

 
 . 16۹صــ   ۷بدائع الصنائع ج ــ    1
 . 1۵۳صــ  6. حاشیه ابن عابدین ، ج  ۹6صــ   ۸. البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، ج  1۰۹صــ    11ــ البنایه شرح الهدایه : ج   2
 . 1۵2یۀ ــ سورۀ الانعام، آ   ۳
(، المستدرک علی الصحیحین للحاکم مع تعلیقات الذهبی فی التلخیص، ط: الثانیة،  11  1۴ــ الحاکم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، )   4

(، هذا حدیث صحیح الإسناد علی شرط مسلم ولم یخرجاه تعلیق  ۴۵  2۳الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، کتاب البیوع، رقم الحدیث: )
 ذهبی فی التلخیص: علی شرط مسلم. ال
الطهماني    الضبي  الحكم  بن  نعُیم  بن  حمدویه  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  الحاكم  الله  عبد  أبو:  الصحیحین ، المؤلف  على  المستدركــ     5

، الناشر  القادر  عبد  مصطفى:  ، تحقیق  (هـ۴۰۵:  المتوفى)  البیع  بابن  المعروف  النیسابوري ، الطبعة  العلمیة  الكتب  دار:  عطا  :  ، بیروت 
صـ   ۴( ، ج :  ۷۳۵۳، وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ، آخر کتاب البر والصله ، رقم الحدیث )   1۹۹۰  –  1۴11  الأولى، 
1۹۷. 
 
التیمی ابن خلکان گفته    ــ الإمام ابو حنیفه : النعمان بن ثابت بن زوطی )زاء مضموم واو ساکن طاء مهمله مفتوح در آخر الف مقصوره(   6

که جد امام ابو حنیفه )زوطی( از اهل کابل است وبعضی ها کفته است که اهل بابل است وبعضی ها گفته اند که از اهل ابنا است وبعضی  
ابو حنیفه در سال  ها گفته که اهل نساء است وبعضی ها گفته که از اهل ترمذ است ، پدر امام ابو حنیفه ) ثابت ( در اسلام تولد شده ، امام  

هــ ( تولد شده وانس بن مالک )رضی الله عنه( صحابی رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( را چند بار دیده است ، در تابعی بودن    ۸۰)
قرار دارد ، امام امام ابو حنیفه به اعتبار رؤ یت اختلاف وجود ندارد اما ، تابعی بودن امام ابوحنیفه به اعتبار روایت مورد اختلاف علماء  

ابو حنیفه از عطاء ، نافع ، عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ، عد یی بن ثابت سلمة بن کهیل ، ابی جعفر ، محمد بن علی ، قتاده ، عمرو بن  
اق ، عبد الله  دینار ، ابی اسحاق ، و ... روایت دارد و از امام ابو حنیفه وکیع ، یزید بن هارون ، سعد بن الصلت ، ابو عاصم ، عبد الرز
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و در نزد امام محمد )رحمه الله( جایز است. دلیل امام ابوحنیفه وامام ا الله( جایز نیست  ه)رحم  (1)

ابو یوسف )رحمهما الله( اینست که: هر کسی که اهلیت ملک تبرع را نداشته باشد، اهلیت ملک  

دلیل که امام محمد )رحمه الله(    هبه را ندارد فرق نمی کند که هبه به عوض باشد ویاغیر عوض.

از میداند اینست که: هر کسی اهلیت ملک بیع را داشته باشد، اهلیت ملک هبه را عوضا نیز جو

قول    دارد. محمدصورت  پس    (2)   امام  است،  ازتملیک  عبارت  هبه  که:  اینست  الله(  )رحمه 

 زمانیکه درآن عوض شرط گذاشته شد، تملیک به عوض می گردد که این خود تفسیر بیع است. 

قرار گرفته در ابتدا تبرع    ،هبه به شرط عوض  اینست که:  )رحمهما الله(  خین  یوصورت قول ش

زیرا هبه افاده می نماید ملک  بعد از قبض،  تبدیل می گردد    به بیعدر انتها ء    وقبل از قبض  است  

  قبل از   را قبل از قبض اگرچه بیع قرار گرفته در وقت وجود هبه چون ملک دربیع موقوف است

  (.۳قبض )

العدلیة   بودن واهب چنین می گوید:    (  ۸۵۹)ماده  همچنان مجلة الاحکام  درمورد عاقل وبالغ 

ة  )یشترط أن یکون الواهب عاقلا بالغا بناء علیه لا تصح هبة الصغیر و المجنون والمعتوه وأما الهب

 ( فصحیحة(  هبه صغیر،  ترجمه:  (.  ۴لهؤلاء  این،  بر  بنا  باشد.  وبالغ  عاقل  واهب  که  است  شرط 

 نها صحیح است. مجنون ومعتوه صحیح نیست. اما، هبه به ای

 (. ۵هبه شخص که غلام باشد درست نیست )  آزاد بودن است: بنا براینـ  ۲

 
هــ( وفات نمود. الدمشقی ، ابو عبد الله    1۵۰موسی ، ابو نعیم ، ابو عبد الرحمن المقرئ و ... روایت نموده اند ، امام ابو حنیفه در سال )

 .  26۰، صــ   1( ، طبقات علماء الحد یث ، ط : دوم ، الناشر : موسسه الرسالة ، ج : 1۴1۷، محمد بن احمد بن عبد الهادی )
ــ امام ابو یوسف: یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الانصاری الکوفی ، صاحب ابی حنفیه الامام ، العلامه ، فقیه العراقیین ، روایت نموده     1

  ازهشام بن عروة ، اب اسحاق شیبانی ، عطا بن سائب و ... ، و ازوی روایت نموده محمد بن الحسن الشیبانی الفقیه ، الامام احمد بن حنبل 
( هــ و شروع نمود به تحصیل علم در  11۳ابن معین ، بشر بن ولید ، علی بن الجعد ، علی بن سلم الطوسی و ... ، تولد شده در سال )، 

( هــ ، وفات نمود ، الدمشقی ، طبقات علماء الحدیث  1۸2حالیکه پدرش فقیر بود وامام ابو حنیفه همرایش مساعدت می نمود. و درسال )
 .   ۴22، صــ   1، ج : 

 ــ امام محمد: نام ونسب امام محمد: أبو عبد الله ، محمد بن حسن بن فرقد شیبانی حرستانی.   2

  وامام محمد رحمه الله در نزد تلمیذ ارشد امام ابو حنیفه )امام ابو یوسف( که ریاست مذهب را بعد از امام ابو حنیفه رحمه الله به دوش
پذیرفته شده ادامه داد، وبعد از کمایی نمودن جایگاه علمی در بین فقهاء ومجتهدین اهتمام نمود  داشت ، به تحصیل خود مطابق معیار های 

به تدویر حلقات درسی ونشر علوم امام ابو حنیفه رحمه الله وامام ابو یوسف رحمه الله توسط مصنفات خود مانند جامع الصغیر ، جامع  
دات وسایر کتابهای شان . خطیب بغدادی تاریخ بغداد ط دارالکتب العربی ، بیروت، ج  الکبیر ، سیر الصغیر ، سیر الکبیر ، مبسوط ، زیا

 ، ط مکتبة المثنی بغداد.        ۸صـ  2، اسماعیل هاشم بغدادی هدیة العارفین فی اسماء المؤ لفین ، ج :  1۷2صـ  2: 
 . 16۸صــ  ۵ــ بدائع الصنائع ج   ۳
 .۸۵۹ــ مجلۀ الاحکام، ماده   4
  الكبرى   المطبعة:  الناشر    الحنفي  الزیلعي   الدین   فخر  البارعي،   محجن  بن  علي   بن  عثمان:  ، المؤلف  الدقائق  كنز  شرح   الحقائق  تبیین    ــ ٍ   5

 ه ـ 1۳1۳ الأولى، : القاهرة الطبعة بولاق،  الأمیریة، 
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ه شخص که مال غیر را درست نمی شود هبهبه کننده باید مالک موهوب باشد: بنا براین    ـ  ۳

 (. 1هبه نماید )

 مطلب ششم: شروط موهوب له:

 قرار ذیل اند:شروط را که فقهاء برای موهوب له در نظر گرفته اند 

 .گردد، داشته باشدکه به وی هبه می راآنچه  تملک موهوب له اهل  ـ ۱

اگر موهوب له عاقل وبالغ باشد، می تواند موهوبه را قبض نماید. اما در صورتی بدین معنا که  

وقبض توسط نایب وی، مانند: کسانیکه سرپرستی    که عاقل وبالغ نباشد، هبه به وی صحیح است

عهده دارد از قبیل، برا در، کاکا، در وقت نبود پدر، زیرا که هبه تنها به ایجاب تمام  صغیر را به  

می شود ولی در صورتیکه هبه از جانب اجنبی صورت بگیرد، آن وقت نیاز به قبض دارد که  

 پدر، وصی پدر، جد وصی جد. توسط ولی آن  صورت می گیرد که عبارت از: 

چهارگانه فوق، می شود که قبض توسط کسیکه سرپرستی    و در صورت نبود یکی ازین اشخاص

  (.2ش دارد مانند: مادر واجنبی دیگری ) صغیر را به دو

 ـ در موهوب له شرط است که وجود حقیقی داشته باشد.2

پس اگر اصلا موجود نباشد یا موجود باشد، اما وجود وی حکمی یا تقدیری باشد، مانند: جنین  

 صحیح نیست.  وی  برایدر شکم مادر، هبه 

 :  هم: شروط موهوبتفه مطلب  
 به صورت عموم فقهاء وجود شرایط ذیل را در موهوبه لازم میدانند: 

  موجود بودن موهوبه: ـ ۱

زیرا هبه عبارت    (۳)   رط است موهوب حین هبه موجود باشدجمهور فقهاء بر این نظر اندکه: ش

  (. ۴)   پس عقد باطل می گردد  از تملیک موهوبه است درحال، وتملیک معدوم چیزیست محال

هبه چوچه حیوانی که هنوز بنا براین، هبه آنچه که وقت عقد موجود نباشد صحیح نیست. مانند:  

 
 . 6۵۹صــ   ۳موسوعة الفقه الاسلامی ج . ۷۷۸صــ   1الفقه علی مذاهب الاربعة، جــ   1
 .6۵۹صــ   ۳موسوعة الفقه الاسلامی ج ــ   2
 .11۸صــ   6الشافعي، ج   الإمام مذهب  على  المنهجي  الفقهــ   ۳
 .6۸۴صــ  ۴ــ الفقه الاسلامی وأدلته ج   4
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نداردزاده نشده است.   تاهنوز وجود  میوه درخت که  را  . به خلاف وصیت، زی ویا هبه نمودن 

فرقی که میان هبه ووصیت وجود دارد اینست که: درهبه تملیک موهوبه است فی الحال، ودر  

جواز دارد  د از مرگ که آن وقت وصیت جاری می شود ووصیت تملیک ارتباط می گیرد به بع

(1.)  

ماده    مجلة الاحکام هبه شرط دانسته است.  را وقت عقد  مجلة  (    ۸۵۶)نیزموجودیت موهوبه  

الاحکام مورد موجود بودن موهوبه حین هبه حکم می نماید که: )یشترط وجود الموهوب فی  

ترجمه: موجودیت موهوبه   وقت الهبة بناء علیه لا تصح هبة عنب سیدرک أوفلوفرس سیولد(.

هبه انگوری که بعدا خواهد رسید وکره اسبی که بعدا زاده  در وقت هبه شرط است بنا براین،  

  (.2اهد شد، صحیح نیست )خو

مالیکه   فقهای  الله(  اما  بیع آن )رحمهم  ولو  باشد  مملوک  هبه هرآنچه که  اند که:  نظر  این  بر 

صحیح نباشد، مانند: حیوان فراری ومجهول ومیوه قبل از روییدن ومال مغصوب صحیح است.  

زیرا، اصل به نظر فقهای مالکیه در هبه این است که هبه هرآنچه شرعا قابل نقل باشد هر چند  

 مجهول باشد، صحیح است.  

  ن موهوبه:مملوک بود  ـ۲

مملوک باشد. بنا بر این،  بنفسه  شرط دیگری که برای موهوبه لازم است آنست که موهوبه باید  

  هبه مباحات به سبب غیر محرز بودن جواز ندارد. زیرا که هبه عبارت از تملیک است و تملیک 

  (.۳آنچه که مملوک نباشد،  محال است ) 

 :ملوک بودن موهوبه در ملک واهبم  ـ ۳

شرط دیگری که برای موهوبه لازم است عبارت از مملوک بودن موهوبه در ملک واهب است.  

(  ۷۵۷)ماده  بنا براین هبه نمودن مال غیر درست نیست زیرا که هبه در مال غیر نافذ نمی گردد.  

نیز درین مورد تصریح می نماید که: ) یشترط أن یکون الموهوب مال الواهب  مجلة الاحکام  

 
 . ۸۷۷صــ   1الفقه علی مذاهب الاربعة، ج. و 16۹صــ ۵ــ بدائع الصنائع، ج   1
 .۸۵6ــ مجلة الاحکام، ماده   2
 .16۹صــ ۵ــ بدائع الصنائع، ج   ۳
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از ها صاحب المال بعد الهبة تصح(  بناء علیه لو وهب أحد مال غیره بلا إذنه لا تصح إلا أنه لو أج

ترجمه: شرط است که موهوب مال واهب باشد. پس اگر، شخص مال دیگری را هبه نمود،    (.1)

. اما در صورتی که صاحب مال بعد از هبه به آن اجازه دهد، هبه صحیح این هبه صحت ندارد

 می شود. 

 متقوم بودن موهوبه:  ـ۴

بنا بر این هبه آنچه که اصلا مال نیست، جواز ندارد مانند: هبه نمودن حیوان خود مرده »میته« 

نیست    2وهمچنان درست نسیت هبه نمودن آنچه مال متقومگوشت خوک، خون، صید حرم،  

  (.۳)  مانند: شراب، مسکرات وهرآنچه شرعا حرام است

 معلوم بودن ومعین بودن موهوبه:  ـ  ۵

)یلزم أن یکون  مجلة الاحکام در مورد معلوم ومعین بودن موهوبه چنین می گوید:  (  ۸۵۸)ماده 

الموهوب معلوما معینا بناء علیه لوقال الواهب لا علی التعیین: قد وهبت شیئا من مالی أو وهبت 

وعین  الفرسین  هاتین  من  تریدها  التی  الفرس  لک  قال:  إذا  وأما  یصح  لا  الفرسین  هاتین  أحد 

ینه بعد المفارقة عن مجلس الهبة( أحد هما صحت  الهبة ولا یفید تعب له فی مجلس الهبة  الموهو

از مال  ترجمه:    (.۴) بنا بر این، اگر شخصی چیزی  باشد.  لازم است که موهوب معلوم ومعین 

. واگر گفت: از این دو اسب  ستنییایکی از دو اسب را بدون تعیین هبه نمود، هبه آن صحیح  

هر کدام را که خواسته باشی از تو باشد، در صورتی که یکی از آن دو در مجلس هبه معین  

بعد از مفارقت ازمجلس هبه، فایده ای در تعیین آن متصور  ن  شود، هبه صحیح است. درغیرآ

  نیست.

 
 .۸۵۷ــ مجلة الاحکام، ماده   1
 ــ مال متقوم، عبارت است از: هر آنچه که انتفاع ازآن شرعا درحالت اختیار مباح باشد.   2
 . 11۸صــ  6الشافعي، ج  الإمام  مذهب  على  المنهجي الفقه. 6۵۸صــ  ۴. والفقه الاسلامی وادلته ج16۹صــ ۵ــ بدائع الصنائع، ج   ۳
 . ۸۵۸ــ مجلة الاحکام مادة   4
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، ماده: همچنان درمورد موجود مملوک ومعلوم بودن موهوبه قانون مدنی با پیروی ازفقه اسلامی

در مورد این شرایط حکم نموده می فرماید: )موجودیت موهوبه هنگام عقد شرط بوده    (11۸۳)

   (.1اشد( )زم است معین و درملک واهب ب لا

 توضیح: 

چون هبه مانند عقدبیع سببی از اسباب انتقال ملکیت رقبه است، بناء مثل بیع، باید موضوع هبه  

موجود، معین و در ملک واهب قرار داشته ومال دارای قیمت وقابل قبض باشد. و درغیرآن هبه 

همچنان مطابق قانون مد نی، هبه آنچه    (.  2مرتب عیله حکم هبه شده نمی تواند ) جواز ندارد و

در حکم معدوم است یا به عبارت دیگر معدوم تقدیری است، مانند: چوچه حیوان جواز ندارد  

آ  (11۸۷)  :ماده )هبه  نماید که:  این مورد حکم می  نچه درحکم معدوم است  قانون مدنی در 

  (.۳جواز ندارد( ) 

 توضیح:

خود را که تا هنوز ظهور نکرده و حاصل سر درختی خود را  طور مثال: کسی حاصل انگور باغ  

قبل از ظهور وگل آن ویا کره اسبی که بعدا خواهد زاد هبه نماید، چون اشیای مذکور درحکم  

 معدوم است لهذا هبه آنها جواز ندارد.

 هبه به ضرر دائنین تمام نشود: ـ ۶

  ( هبه به ضرر دائنین جواز نداردنماید: )قانون مدنی درین مورد چنین تصریح می      (11۸۸)ماده  

ازنص این ماده به خوبی استنباط می گردد که شخصی که مدیون باشد، واموال خویش را   (. ۴)

جهت عدم پرداخت ویا تأ خیر پرداخت دین دائنین به دیگران هبه نما ید، چنین هبه جواز ندارد.  

ون  د حمایت قرارا دادن حق دائنین مدیبه نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در این ماده مور 

 (. ۵و جلوگیری از سوء استفاده است ) 

 
 . 1۷6صــ   11۸۳ــ قانون مدنی افغانستان ماده   1
 .۷6ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی صــ   2
 . 1۷6صــ   11۸۳ــ قانون مدنی افغانستان ماده   ۳
 . 1۷6صـ  11۸۸ــ قانون مدنی ماده   4
 . 1۰۸ــ شرح قانون مدنی صــ   5
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 توضیح:

هرگاه مدیون مال خود را که زائد از ادای دین دائنین باشد به کسی هبه نماید جواز ندارد. زیرا  

ادای دین دائنین واجب به ذمه مدیون است وهبه وتبرع بلاعوض یک امر مباح است بناء ایجاب  

ن  که مدیون اولا دین نماید واگر چنین نکرد ومال خود را به ضرر دائنین هبه نمود، ایمی کند  

 (.1ائنین تلقی می گردیده جواز ندارد ) هبه مذکور به ضرر د 

 عدم مشغول بودن موهوبه: ـ ۷

باشد نباید مشغول  برای موهوبه لازم است آنست که موهوبه  براین هبه  شرط دیگری که  بنا   .

به  باشد  زمین که مشغول به زراعت ، ویا ساختمان بدون زمین، درختی که در آن میوه متعلق 

 (.2وجود داشته باشد، صحیح نیست ) اهب و

 مفروز بودن موهوبه: ـ  ۸

 بودن موهوبه است.  (۳)  شرط دیگری که برای موهوبه درنظر گرفته شده است عبارت از مفروز 

 با در نظر داشت این شرط، هبه در مال مشاع، از دید گاه فقه دو نظریه وجود دارد:

هبه   اند که:  نظر  براین  نیستفقهای  حنفیة  تقسیم صحیح  قابل  اما در    (۴) مشاع  مانند: حویلی. 

با اقتباس از فقه قانون مدنی     (11۸۴)ماده    صورت تقسیم مشاع، هبه هرسهم آن صحیح است.

حنفیة در این مورد حکم می نماید که: )هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد هبه آن با وجود 

عین را به موهوب  اینکه واهب آن را تقسیم نموده حصه مقبض افاده ملکیت را نمی نماید مگر  

 (.۵له تسلیم نماید( )

 توضیح: 

زیرا قبض موهوبه منصوص علیه در هبه است، چنانچه قول پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم(  

قبض  گرچه  ترجمه: صحیح نمی شود هبه بدون قبض.      (.۶)  }لاتصح الهبة إلامقبوضة{است که:  

 
 .۷۸ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی صــ   1
 . 1۰۸ــ شرح قانون مدنی ، صــ   2
 ــ مفروز: گرفته شده از فرز، به معنای نصیب وحصه جدا شده برای صاحب آن. لغتنامه دهخدا.   ۳
 .6۸6صــ  ۴. والفقه الاسلامی وادلته ج 1۷۰صــ ۵ــ بدائع الصنائع، ج   4
 .1۷6صـ  11۸۴ــ قانون مدنی ماده :   5
 ــ تخریج حدیث : لاتصح الهبه الا مقبوضة ،  سابق بیان شده.   6
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حکمی در دور کردن موانع از طرف واهب درهبه مشاع من وجه به میان می آید ولی قبض تمام 

وکمال به وجود نمی آید ومشاع قبل ازتقسیم و افرازکمال قبض را به وجود شریک دیگر نمی  

 نماید.

بالافراز موهوبه موازی دوجریب زمین مزروعی قاطورمثال:   دربین واهب وشخص    بل قسمت 

دیگری طور علی السویه بالنصف مشاع باشد، واهب حصه مشاعی خود را قبل از قسمت بالافراز  

برای موهوب له غیر از شریک هبه نماید، این هبه نزد امام ابو حنیفه )رحمه الله( قبل از تقسیم  

نم را  نمام وکمال  وقبض  ملکیت  وافاده  ندارد  را  وافراز جواز  آن  واهب  اینکه  مگر  نماید،  ی 

باشریک خود تقسیم بالافراز نموده وحصه معین ومفروزه را به موهوب له تسلیم نماید در این  

هبه مذکور جواز داشته   صورت هبه افاده ملکیت را می نماید  وقبض کامل به میان می آید،

 (.1وصحیح است ) 

مانند:  حمام، موتر وخانه کوچک، جواهر و امثا ل  رتی که موهوبه قابل تقسیم نباشد  اما درصو

( قانون مدنی با اقتباس از فقه حنفیه در این مورد    11۸۵اینها، به سبب ضرورت جواز دارد. ماده )

تصریح می نماید که: )درصورتی که موهوبه مشاع غیر قابل قسمت باشد قبض آن افاده ملکیت 

  (.2شد( )وم بارا می نماید مشروط بر اینکه مقدار آن معل

 توضیح:

طور مثال: یک حجر اسیاب دربین دو نفر طور مشاع بالنصف شریک باشد، یک نفر ازشریکین  

از شریک به شخص دیگر سهم وحصه مشاع خود را از جمله دوسهم مشاع از آسیاب مذ  به غیر  

فراز  کور هبه نماید، چون آسیاب مذکور قابل قسمت بالافراز نبوده و در صورت قسمت بالا

منافع آن ازبین میرود بناء هرگاه مقدار هبه از آسیاب مذ کور معین وحصه آن که عبارت از  

یک سهم مشاع ازجمله دو سهم مشاع ازجمله آسیاب معلوم باشد، هبه آن جواز داشته وقبض  

مشاعی وحکمی مذکور افاداه ملکیت را برای موهوب له در یک حصه مشاع معین در آسیاب  

 (.۳به منازعه نمی شود ) اید ومنجرمذ کور می نم

 
 .۷6ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی: صــ   1
 (.11۸۵ــ قانون مدنی ، ماده : )  2
 .۷۷ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی صــ   ۳
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 قبض کردن موهوبه:  ـ۹

قبض کردن موهوبه یکی از شرط های مهم هبه به شمار می رود البته نا گفته نباید گذاشت که  

شمرده می شود نه شرط صحت  قبض کردن موهوبه، نزد بعضی حنفیه  شرط لزوم وتمام هبه  

قبض نمودن درهبه اینست که موهوبه باید مقبوض باشد. بناء ثبوت ملک برای    (.1ورکن آن ) 

صورت نمی گیرد بلکه هبه زمان متحقق می گردد که قبض صورت    قبض  موهوب له قبل از

آمدن آثار هبه در   بگیرد وقتی قبض صورت گرفت هبه متحقق می شود، وقبض باعث به میان

  (.2نزد حنفیه است ) 

آن چیزی بحث صورت  نزد فقهاء ویاخیر؟ لازم است تا پیرامون  درهبه  آیا اصل قبض شرط است  

 بگیرد.

 فقهاء کرام، در شرط بودن ونبودن قبض در هبه، اختلاف نظر دارند:

 :احناف وشوافع )رحمهم الله(  ـ ۱

قبض را در هبه شرط لزوم هبه میدانند. ومی گویند که قبل از قبض، ثبوت ملک برای موهوب  

حضرت عایشه  روایتی که ام المؤمینن )  این ادعای شان استدلال می نمایند از له نیست. ایشان در  

برآن صورت گرفته است. عایشه ( کرده است و اجماع صحابه )رضی الله عنهم(  رضی الله عنها

)رضی الله عنه( در نزدیکی وفاتش    (۳)صدیق    پدر ش ابو بکر  رضی الله عنها فرموده است که:

، و إنی کنت  فقرا أنت    هم علینت، و إن أعزأ  إلی غنی  یابنیة إن أحب الناس}برایش می گوید:   

  وإنما هو الیوم إنک لم تکونی قبضتیه ولا جذیتیه،  ، وبالعالیة    نحلتک جداد عشرین وسقا من مالی

ای دخترم ! به تحقیق محبوب ترین مردم به من از روی دارایی ، تو  ترجمه:    .(۴)   {مال الوارث

 
 .6۹۰صــ  ۴ــ الفقه الاسلامی وادلته ج   1
 .6۹۰صــ  ۴قه الاسلامی وادلته ج ــ الف  2
  ــ ابوبکر )رضی الله عنه( : عبد الله بن أبی قحافه عثمان بن عامر ابن کعب التیمی القرشی ، أبوبکر : اولین خلیفه از خلفای راشدین ،    ۳

و ازجمله مردان ، اولین کسیکه ایمان آورد به رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( ویکی از اکابر وبزرگان عرب ، ابوبکر صدیق  
م ( در مکه مکرمه تولد گردیده است . سید وسردار قریش بود ،  ویکی از مال دار وثروتمند قریش بود.   ۵۷۳عنه( درسال ))رضی الله 

صـ    ۴عالم به انساب واخبار وسیاست قریش بود ، حتی که مردم عرب ابوبکر را ملقب به عالم قریش می کردند. الاعلم للزر کلی ، ج : 
1۰2 . 

الشیباني    الكریم  عبد  ابن  محمد   بن  محمد   بن  محمد   بن  المبارك  السعادات   أبو   الدین   مجد:    الرسو، لالمؤلف  أحادیث  في   الأصول   جامعــ     4

  الملاح   ، مطبعة  الحلواني مكتبة :  عیون ، الناشر بشیر  تحقیق  التتمة ،   الأرنؤوط  القادر عبد:  تحقیق ( هـ6۰6:  المتوفى) الأثیر ابن الجزري
وأخرجه الموطأ فی الاقضیه ، باب مالا یجوز من النحل،  . 621صــ  11ج ( ، ۹2۳۹رقم الحدیث )الأولى ،  :   البیان ، الطبعة دار ، مكتبة 

 . ۷۵2صـ  2( وإسناده صحیح. ج : 1۴۳۸رقم الحدیث )
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هستی و به تحقیق عزیز ترین مردم به من از روی فقر، تو هستی. من که  بیست اصله )تنه درخت(  

 خرمارا بخشیده بودم ازمال خود اگر آن را قبض نمی کردی، امروز مال برای وارث بود. 

ومحل استدلال، اینست    (.1اشتراط قبض در لزوم هبه است ) ل بر  پس این واقعه خود صراحتا دا

 (. 2بض وقیمت را در هبه جهت ثبوت ملک ) که ابوبکر صدیق )رضی الله عنه( اعتبار داد ق

  :)رحمه الله( (۳)   امام احمد بن حنبلدیدگاه حنابله وبه یک روایت ارجح از  ـ ۲

جماع صحابه وهمچنان اصحت هبه میدانند در مکیلات وموزونات، برای   قبض را شرط ایشان   

هدف از شرط بودن قبض در صحت  ناگفته نباید گذاشت که    (.  ۴به آن صورت گرفته است )

 )رحمه الله( آنجایکه می فرماید:  (۵) سخن ابن قدامههبه، شرط لزوم است به دلیل 

ترجمه: هبه وصدقه صحیح نمی شود    (.  ۶)  بقبضه()لاتصح الهبة والصدقة فیما یکال أو یوزن إلا  

البته در اشیای غیر کیلی و وزنی هبه به در اشیای مکیلی و وزنی مگر اینکه نیاز به قبض دارد.  

مجرد عقد لازم گر دیده و ملک را برای موهوب له قبل از قبض ثابت می کند، دلیلی که این  

که  )رضی الله عنهما(    (۸)   و ابن مسعود  (۷)   علیسخن را تایید می نماید، روایتی است از حضرت  

هبه جائز است بشرط  ترجمه:     (.۹ذا کانت معلومة قبضت أو لم تقبض( ) فرموده اند: )الهبة جائزة إ

 که معلوم باشد قبض وعدم قبض در آن یکی است. 

 

 
 .6۹1صــ  ۴ــ الفقه الاسلامی وادلته ج   1
 .1۷1صــ ۵ــ بدائع الصنائع، ج   2
ــ إمام أحمد بن حنبل : أحمد بن بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، الذهلی الشیبانی ، شیخ الاسلام وسید المسلمین در عصر وزمان   ۳

( هــ وفات نموده ، الدمشقی ، طبقات علماء الحدیث ، ج :  2۴1( هـ تولد شده و درسال )16۴خود ، الإمام ، الحافظ ، الحجة ، در سال )
 . ۸2صـ  2
 . 6۹1صـ   ۴ــ الفقه الاسلامی وادلته، ج   4
( هـ . در یکی از قریه های  ۵۴1ــ إبن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، الدمشقی ، الحنبلی ، صاحب المغنی ، در سال )   5

تفسیر ، حدیث ، فقه ، اصول فقه  ( هــ . وفات نمود ، إبن قدامه در عصر خود یکی از أئمة علم  62۰نابلس فلسطین تولد شده و در سال )
( سیر 1۴۰۵، وعلم نحو بود . مورد إعتماد علماء وقت وزمان خود بود ، الذهبی ، شمس الدین ، أ بو عبد الله ، محمد بن أحمد بن عثمان )

 .  1۷۰ــ  166، صـ  22أعلام النبلاء ، ط ، سوم ، ناشر : مؤسسه الرسالة ، ج : 
  ثم   المقدسي   الجماعیلي  قدامة   بن محمد  بن   أحمد  بن الله  عبد   الدین موفق  محمد  أبو : المؤلف الشیباني  حنبل  بن   أحمد  مالإما   فقه   في   المغني ــ      6

 . ۴1صــ  6ج  الفكر، بیروت. دار: ، الناشر  (هـ62۰: المتوفى)المقدسي،  قدامة بابن الشهیر الحنبلي،  الدمشقي
ــ علی بن ابی طالب : خلیفه چهارم اسلام ، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف ، أمیر المؤ منین ، أبوالحسن ،     ۷

از طرف عبد الرحمن بن ملجم به ضرب شمشیر مسموم در حالت نماز فجر یا در اثنای رفتن به     ( هـ۴۰القرشی ، الهاشمی ، در سال )
 . ۴۹۵صـ  2ماز فجر به شهادت رسید ، الذهبی ، سیر اعلام النبلاء ، ج : طرف مسجد وقت ن

ــ ابن مسعود : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلی ، أبو عبد الرحمن ، ابن مسعود به اعتبار عقل وفضل ، یکی از اکابر صحابه     ۸

، ویکی از اولین کسانی بود که قرآن را به صدای جهر وبلند تلاوت    شمرده می شد ، وی اهل مکه بود و نیز یکی از سابقین در اسلام بود
 .1۳۷صــ  ۴نمود ، ونیز یکی از خادمین رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( بوده است ، الاعلام للزرکلی ، ج 

 . 2۸۰صــ   6، ج   المغنيــ   ۹



58 
 

 پیرامون قبض وعدم قبض درهبه: دید گاه مالکی ها ـ ۳

صحت هبه میدانند ونه در لزوم هبه، بلکه قبض را برای اتمام هبه مالکی ها، قبض را نه شرط در  

به این معنا که موهوبه به مجرد عقد در ملکیت داخل می شود    (.1)  وکمال فائده هبه میدانند

وقبض صرف جهت اتمام هبه بوده و واهب را اجبار کرده می شود تا موهوب له را قدرت و  

که فقهای مالکی می نمایند از دو نقطه است یکی  ستدلال  ا  صلاحیت داده شود نسبت به موهوبه.

درین است که: اینها هبه را تشبیه به بیع وسائر تملیکات میدانند ومی گویندکه:  در موهوبه  به  

 نه به مجرد قبض. مجرد عقد ثبوت ملک  می آید

یکه قبلا هم  و دوم استدلال از قول حضرت علی وابن مسعود )رضی الله عنهما( می نمایند طور  

ترجمه: هبه جائز است    (.2)   (الهبة جائزة إذا کانت معلومة قبضت أو لم تقبضتذکر داده شد، ) 

 بشرط که معلوم باشد قبض وعدم قبض در آن یکی است. 

نتیجه بحث واختلاف نظر میان فقهاء چنین شد که: بدون مالکی ها بقیه أئمة، به این نظر اند که 

ملک موهوب له می آید نه به اساس عقد اما فقهای مالکی نظر شان موهوبه به اساس قبض در  

 اینست که: موهوبه به اساس عقد درملک موهوب له می آید نه به اساس قبض.

ارتباط به قبض وعدم قبض درهب ،  فقهاء  دلایل  بعد ازبرسی    به نظربنده  دراخیر باید گفت که

، مذهب احناف وشوافع )رحمهم میان مذاهب  مسئله    مذهب راجح  زیرا هرگاه   ، میرسد  الله( 

راجح ومرجوح به میان بیاید ، فیصله کن وداور بین آن قوت دلیل میباشد . لذا به نظربنده علت  

افزون بر حدیث ام  راجح بودند دیدگاه احناف وشوافع )رحمهم الله( هم اینست که دلایل اینها 

عنهم(   الله  براجماع صحابه )رضی   ، ا نیزالمؤمنین  ها  ست  استوار  ومالکی  ها  اما مذهب حنبلی 

مرجوح قرار می گیرد گرچه برای تایید دیدگاه ایشان استدلال بر قول علی وابن مسعود )رضی  

      والله اعلم بالصواب. الله عنهما( دارند اما اجماع صحابه را باخود ندارند.
 

 
 
:  المتوفى)،    الحفید  رشد  بابن  الشهیر  القرطبي  رشد   بن  أحمد  بن  محمد   بن  أحمد  بن  محمد  الولید   أبو:  المؤلف  المقتصد  ونهایة   المجتهد  بدایةــ      1

 . 11۴صــ  ۴م، ج 2۰۰۴ - هـ1۴2۵: النشر  تاریخ طبعة بدون:  الطبعة القاهرة الحدیث،  دار: ، الناشر (هـ۵۹۵
 
 . 11۴صــ  ۴ــ بدایة المجتهد ، ج  2
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 : هب دربرابرعوضمطلب هشتم: 

طبق فقه اسلامی وقانون مدنی، واهب می تواند حین هبه شرط نماید تا موهوب له عملی معینی 

را در برا بر هبه انجام دهد ویاعوضی را به واهب ویاشخصی دیگر پرداخت نماید، مانند اینکه 

واهب حین هبه شرط نماید که موهوب له، در خانه ای موهوب همرای یکی از اقارب واهب  

ویا شرط نماید که موهوب له دینی را که داین واهب بر ذمه واهب دارد، در برابر    سکونت نماید

 هبه به داین واهب پر داخت نماید. 

هبه می گوید:    (  ۸۵۵)ماده   اشتراط در عقد  باره  الاحکام در  الهبة بشرط عوض  مجلة  )تصح 

یؤدی دینه المعلوم  ویعتبر الشرط. مثلا لو وهب أحد لآخر شیئا بشرط أن یعطیه کذا عوضا أو  

المقدار تلزم الهبة، کذلک لو وهب أحد وسلم عقارا مملوکا له لآ خر بشرط أن یقوم بنفقته حتی 

وع عن  الممات وکان الموهوب له راضیا بإنفاقه حسب ذلک الشرط فلیس للواهب إذا ندم الرج

  (.1هبته واسترداد ذلک العقار( )

ط اعتبار دارد. به عنوان مثال، اگر شخص به  هب به شرط عوض صحیح می شود وشر   ترجمه:  

شخص دیگری چیزی را هبه نماید به شرط اینکه عوض آن را دهد یا مقدار دین معلوم وی را  

ادا کند، هبه لازم می شود به شرطی که موهوب له شرط را رعایت کند. اگر موهوب له شرط 

اگر شخص عقار خویش را به  را رعایت نکند، واهب می تواند از هبه رجوع نماید. همچنین  

دیگری هبه نماید به شرط اینکه موهوب له نفقه واهب را الی وفات وی تأمین نماید، وسپس  

واهب پشیمان گردد وبخواهد از هبه ر جوع وعقار مذ کور را مسترد نماید، تا زمانی که موهوب  

 له به تأمین نفقه وی راضی باشد، نمی تواند از آن رجوع نماید.

 دی :هبه دوران نامز خواستگاری و :  نهممطلب 

است   براین شده  تلاش  مطلب  تعریف  دراین  فقهاء    خواستگارینخست  ازدید  بعدا  و)خطبه( 

ازنامزدی ازدید   نامزقانون مدنی وهتعریف  ،  به که دردوران  دی میان جانبین صورت میگیرد 

 . گیردمورد بحث وبرسی قرار 

 : (خواستگاریویا )تعریف خطبه 

 
 . ۸۵۵ــ مجلة الاحکام ماده :   1
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معنای پیشنهاد ومیل به   به خطبه درلغت : برگرفته شده از ریشه ، خطب یخطب است که  الف :

  ( .1است) نکاح کردن 

درفقه اسلامی ازدید فقهاء    ی، تعریف های متعدد  ارتباط به خطبه )خواستگاری(   دراصطلاح :

 وجود دارد که قرار ذیل به آنها اشاره می گردد :  

نماید:      ـ  ۱  می  تعریف  ازدواج فقه حنفی چنین  : طلب  از  عبارت   ، ویا خواستگاری  خطبه 

 .(2) است

نماید:     ـ  ۲ تعریف می  مالیکی چنین  از فقه  ، عبارت  نکاح   :  خطبه ویا خواستگاری  التماس 

 .(۳است) 

:     ـ  ۳ از  ، عبارت  نماید: خطبه ویا خواستگاری  تعریف می  التماسی است  فقه شافعی چنین 

 (.۴ازجانب خواستگارکننده مخطوبه را به منظورنکاح )

خواستگاری کردن    فقه حنبلی چنین تعریف می نماید: خطبه ویا خواستگاری ، عبارت از :ـ     ۴

 (. ۵منظور اینکه باوی نکاح نماید ) مرد است از زنی به 

ازین میان تعریف    ازدید فقهاء واضح گردید ، حالا باید  بعد ازینکه تعریف خطبه )خواستگاری( 

 را اشاره کرد . مختار 

میرسد.   نظر  به  اول مختار  ، دوتعریف  تعریف های فوق  قید  ازمیان  نمودن یک  اضافه  با  البته 

( علت مختاربودن تعریف را باید گفت که  ۶) دیگری به این تعبیر: )علی وجه تصح به شرعا(  

به این معنی که میل نامزدی از جانبین ، یا    است  ودن آن است. جامعهمان جامع بودن ومانع ب

است   مقام جانبین  قائم  با  ازکسانیکه  معنی که  این  به  است  به  ومانع  )وتصح  قید  درنظرداشت 

شرعا( خطبه صحیح را شامل ، وآنچه که غیر صحیح است مانند خواستگاری کردن زن معتده  

 به طورصریح ، خارج میشود.

 
 .  ۳6۰صــ   1ــ لسان العرب : ج   1
 . 66صــ   ۴ــ ردالمحتار : ج   2
 .   216صــ   2ــ بلغة السالک لاقرب المسالک : ج    ۳
 .1۸۳صــ    ۳ــ مغنی المحتاج : ج   4
 . ۵6۷صــ   ۹ــ المغنی لابن القدامة : ج   5
 .  ۵۳ــ احکام الخطبه فی الفقه الاسلامی : صــ   6
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 هبه دوران نامزدی :ب : 

به  قرارگرفته لازم  وبرسی  مورد بحث  وهمه جانبه  مختلف  ابعاد  با  تعریف  ازبابت  هبه  ازینکه 

 یف نامزدی رفت وبه آن اشاره کرد.تکرار نیست باید سراغ تعر 

 تعریف نامردی:

نامزدی عبارت ازوعده بع ازدواج  ( چنین تعریف می نماید:  ۶۴قانون مدنی نامزدی را درماده )

 (.1ازطرفین میتواند ازآن منصرف شود)  است هریک

توضیح : نامزدی یک وقت مناسب برای شناخت طرفین )نامزد وفامیل آنها( بوده وبرای جانبین 

کافی داشته زمینه را مساعد میسازد تادرمورد عقدنکاح آینده ایشان برای فکردن ودرک خوب  

باشد هرگاه طرفین ازدواج رابرای تشکیل فامیل خوب ومناسب دانستند میتوانند عقد ازدواج را  

( این قانون میتوانند ازآن ۶۴درغیرآن مطابق ماده )  این قانون رسما انجام نمایند.(  ۶۰ماده )مطابق  

 (. 2منصرف وجلو ندامت واختلاف فامیلی را درآینده بگیرند ) 

   هبه در دوران نامزدی :

بجام  ، بپردازم  نامزدی  دوران  در  هبه  بحث  به  ازاینکه  نمایمیدانم  قبل  زن     اشاره  نمودن  هبه 

ابوحنیفه  امام  که:  نویسد ( سوره نساء می  ۴. امام ابوبکررازی حنفی در ذیل آیه )  شوهررا دربرابر

شافعی )رحمهم الله( می گویند : زمانیکه زن بالغ  امام  زفر، و امام  محمد ،  امام  ابویوسف ،  امام  ،  

 (.۳) وعاقل شد جوازتصرف درمال را به صورت هبه ویاغیرهبه میداشته باشد

: نامزادی  )  هبه در دوران  ماده  مدنی  نامزدی  ۶۵قانون  هبه )هدیه( در دوران  ( در مورد 

وصورت انصراف آن چنین بیان وتصریح می نماید : هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد  

، هدیه دهنده می تواند درصورت انصراف جانب مقابل وموجودیت هدیه ، عین یاقیمت روز  

مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک ویا خرید آن را  

 .(۴) ردآن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی توانداستهلاک گردیده باشد،  

 
 . 1۰ــ قانون مدنی : صــ   1
 . ۴6ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی : جلد اول ، صــ   2
 . ۳۵2صــ   2ــ احکام القرآن للجصاص : ج   ۳
 .  1۰ــ قانون مدنی : صــ   4
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 توضیح:

طور مثال : احمد باطمه نامزد شده ویک گردن بند طلایی را به قیمت مبلغ پنجاه هزار افغانی  ـ    ۱

بعد ازگذشت مدتی،   نامزد خود هدیه داده است  فاطمه  )به  ماده  قانون  ۶۴فاطمه مطابق  این   )

ازنامزدی منصرف میشود ، احمد میتواند در صورت موحودیت هدیه ، عین هدیه را ازفاطمه  

هدیه حکم بخشش وهبه بلا عوض را دارد، وشرایط رجوع  ید زیرا ازنظر فقهای کرام  مطالبه نما

( قانون مدنی چنین آمده است : درحالات آتی رجوع ازهبه 12۰2ازهبه مربوط درفقره اول ماده )

درمقابل واهب طوری   را  له وجایب خویش  موهوب  )درحالیکه  میشود:  پنداشته  معقول  عذر 

 عملش بی اعتنایی مطلق دربرابر او تلقی شود( .اخلال نماید که 

عمل   واین  گرفته  له صورت  وموهوب  گیرنده  هدیه  فاطمه  ازجانب  ازنامزدی  انصراف  چون 

فاطمه درمقابل احمد هدیه دهنده واهب بی اعتنایی مطلق دربرابر احمد که واهب است تلقی 

ست وعلاوه برآن طرفین  وی وارد کرده اگردیده وصدمه بزرگی به حیثیت اجتماعی وفردی  

حیات داشته وگردند بند طلایی نیزموجود باشد شرایط رجوع ازهبه عذر معقول پنداشته میشود  

( قانون مدنی احمد میتواند عین طلا ، هدیه شده را ازفاطمه نام هدیه  12۰1بنابرآن مطابق ماده )

 .گیرنده وموهوب له مطالبه نماید 

د که هدیه دهنده است صورت گیرد یاهدیه هلاک ویا اگر انصراف نامزدی ازطرف احمـ    ۲

استهلاک گردیده باشد رد آن را نسبت عدم وجود شرایط رجوع ازهبه به هیچ صورت مطالبه 

 . (1) کرده نمی تواند

گاهی مشاهده شده است که زنی مهریه خود را به همسرش هبه کرده    مهر:نمودن  هبه    :  ج

میشود ، این است که آیازنی که مهرخود را به همسرش  است دراین خصوص سوالی که مطرح  

 هبه کرده است می تواند ازهبه خوی رجوع ومهر خود را به صورت مجدد مطالبه نمایدیاخیر؟ 

 دراین زمینه سه حالت است :

 
 . ۴۸انون مدنی : جلد اول ، صــ ــ توضیح مفاهیم ق  1



63 
 

نخست: که    حالت  وبگوید  نماید  ابراء  را  زوج  الذمه  مافی  مهریه  درخصوص  زوجه  زمانیکه 

ای پرداخت مهریه نخواهی داشت ، این بیان باعث می شود تا تکلیف  ازنظرمن تودیگر تکلیفی بر 

 شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. 

حالت دوم : زمانیکه زوجه درقبال طلاق ، مهریه خود را به شوهر بذل می کند بذل مهر درطلاق  

میخواهد که  ازاو  به شوهر،  مالی  پرداخت  با  زن  این صورت که  به   ، میشود  انجام  های خلع 

  . اگرزن درایام عده طلاق ازبذل خود رجوع کرد ، طلاق ملغی وکان لم یکن طلاقش دهد 

 خواهد شد .

زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می کند . به این بیان که میگوید :  حالت سوم : 

تکلیف شوهر   هبه،  اشکال  همانند سایر  است که  این حالت  در  توبخشیدم  به  را  مهرخود  من 

درپرداخت مهریه به طورکلی ازبین نمی رود چراکه زن می تواند تحت شرایطی ازهبه مزبور  

 . 1د را مطالبه کند رجوع ومهر خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــ  ماهنامه آگاهی حقوقی ، قاموس اصطلاحات حقوقی ، حقوق عینی از نظام الدین عبدالله و انتر نت.   1
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 فصل دوم: 

 انواع هبه:

 مبحث اول :  تقسیم هبه :

 مطلب اول :  تعریف هبه عمری :

 مطلب دوم : حکم هبه عمری :

 مطلب سوم : تعریف هبه رقبی : 

 مطلب چهارم : حکم هبه رقبی : 

 مطلب پنجم : هبه به شرط عوض : 

 مطلب ششم : شناخت فضو لی : 

 حکم هبه فضو لی : مطلب هفتم : 

 مبحث دوم : ویژه گی عقد هبه : 

 مطلب اول : هبه عقدیست میان واهب وموهوب له :

 مطلب دوم : هبه نو عی تصرف در مال است بدون عوض :

 مطلب سوم : تعهدات ومسؤلیت های طرفین هبه : 

 مطلب چهارم : تعهدات ومسؤلیت های موهوب له : 

 مطلب پنجم : هبه در مرض موت :
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 فصل دوم: انواع هبه 
 

درین فصل به انواع هبه از دید گاه فقه اسلامی وقانون افغانستان پرداخته شده است وتلاش  

 گردیده است تا هرچه به دقت بحث صورت گیرد.

 

 اول: تقسیم هبه: بحثم

وهبه  درین مبحث به تقسیم هبه به هبه عمری واحکام هبه عمری، هبه رقبی واحکام هبه رقبی 

 به شرط عوض پرداخته شده است.

 هبه عمری: تعریف مطلب اول: 

 تعریف عمری ازلحاظ لغوی:

)عمری( )عمر( است. و)عمر( از   کلمه  از کلمه  برگرفته شده  لغوی،  زندگی   لحاظ  از  عبارت 

(. دراز شد عمروی  طال عمره)وحیات می باشد. چنانچه در محاوره عرب گفته می شود که:  

(1.)  

ازدیدگاه فقهاء کرام دا رای تعریف متعددی قرار ذیل    ی،  اصطلاح  ازلحاظ  )عمری(  هبه  تعریف

 است: 

العمری بأن یجعل داره لآخر مدة عمره  ))رحمهم الله( چنین تعریف می نمایند:    فقهای حنفی  ـ  ۱

عمر الموهوب   ةَ وقیل هی تبقیة الشئ مد  (. 2)   فیصح التملیک ویبطل الشرط  و إذا مات ترد عیله

ی، فتملیکه له أو الواهب، بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له، مثل أن یقول: داری لک عمر

هب خانه خویش را برای  ترجمه: هبه عمری عبارت از آنست که وا  (.۳وشرطه باطل ) صحیح  

هبه نماید اما زمانیکه وفات کرد همان شخص    تامدت عمر وحیاتش  کسی دیگری  )موهوب له(  

که  وشرط  بوده  درست  تملیک  اینگونه  که  گرداند  بر  را  است  شده  هبه  چیزیکه  پس  آخر، 
 
 .  6۰۳صــ  ۴ــ لسان العرب، ج   1

بیدي  بمرتضى،   الملقبّ   الفیض،   أبو  الحسیني،   الرزّاق  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد :  المؤلف،  القاموس   جواهر  من  العروس  تاج :  المتوفى )،    الزَّ
 .12۸صــ  1۳الهدایة، ج  دار: الناشر المحققین من مجموعة: ، المحقق (هـ12۰۵

 
:  الناشر.    (هـ۸۸۵:  المتوفى).    خسرو  المولى  أو  منلا   أو   بملا،   الشهیر  علي  بن   فرامرز  بن   محمد:  المؤلف  الأحكام  غرر  شرح  الحكام   دررــ     2

 .22۵صــ  2، ج العربیة  الكتب إحیاء دار
 . 2۳6صــ  1۷ــ تکملة المجموع شرح المهذب، ج   ۳
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هبه عمری   :که  را چنین تعریف کرده استعمری  ی هبه  میگذارد باطل است. وبعضی دیگر

البته به شرط بر    عبارت از باقی گذاشتن چیزیست تا زمان حیات موهوب له ویا خود شخص 

گردانیدن بعد از وفات موهوب له، مانند که بگوید: خانه ام برای تو باشد به مدت عمرم. پس  

زیرا که    باطل است.این گونه تملیک ازجانب واهب صحیح بوده و شرط را که می گذارد،  

 (.1ر مطلق ) همانا ثبوت ملک است به طو خلاف مقتضای عقد است که

فعة حیاة المعطی بغیر  )رحمهم الله( چنین تعریف می نمایند: )هی تملیک من  فقهای مالکیـ  ۲

تملیک منفعت است مدت حیات معطی )موهوب    ترجمه: هبه عمری عبارت از   (.2عوض إنشاء( ) 

 بدون ایجاد عوض وبدیل. له(

ک المنافع أو إباحتها مدة  نمایند: )هی تملیفقهای شافعی )رحمهم الله( چنین تعریف می  ـ ۳

ترجمه: هبه عمری عبارت از تملیک منافع یا اباحت آن است برای موهوب له به  (. ۳العمر( ) 

 مدت عمرآن.

ا یملکه لشخص  هی جعل المالک شیئ  فقهای حنبلی )رحمهم الله( چنین تعریف می نمایند: )  ـ  ۴

چیزیست که واهب آن را در ملکیت  ترجمه: هبه عمری عبارت از    (.  ۴آخر عمر هذا الشخص( ) 

 کسی دیگری به مدت طول زندگی وعمر آن در می آورد. 

خلاصه از تعاریف فوق، پیرامون هبه عمری، به طور مختصر این می شود که: هبه عمری عبارت  

ب له مرد، ان  از هبه ای است که واهب چیزی را به کسی هبه نماید به این شرط که زمانی موهو

 چیزی دو باره در ملیکت واهب در بیاید. در فقه به چنین هبه ای هبه عمری می گویند. 

عمری، قسمیکه قبلا تذکر داده شد که از ریشه عمر گرفته شده است. بنا بر این، شخصی را که  

مدت عمر او هبه صورت می   وشخصی که برای  ر(  عمِمُای مدت عمر دیگری هبه می نماید، )بر

 می نامند.   پذیرد، )مُعمَر( یا )مُعمَرله(

 
 . 22۵صــ  2ــ درر الحکام شرح غرر الاحکام، ج   1
 .61صــ   6، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل : ج 22۵صــ  2ــ درر الحکام شرح غرر الاحکام، ج   2
 . 1۵۷صــ   2، جالمحمدیة  السنة  مطبعة: الناشر العید  دقیق  ابن: فالمؤل  الأحكام عمدة شرح الإحكام   إحكام ــ   ۳
 
 . 2۳6صــ  1۷ــ تکملة المجموع شرح المهذب، ج   4
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این چیز یا این خانه را تا آخر عمر داری وتازنده هستی به تو دادم یعنی   )این نوع هبه به لفظ:  

 منعقد می گردد.( درین چیز یا این خانه در مدت عمر از تو باشد

 مطلب دوم: حکم هبه عمری: 

برای معمر له تا مدت زمان و  (.1است )   جائز بودهبه اتفاق همه فقهاء  م،  هبه عمری از لحاظ حک

توسط ورثه  معمر له به ارث برده  وبعد از وفات معمر له،    ملک دایمی ثابت می گردد    حیاتش

در دوره جاهلیت معمول بود  این نوع هبه    (.2شرط توقیت گذاشتن، باطل بوده است ) می شود و

الله علیه وآله وسلم( آن را باطل اعلام کرد یعنی شرط توقیت را باطل اعلام  وپیامبر اکرم )صلی 

نمود وبرای معمرله ملک دایمی را ثابت کرد ونیز اعلام کرد که بعد از مرگ معمرله، موهوبه  

 توسط ورثه معمرله به ارث برده می شود وشرط توقیت باطل است. 

وجود دارد که دال بر جواز هبه عمری می  (  )رضی الله عنه  (۳)   حضرت جابر متعدد ازروایت  

ر )علیه الصلاة والسلام( فرمود: پیامبروایت می کند که  حضرت جابر )رضی الله عنه(    ـ  ۱نماید.  

ی للذی أعمرها حیا ومیتا ولعقبه تفسدوها فإنه من أعمر عمری فه  أمسکوا علیکم أموالکم لا}

}(۴ .)  

مال های  فرمود:    رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم(که:  گویدترجمه: جابر )رضی الله عنه( می  

تان را نگهداری کنید وضایع ننمایید؛ زیرا هرکس، چیزی را به صورت عمری، هبه کند، در 

 (.۵به موهوب له ونسلش، تعلق می گیرد )زندگی وی وپس از مرگ 

لام وآگاهی است به اینکه هبه عمری هبه درست وصحیح  توضیح: یعنی هدف ازین حدیث، اع

 بوده که آن را موهوب له مالک می شود به ملیکت تام که دو باره به واهب بر نمی گردد.  

 
 . ۳۵صــ  1۰ــ الموسوعة الفقهیة الکوتیة، ج   1
:  المتوفى)  العینى  الدین  بدر  الحنفى  الغیتابى   حسین  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد   بن  محمود  محمد  أبو :  الهدایة ، المؤلف  شرح  البنایةــ     2

 . 21۳صــ   1۰ج م ،  2۰۰۰ - هـ 1۴2۰ الأولى، : لبنان ، الطبعة بیروت،  - العلمیة الكتب دار: ، الناشر (هـ۸۵۵
ــ جابر )رضی الله عنه( : أبو عبد الله ، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاری ، در عصر وزمان خود مفتی مدینه بود ، یکی     ۳

اعضاء بیعت عقبه بود ، در غزوه خندق وبیعت رضوان حضور داشت ، در غزوه أحد حضور نداشت ، حضور شان در غزوه بدر  از  
 . ۹۸صــ  1( سالگی وفات نمود. الدمشقی ، طبقات علماء الحدیث ، ج : ۹۴( هــ به عمر )۷۸مورد اختلاف است و در سال )

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم المؤلف : أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري  ــ     4

مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة  بیروت الطبعة : ،  هـ المحقق : مجموعة من المحققین الناشر : دار الجیل  261النیسابوري المتوفى : 
 .  6۸صــ    ۵. ج   هـ 1۳۳4نة في استانبول س

 ــ مختصرصحیح مسلم، مترجم: عبد القادر ترشابی، انتشارات حرمین.   5
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همچنان حدیث دیگری از جابر )رضی الله عنه( روایت است که می فرماید: که رسول الله   ـ  ۲

})ص فرمود:  وسلم(  وآله  علیه  الله  رجل  لی  ولعقبهأیما  له  قدأعطیتکها    أعمرعمری  فقال 

أعطی عطاء صاحبها من أجل أنه  لاترجع إلی    و إنها  أعطیهالمن  فإنها    وعقبکمابقی منکم أحد

جابر )رضی الله عنه( می گوید: رسول الله )صلی الله علیه وآله ترجمه:    (.  1)   وقعت فیه الموارث{

عمری هبه نماید نش، به صورت  وسلم( فرمود: هرکس، چیزی را به شخص دیگری وفرزندا

وبگوید: این چیز را به تو ونسل بعد از تو تازمانی که کسی از آنها وجود دارد، هبه نمودم؛ آن  

چیز به همان کسی تعلق می گیرد که به او هبه نموده است وبه صاحبش بر نمی گردد؛ زیرا  

   (.2وده است که ارث به آن، تعلق گیرد ) اوهبه ای نم

همچنان حدیث دیگری از جابر )رضی الله عنه( روایت است که رسول الله )صلی الله علیه   ـ  ۳

همچنان: }العمری لمن    هبه عمری جائز است.  ترجمه:    { العمری جائزة} وآله وسلم( فرمود:  

 ترجمه: هبه عمری برای موهوب له است.  (.۳) وهبت له{

موده وتوقیت آن را باطل می  جواز هبه عمری ن ثی که تذکر داده شده همه دلالت برپس احادی

 (.۴داند ) 

دراین مورد تصریح می   (11۸۶)در مورد هبه عمری قانون مدنی ازفقه پیروی نموده است ماده  

برده نمی شود  به ارث  یعنی )  نماید که: )هبه مقید به مدت عمر جواز داشته  مًعمر  زیرا شرط 

اما   است(  واهب که بعد از وفات موهوب له قابل رد باشد به حیث شرط فاسد ملغی قرار گرفته

 (.۵ه مقید به زمان معین جواز ندارد( ) هب

 توضیح:

ی موهوب له بگوید: تملیک وهبه نمودم برای تو همین دار وخانه را تا  طور مثال: واهب برا  ـ  ۱

زمانیکه حیات داشته باشید، هرگاه مردی آن دار وخانه ازخودم می باشد یعنی بعد ازمردن برایم  

قابل رد است. درچنین حالت تعلیق هبه به شرط فاسد خلاف مقتضای عقد هبه به عمل آمده و  

 
 ــ مختصرصحیح مسلم، مترجم: عبد القادر ترشابی، انتشارات حرمین.   1
 ــ مترجم، عبد القادر ترشابی.   2
 ــ مترجم، عبد القادر ترشابی.   ۳
 . 16۵صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج  4
 .1۷6صــ  11۸6ــ قانون مدنی، ماده   5
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اسد موجب بطلان شرط فاسد والغای آن می گردد وعقد هبه  در عقد غیر معاوضوی شرط ف

اده هبه عمری را وباطل  صحیح می باشد، زیرا پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( اجازه د

 را.  کرده شرط )معمر(

بدین معنی دار وخانه مذکور تا حین حیات موهوب له از او بوده وبعد از مرگ آن ملک ورثه  

و ورثه واهب بعد از مرگ واهب و موهوب له از دار و خانه مذکور ارث برده  او گفته می شود،  

نمی تواند، زیرا شرط مًعمر یعنی واهب که بعد از وفات موهوب له قابل رد باشد به حیث شرط 

فاسد ملغی قرار گرفته وملک واهب از زمان هبه به موهوب له مذکور ثابت شده و بعد از مرگ  

 علق می گیرد.موهوب له به ورثه اش ت

اما هبه مقید به زمان معین جواز ندارد. طور مثال: واهب برای موهوب له بگوید این خانه ـ    ۲ 

را برای تو به مدت دو سال هبه کردم ویا بگوید، این چیز را برای تو در اول ماه آینده هبه کردم،  

به به ماه آینده خلاف  هبه جواز ندارد وصحیح نمی شود. زیرا: هبه به مدت دو سال ویا مضاف ه

ن  برای موهوب له مطلقا بدوکه عقد هبه ثبوت ملکیت موهوبه  مقتضای عقد هبه می باشد در حالی

اما اینکه هبه مقید به زمان، نظربه حکم قانون مدنی   (.1توقیت وبدون مضاف به آینده است ) 

واینکه منفعتی  جواز ندارد ، ممکن به علت تعلیق عقد باشد که احتمال غرر نیز درآن راه دارد.  

را هدیه شود برای مدت معین، ازدید جواز وعدم جواز، نظربه این ماده مذکور عدم جواز را  

 میرساند.  والله اعلم بالصواب. 

 وم: تعریف هبه رقبی: مطلب س

 تعریف رقبی از لحاظ لغوی:

ه به  کاست      (.2مراقبه )یا  و  ارتقاب، ترقببرگرفته شده از: رقب،  ازلحاظ لغوی،    (رقبیکلمه )

هریک از    درین نوع هبه  هم همین است چون  ) رقبی (  علت نام گذاری به  ،  معنای انتظار است

 
 .۷6ـ توضیح مفاهیم قانون مدنی صــ   1
،     (هـ۷۷۰ نحو: المتوفى)العباس،   أبو الحموي،   ثم الفیومي  علي بن محمد بن أحمد:  الكبیر المؤلف  الشرح  غریب في المنیر المصباح ــ   2

 .16۵صــ   ۵. بدائع الصنائع ج ۴26صــ   1لسان العرب ج . 2۳۴صــ   1العلمیة، بیروت. ج  المكتبة :  الناشر
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این نوع هبه را    می باشنددیگر  همانتظار مرگ  متوجه ومرا قب و  جانبین )واهب وموهوب له(  

 (.1)  رقبی می گویند

 تعریف اصطلاحی رقبی: 

عبارت از هبه ای است که واهب برای موهوب له بگوید: خانه    (  رقبی)در اصطلاح فقهی، هبه  

خود را به تو دادم و در زمان حیات وزندگیت آن را ازآن تو ساختم، اگر پیش از من مردی،  

رقبی، از آن تو و اولاد تو باشد   آن مال به ملیکت من بر گردد واگر من پیش از تو مردم، مال

(2.) 

 رقبی:مطلب چهارم: حکم هبه 

رقبی ارلحاظ حکم، نوع از هبه به شمار می رود که در زمان جاهلیت میان مردم عرب متعارف  

مثلا: کسی برای کسی دیگری چنین  طوری بوده که  هم  ومروج بوده است صورت کار برد آن  

إلی   رجعت  قبلی  مت  فإذا  حیاتک  فی  أرضی  أو  داری  )أرقبتک  فرموده:  قبل  می  مت  إن  و 

   (.۳یرقب الآخر متی یموت لترجع إلیه ) لأن کل منهمایت )رقبی( استقرت لک(.  وسم

ترجمه: خانه خود را به تو دادم و در زمان حیات وزندگیت آن را ازآن تو ساختم، اگر پیش از  

من مردی، آن مال به مال به ملیکت من بر گردد واگر من پیش از تو مردم، مال رقبی، از آن تو 

 و اولاد تو باشد.

نموده  حکم  ن مبین اسلام آن را نیز با در نظر داشت شرایطی جواز داده وبه مشروعیت آن  بعدا دی

 صورت های جواز وعدم جواز آن را از دید فقهای کرام به بحث وبرسی می گریم:  است

 نظریه وجود دارد: چند اسلامیدر فقه  در مورد جواز وعدم جواز هبه ای )رقبی(

فقهای شافعیه، حنابله وامام ابوسف )رحمهم الله تعالی( براین نظر اند که: هبه ای رقبی جایز      ـ۱

است وموهوبه از آن مرقَب می شود و دوباره به مرقِب بر نمی گردد وشرطی را که می گذا رند، 

 
 . 16۵صــ   ۵بدائع الصنائع ج . ۴26صــ  1ــ لسان العرب، ج   1
  النشر:  سنة  والنشر،  للطباعة   الفكر  دار  الناشر  عابدین،   ابن  حنیفة   أبو  فقه  الأبصار  تنویر  شرح  المختار  الدر  على  المحتار  رد  حاشیةــ     2

 . بیروت النشر مكان .م2۰۰۰ - هـ1۴21
 
 .  6۸6صــ  ۵ــ المغنی، ج   ۳
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اند  کرده  که ایشان  استد لال  .  وملغی بوده استبی بنیاد  بخاطر استرداد وبر گردانیدن موهوبه،  

 روی چند دلیل است: نسبت به جواز هبه »رقبی«  

می گویند این گونه هبه درست وصحیح است زیرا وقتیکه واهب برای موهوب له می    :الف

گوید که: خانه ام برای توباشد، ومن منتظر مرگ تو هستم تا بعد از مرگت دوباره برایم برگردد،  

که می گذارند، نادرست وباطل بوده است  پس این گونه هبه رقبی درست است فقط شرطی را  

اما شرط باطل می گردید چون هبه به اساس شرط    می شود  چنانیکه در هبه عمری، هبه درست

 (.1)  باطل، باطل نمی گردد بلکه صرف خود شرط، باطل ونا درست بوده است

نمایند به روایت  (  وآله وسلم  صلی الله علیهاکرم )  پیامبرحدیث  از   :ب حضرت  استدلال می 

ئزة  العمری جا   }  فرمود:جابر )رضی الله عنه( می فرماید: که رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم(  

وهبه رقبی برای    هبه عمری برای اهل آن جایز است  ترجمه:  (.2)  لأهلها والرقبی جائزة لأهلها{

  (.۳اهل آن جایز است ) 

لا هبه رقبی جائز وثابت بوده وبه وبطور استمرار برای موهوب له قرار می گیرد که اص توضیح: 

 (.۴مجال رجوع برای واهب نمی باشد )

هبه رقبی  بر این نظر اند که:    )رحمهم الله تعالی(  هیاما ابوحنیفه، امام محمد وفقهای مالیکـ   ۲

  استدلال که اینها می نمایند قرار ذیل است: باطل است.

ردد بین وقوع وعدم وقوع( تتعلیق تملیک است بر یک امر خطیر ) مهبه رقبی عبارت از    الف:

لذا هبه    (.۵ین وقوع وعدم وقوع است معلق نمود )بناء تملیکات را نمی توان به امری که مردد ب

   (.۶)  درست نمی شودرقبی ناجائز بوده  و 

 
 . 6۷صــ  ۴. فیض الباری علی صحیح البخاری، ج ۵۴صــ  ۴ــ عمدة الرعایة، ج   1
:  ، الناشر    (هـ  2۷۹  ،  2۰۹)عیسى  الترمذی ،    أبو  الترمذي،   الضحاك،  بن   موسى  بن   سَوْرة  بن  عیسى  بن  محمد:  المؤلف  الترمذي  سننــ      2

  محمد، ( سلطان) بن علي: المؤلف المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرقاة. 2۷صــ  ۳م. ج   1۹۹۸: النشر سنة بیروت الإسلامي،  الغرب دار
،  م2۰۰2،    هـ1۴22  الأولى، :  الطبعة  لبنان   ، بیروت  الفكر،   دار:  الناشر،      (هـ1۰1۴:  المتوفى)،   القاري  الهروي  الملا  الدین  نور  الحسن  أبو

 .2۵۰۰صــ  ۵باب العطایا ج 
:  ، الناشر   (هـ1۳۵۳:  المتوفى )  المباركفورى،   الرحیم  عبد  بن  الرحمن عبد  محمد  العلا  أبو:  المؤلف   الترمذي  جامع  بشرح  الأحوذي  تحفةــ      ۳

 .۴۸6صــ    ۴بیروت، ج    العلمیة،  الكتب  دار
 دار :الناشر الوَلَّوِي الإثیوبي موسى بن آدم بن علي بن محمد:  المؤلف .«المجتبى  شرح في العقبى ذخیرة» المسمى النسائي سنن شرحــ    4

 . 2۳1صــ  ۳۰الأولى، ج : الطبعة   الدولیة المعراج
 . 6۷صــ   ۴ــ فیض الباری علی صحیح البخاری،  باب ماقیل فی العمری والرقبی، ج  5
 .16۵صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   6
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استدلال می نمایند به روایت حضرت ابن    ازحدیث پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم(    ب:  

لا رقبی لی الله علیه وآله وسلم( فرمود: }( می فرماید: که رسول الله )ص ماعمر )رضی الله عنه

ترجمه: رقبی نیست پس کسیکه هبه رقبی را انجام    (.  1)   ومماته{ن أرقب شیئا فهو له حیاته  فم

 د، وی برای اوست در زندگی ومرگش. میده

رقبی، اصلا ثمره ونتیجه دیدگاه ها میان فقهاء کرام پیرامون چگونگی جواز وعدم جواز هبه  

 حقیقی. یک اختلاف لفظی بوده نه 

) محمد   کشمیری  در  2انورشاه  الله(  )رحمه  نویسد:  (  می  الباری  علی فیض  مبنی  )فالاختلاف 

جواز  در  . ترجمه: اختلاف که  (۳)   تفسیرها واختلاف التفسیر یرجع إلی الإختلاف فی الحکم(

وعدم جواز هبه رقبی وجود دارد، یک اختلافیست که به اساس بر داشت تفسیری به میان آمده  

   سیر، باعث اختلاف در حکم می گردد.است وهویداست که اختلاف در تف 

که اختلاف    :نیز می نویسد  قائق شرح کنز الدقائقتبیین الح در  (  ۴امام فخرالدین زیلعی )همچنان  

کسانیکه قول به جواز  است پس  ( رقبی) میان موجیزین ومانعین به اساس تفسیر وتعبیر از کلمه 

دانسته فقط شرط  را عبارت ازتملیک فی الحال    (  رقبی)  هبه رقبی می نمایند، آنها اینگونه هبه  

  را  ( رقبی) می دانند وکسانیکه قول به عدم جواز هبه رقبی می نمایند، آنها اینگونه هبه را باطل 

 
  الباقي   عبد  فؤاد   محمد:  تحقیق،      (هـ2۷۳:  المتوفى)القزویني،    یزید  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ماجة  ابن:  المؤلف  ماجه   ابن  سننــ      1

حاشیة السندي على  . وقال الشیخ الالبانی ، هذا حدیث صحیح ،  ۷6۹صـ    2باب الرقبی، ج      الكتب العربیة،  إحیاء  دار:  الناشر
المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي )المتوفى:    سنن ابن ماجه = كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجه

 .6۹صــ   2ج  بیروت، -دار الجیل الناشر:  هـ(11۳۸
 
ف  ــ  محمد انور الکشمیری : محد انور بن معظم شاه ابن الشاه عبد الکبیر ابن الشاه عبد الخالق ابن الشاه محمد أکبرابن الشاه محمد عار    2

( هـ  در  12۹2)ابن الشاه حیدر ابن الشاه علی ابن الشیخ عبد الله ابن الشیخ مسعود البزوی الکشمیری )رحمهم الله تعالی( ، وی در سال  
( هــ . وفات نمود ، مؤلفات محمد انور شاه )رحمه الله( در حدیث : فیض الباری علی صحیح  1۳۵2کشمیر تولد گردید ، و در سال )

البخاری ، العرف الشذی من جامع الترمذی ، أمالیه علی سنن ابی داود ، أمالیه علی صحیح مسلم ، حاشیه علی سنن ابن ماجه ، فصل  
ی مسئله أم الکتاب ، خاتمة الخطاب فی فاتحة الکتاب ، نیل الفرقدین فی رفع الیدین ، بسط الیدین لنیل الفرقدین ، التصریح بما  الخطاب ف

تواتر فی نزول المسیح  وکشف الستر عن مسئلة الوتر . فیض الباری علی صحیح البخاری ، للمحد ث الکبیر إمام العصر محمد أنور  
 .   2۰ صـ 1، العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج : الکشمیری ، دار الکتب  

 . 6۷صــ  ۴ــ فیض الباری علی صحیح البخاری،  باب ماقیل فی العمری والرقبی، ج   ۳
در قاهره   ( هـ۷۰۵ــ امام فخرالدین الزیلعی : عثمان بن علی بن محجن ، فخر الدین الزیلعی ، یکی از فقهای حنفی ،  که در سال  )  4

( هــ . وفات می نماید ، آثار علمی وی را می توان ازقبیل : تبیین الحقائق  ۷۴۳وفتوای می کند بعدا در همان جا سال  ) آغاز به درس
 . 21۰صـ  ۴فی شرح کنز الدقائق ، ترکة الکلام علی أحادیث الأحکام ، و شرح الجامع الکبیر ، نام برد . الاعلام للزرکلی ، ج : 
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وده زیرا که تملیک  درست نبهبه  می دانند لذا  آینده  زمان  به  عبارت از تملیک فی المآل ومضاف  

 که: سخن این شدحاصل   (. 1به وجود نیامد )

اجماع  به  زمانیکه تملیک فی الحال باشد وگذاشتن شرط استرداد، فی المآل باشد درین صورت  

زیرا قبلا گفته شد که، هبه به اساس شرط باطل، باطل    است  (  رقبی)واتفاق همه أئمة برجواز هبه  

واگر طوری باشد که تملیک مضاف    نمی گردد بلکه صرف خود شرط، باطل ونا درست است.

(  رقبی)ده صورت بگیرد، پس درین صورت به اجماع واتفاق همه، این گونه هبه  به زمان آین

( بوده است    رقبی)  جواز نداشته است. سر انجام دانسته شد که اختلاف به اساس تفسیر از کلمه  

)فالاختلاف مبنی علی تفسیرها أی راجع إلی تفسیر  همچنان عمدة الرعایه می نویسد که:    (.2)

ترجمه: اختلاف در جواز وعدم جواز هبه رقبی، بر    (.  ۳اتفاقهم علی أنها من المراقبة( )ع  الرقبی م

گردد به تفسیر کلمه رقبی در حالیکه همه أئمه اتفاق نظر دارند که رقبی از مراقبه گرفته شده  

چیزیکه قابل تذکرمیدانم اینست که قانون مدنی ارتباط به هبه رقبی هیچ مواردی را اشاره    است.

ماده   است صرف  مدنی    11۸۶نکرده  قبلا قانون  داشته که  اندکی بحث  هبه عمری  به  ارتباط 

 تذکریافت.

 مطلب پنجم: هبه به شرط عوض: 

له هیچ گونه   معنا که موهوب  این  به  بوده است،  تبرعی  ازجمله عقد های  هبه در اصل یکی 

، نمی پر دازد. جادارد که قبل از بحث وبرسی هبه به شرط،  برای واهب عوضی را در برابر هبه  

 .غیر معوضبه اعتبار اشتراط وپرداخت عوض، به  دو نوع است: هبه معوض وهبه هبه 

 الف: هبه معوض: 

نموده است که در عوض چیزی موهوب له شرط  با  عقد  هنگام  عبارت از آنست که: واهب در  

که به او مید هد او نیز عوض آن را را یگان به واهب بدهد  ویا اینکه موهوب له بدون شرط  

 
لْبِيِّ ، المؤلف   وحاشیة  الدقائق  زكن  شرح  الحقائق  تبیین  ــ     1 :  المتوفى )  الحنفي  الزیلعي  الدین  فخر  البارعي،   محجن  بن  علي  بن  عثمان:  الشِّ

لْبِي    یونس  بن  إسماعیل  بن  یونس  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد   الدین  شهاب:  ، الحاشیة   (هـ  ۷۴۳   المطبعة:  ، الناشر  (هـ  1۰21:  المتوفى)  الشِّ
 .1۰۴صــ  ۵ج هـ 1۳1۳ الأولى، : القاهرة ، الطبعة بولاق،  - الأمیریة الكبرى

 . 6۷صــ  ۴ــ فیض الباری، ج   2
 .  ۵۴صــ  ۴ــ عمدة الرعایة، ج   ۳
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به صورت رایگان برای واهب داده   گذاشتن واهب، چیزی در مقابل هبه ای که گرفته است 

 باشد.

 ب: هبه غیر معوض: 

اخت عوض بر موهوب له را ننموده  واهب در زمان عقد هبه، شرط پر دعبارت از آنست که:  

 (.1ر داخت نکرده باشد ) ه هم چیزی در عوض هبه برای واهب پباشد وموهوب ل

قسمیکه قبلا اشاره شد هبه در اصل از جمله عقد های تبرعی بوده  وموهوب له چیزی را در برابر  

صورت بگیرد    ای  که از جانب واهب، هبهنیست مگر در صورتی موهبه، برای واهب پرداختنی  

این عوض در برابر چیزی که مورد هبه قرار می گیرد. مانند که واهب بگوید:  شرط  مقترین به  

رای تو هبه نمودم به شرط که در مقابل آن عوضی برایم بدهی، پس سخن اینجاست که چیز را ب 

نظریات ودیدگاهای  مورد  فقها کرام درین  ویاخیر؟  است  اینگونه شرط گذاشتن درست  آیا 

 مختلفی دارند که به پیشکش نمودن آن می پردازیم:

گونه شرط گذاشتن را صحیح  )رحمهم الله( این  جمهمور فقهاء از حنفیه، مالیکه وحنابله     ـ۱

ابی هریره  از حدیث  رای صحت قول شان استدلال می نمایند می دانند وب  ی به روایت حضرت 

  واهب أل)صلی الله علیه وآله وسلم( که فرموده است: )  که می فرماید: رسول الله  )رضی الله عنه(

است تا زمانیکه پداش  به هبه خویش مستحق تر  ترجمه: واهب     (.2أحق بهبته مالم یثب منها( )

درین حدیث پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( واهب را مستحق رجوع    وعوض آن را نیافته باشد.

 (.۳دلیل روشن است برای ادعای جمهور ) دانسته تا زمانیکه به وی عوض نرسیده باشد. لذا

اینگونه شرط گذاشتن هستند وصحیح    ـ  ۲ ها )رحمهم الله( مخالف  ایشان  شافعیه  نمی دانند 

افاداه می کند تبرع را بناء اگر در    )هبه(  جهت تثبیت ادعای شان استدلال می نمایند که: لفظ

 
 .1۰2ــ شرح قانون مدنی افغانستان، صــ    1
  بن   أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن   أبو:  المؤلف  الدارقطني،   سنن.  و۷۹۸صــ    2ــ  سنن ابن ماجه، باب من وهب هبة رجاء ثوابها، ج   2

  عبد   حسن  الارنؤوط،   شعیب :  علیه  وعلق  نصه  وضبط  ، حققه  (هـ۳۸۵:  المتوفى)  الدارقطني،   البغدادي  دینار  بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي
صــ    ۳م، ج    2۰۰۴  -  ه ـ  1۴2۴  الأولى،:  الطبعة  لبنان  الرسالة، بیروت،   مؤسسة:  الناشر  برهوم   أحمد  الله،  حرز  اللطیف  عبد   شلبي،   المنعم
۴61. 

 . 1۸۴صــ  ۵ــ  بدائع الصنائع، ج   ۳
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تناقضی   هبه شرطی گذاشته شود، یعنی هبه به شرط عوض صورت بگیرد، این خود نوعی از 

 (. 1)   ر هبه عوض شرط گرددکه د است 

شرط است عوضی که در برابر موهوبه قرار می لازم و،  کرام  پس به اساس دیدگاه جمهور فقهاء

گیرد،  چیزی معلوم ومعین باشد چنانچه که دربیع شرط است که باید مبیعه معلوم ومعین باشد 

حکم بیع فاسد    و  ه دیگردفساد هبه  وگرنه مجهول بودن عوض، به قول اصح نزد حنابله، باعث  

 (.2)  را می گیرد

ها )رحمهم    باشد  وگرنه جهالت عوض و دیدگاه شافعی  معلوم  اگر  اینست که: عوض  الله( 

بیع شمرده شود چون عوض مجهول است  زیرا نمی شود که آن را    باعث بطلان هبه می گردد 

(۳.)   

درهبه به شرط عوض، حکم هبه در نظر گرفته می شود   حنفی ها )رحمهم الله( می گویند که:  

معین     یقبل از قبض وحکم بیع در نظر گرفته می شود بعد از قبض بناء زمانیکه هبه به شرط عوض

واگر عوض مجهول بوده    ۴صورت می گیرد، آن هبه می باشد ابتدا ء وبیع شمرده می شود انتهاء. 

باشد، پس شرط گذاشتن عوضی که مجهول است باطل بوده وهبه، هبه است ابتداء وانتهاء زیرا  

 (. ۵ه اساس شروط فاسده فاسد نمی گردد ) که هبه ب

)تصح الهبة بشرط عوض ویعتبر   مجلة الاحکام در باره اشتراط درعقد هبه می گوید:   (  ۸۵۵)ماده  

حد لآخر شیئا بشرط أن یعطیه کذا عوضا أو یؤدی دینه المعلوم المقدار  الشرط. مثلا لو وهبه أ

عقارا مملوکا له لآخر بشرط أن یقوم بنفقته حتی الممات   کذلک لو وهب أحد وسلمتلزم الهبة  

هبته  الرجوع عن  ندم  إذا  للواهب  فلیس  الشرط  ذلک  بإنفاقه حسب  راضیا  له  الموهوب  وکان 

 
 (هـ۹۷۷: المتوفى) الشافعي الشربیني الخطیب أحمد بن محمد الدین،   شمس: المنهاج ، المؤلف  ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيــ    1

 .۴۰۴صــ  2 ج :م ، 1۹۹۴ - هـ1۴1۵ الأولى، :  الطبعة،   العلمیة الكتب دار: الناشر
 . 1۴۰صــ   ۴2ــ الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج   2
 .۴۰۵صــ   2مغنی المحتاج، ج  . و1۴۰صــ   ۴2ــ الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج   ۳
 . ۷۹صــ  12ــ المبسوط، ج  4
،    (هـ6۸۳:  المتوفى)  الحنفي،  الفضل  أبو الدین  مجد  البلدحي،  الموصلي  مودود   بن محمود  بن الله  عبد: المؤلف، المختار  لتعلیل   الاختیارــ      5

. فیض الباری علی  ۵۴صــ    ۴عمدة الرعایة، ج  .  و۵2صــ    ۳م، ج    1۹۳۷  -  هـ  1۳۵6:  النشر  تاریخ     القاهرة  مطبعة الحلبي،:  الناشر
 . 6۷صــ  ۴صحیح البخاری، ج 
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ترجمه: هبه به شرط عوضی صحیح می شود وشرط اعتبار دارد. به    (.  1)   (واسترداد ذلک العقار 

 عنوان مثال: 

اگر شخصی به دیگری چیزی را هبه نماید به شرط اینکه عوض آن را دهد یا مقدار دین معلوم  

وی را اداء کند، هبه لازم می شود به شرط که موهوب له شرط را رعایت کند.  اگرموهوب له 

را   نکند،    شرط  نماید. همچرعایت  هبه رجوع  از  تواند   ( 2) نان،  اگر شخصی عقارواهب می 

تأمین  الی وفات وی  را  له نفقه واهب  اینکه موهوب  خویش را به دیگری هبه نماید به شرط 

تا   نماید،  مسترد  را  هبه رجوع وعقار مذکور  از  وبخواهد  پشیمان گردد  نماید، وسپس واهب 

قانون   (.۳رجوع نماید )راضی باشد، نمی تواند از آن  زمانی که موهوب له به تأ مین نفقه وی  

دارد زمانیکه هبه دربرابرعوض صورت بگیرد ، حق رجوع را  تصریح  اینقدر    مدنی دراین مورد

دربرابر قسمتی ازموهوبه قرار نگرفته باشد وگرنه واهب  که عوض  میداند البته مشروط براینساقط  

  .۴حق رجوع را میداشته باشد 

مطلب دیگری که قرار است بحث صورت بگیرد ، بحث شخص فضولی است اما از آنجاییکه  

نکاح وغیره عقود عقد  مانند  ها  عقد  دربقیه  فضولی گاهی دخالت   ،واضح است  بنام شخص 

نمینماید   قدر  اینکه چه  تا دراین  اما  نیاز است   ، میشود  اثروحکمی مرتب  ویاکدام   دارد  قش 

 مطلب ششم بحث شود .  

 : فضولیشناخت مطلب ششم: 

 تعریف فضولی از لحاظ لغوی واصطلاحی:

فضول، برگرفته از فضل است. وفضل در لغت به معنای زیاده وجمع آن فضول است. صیغه جمع  

به معنای مفرد در چیزی که خیری در آن نیست نیز بکار رفته است؛ ازاین روی »ی« به آخر آن  

مشغول می باشد، اطلاق گردیده  متصل شده وعنوان فضولی به کسی که به کار لغو وبیهوده  

 (.۵است ) 
 
 . ۸۵۵ــ  مجلة الاحکام العدلیة، ماده،   1
که نقل آن از یک جای به جای دیگری ممکن نباشد ازقبیل خانه، زمین وچیز های دیگری که آن را مال  ــ عقار: عبارت از مالی است   2

 منقول نیز می گویند. 
 .11۰ــ شرح قانون مدنی، صــ   ۳
 .  1۷۹ــ قانون مدنی : صــ   4
 .۴۷۵صــ  2ــ المصباح المنیر فی غریب الرح الکبیر، واژه »فضل« ج   5
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 تعریف فضولی از لحاظ اصطلاحی نزد فقهاء:

تعریف فضولی،  زیرا اختلاف در  تعاریف مختلف برای فضولی ازدید گاه فقهاء وجود دارد 

 منشأ می گیرد از اختلاف در حکم آن نزد فقهاء.

مشغول باشد به چیزهای    فضولی به شخص گفته می شود که  )رحمهم الله(  نزد فقهای حنفی،  ـ  ۱

ه به او ربط نداشته ونه ولایت آن علیه آن چیز، ثابت باشد ویا به عبارت دیگر،  بیهوده وچیزیک

 (.1حق غیر بدون اذن شرعی تصرف نماید )کسی است که در 

که برای کسی بدون    اطلاق می گرددفضولی به شخص  )رحمهم الله(  نزد فقهای مالکی،    ـ  ۲

که این کار فضولی از لحاظ صدور، نافذ  وبقیه عقد هارا انجام دهدبیع ،  اذن واجازه وی، شراء

  (.2به اذن واجازه رب المال می باشد ) نبوده بلکه موقوف

که فروشنده مال غیر باشد  فضولی به شخص گفته می شود)رحمهم الله(    نزد فقهای شافعی، ـ  ۳

 (. ۳یت هم بالای مال غیر نداشته باشد )واجازه وی وولا بدون اذن  

نزد فقهای حنبلی، )رحمهم الله( فضولی به شخصی اطلاق می کنند که آن شخص بدون    ـ  ۴

 (.۴صاحب مال، به مال وی تصرف نماید )  اجازه

، اینست که همه تعاریف متفق به یک اصل واحد  آنچه به نظر می رسد از خلال تعاریف گذشته

مبدأ عامی است که شریعت اسلامی آن را مقرر نموده  اصل وبر می گردد که آن عبارت از  

است بدین معنا که راه جواز برای هیچ فردی وجود ندارد تا در ملک غیر، بدون إذن و اجازه  

 . نمایدصاحب مال وبدون داشتن کدام ولایتی مداخله وتصرف  

 
 
  المصري   نجیم بابن المعروف محمد، بن  إبراهیم بن الدین زین: الدقائق ، المؤلف  كنز شرح  الرائق.  و البحر۵1صــ   ۷ــ فتح القدیر، ج   1

  منحة :  ، وبالحاشیة  (هـ 11۳۸  بعد  ت)   القادري  الحنفي  الطوري  ي عل  بن  حسین  بن  لمحمد  الرائق   البحر تكملة:  آخره   وفي  (هـ۹۷۰:  المتوفى)
 . 1۴۷صــ  ۳ج  تاریخ ،   بدون - الثانیة: ، الطبعة الإسلامي الكتاب  دار: عابدین ، الناشر لابن الخالق

 
  ۳، ج  الفكر  دار:  الناشر  (هـ12۳۰:  المتوفى)  المالكي  الدسوقي  عرفة   بن  أحمد   بن   محمد :  المؤلف  الكبیر  الشرح  على  الدسوقي  حاشیة ــ      2

 . 12صــ 
  ( هـ۹۷۷:  المتوفى)  الشافعي   الشربیني  الخطیب  أحمد  بن  محمد  الدین،   شمس:  المؤلف  المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغنيــ      ۳

 .۳۵1صــ   2م، ج 1۹۹۴ - هـ1۴1۵ الأولى، : العلمیة الطبعة  الكتب دار: الناشر
ــ الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان المرداوی الدمشقی الصالحی الحنبلی )المتوفی:     4

 . 2۸6صــ  ۵هـ( الناشر: دار إحیاء التراث العربی الطبعة الثانیة، ج ۸۸۵
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مواردی    قطعی وکلی نبوده بلکه استثنا پذیر بوده وبسیار البته ناگفته نماند که، اصل ومبدا مذکور،  

 معتبر دانسته میشود . که تصرفات شخص فضولی را وجود دارد 

یتصرف بحق الغیر    مجلة الاحکام، در تعریف فضولی چنین می نویسد: )الفضولی هو من  ـ  ۵ 

ترجمه: فضولی شخصیست که تصرف می نماید در حق غیر، بدون کدام    (  1بدون إذن شرعی( ) 

 مجوز شرعی. 

نیز وجود      ـ۶ تعاریف گذشته، تعریف دیگری برای فضولی  با درنظر داشت  تعریف مختار، 

: فضولی عبارت  دارد که مصطفی احمد رزقا)رحمه الله( آن را مختار دانسته وبه آن اشاره دارد

ر بدون کدام اذن شرعی تصرف می نماید. پس کسیکه تصرف  از کسی است که در حقوق غی

زیرا او    در حقوق غیر به اساس اذن وتفویض مشروع می نماید، آن را فضولی شمرده نمی شود

نیابت   یا  نیست  از چند صورت خالی  نیابت،  از طرف کسی دیگری است که آن  نائب  حتما 

 برای هرکدام مثال بیان می کند: شرعی است یا نیابت قضائی ویاهم نیابت عقدی. نامبرده  

نیابت شرعی، مانند که کسی ولی برای صغیر باشد یا پدر کلان در صورت نبود پدر برای فرزند.  

نیابت قضائی، مانند کسیکه آن را قاضی به صفت وصی بالای یتیم مقرر کند. ونیابت عقدی،  

 مانند کسیکه ازطرف کسی دیگری وکیل باشد.

حالا بانظر داشت اوصاف مذکور، اگر کسی را متصف به این اوصاف دیده نشد، بناء نمی توان 

 (. 2لکه آن شخص فضولی قلم داد می شود ) غیر فضولی خواند بآن را 

 هبه فضولی: حکم : مهفتمطلب 

جواز وعدم از بابت صحت وعدم صحت،  بالای مال غیر،  فضولی  شخص  هبه  حکم  درمورد  

 آن می پر دازیم: به بحث وبرسی  کهی وجود داردکرام نظریات مختلف میان فقهای جواز 

ی صحیح  مالکیه، شافعیه وحنابله )رحمهم الله( به این نظر اند که هبه شخص فضول  فقهایـ   ۱

شخص فضولی چنانچه که در تعریف گذشت، کسی است که هیچ    نبوده بلکه باطل است زیرا ،

 
 . 112ــ مجلة الاحکام العدلیة، مادة   1
 . 6۵صــ   1، تألیف: مصطفی الزرقا، الطبعة الاولی، دارالقلم دمشق، جالمدخل الفقهی العامــ   2
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بناء محال است آنچه که در   گونه تصرف وولایت بدون اذن صاحب مال، بالای مال ندارد، 

 (.1ده شود وآن را مورد هبه قرار دهد )ملیکت وی نباشد، مالک آن شمر

فضولی صحیح است البته صحت  فقهای حنفی، )رحمهم الله( به این نظر اند که هبه شخص  ـ  ۲

آن را موقوف میدانند به اذن واجازه مالک وصاحب مال، اگر صاحب مال اجازه ند هد، هبه  

اجازه نمود پس درست است زیرا اجازه صاحب مال،   فضولی درنیست بلکه باطل می باشد واگر

که درین    می نمایدحکم وکالت را به خود می گیرد گو یا که وکالة از طرف صاحب مال هبه  

 (.2صورت جواز دارد ) 

 مبحث دوم: ویژه گی عقد هبه:

هبه دارای ویژه گی منحصر به خودش در عقد می باشد که درین مبحث برآن پر داخته شده  

 است. 

بادر نظر داشت تعاریف که از  عقد هبه در فقه اسلامی وقانون مدنی ارا یه گردید ویژه گی ها  

 گردد: و اوصاف ذیل استخراج می 

 هبه عقد است.  .۱

 هبه عقد مجانی است.  .۲

 .است هبه عقد تملیکی  .۳

 . است هبه عقد عینی  .۴

 توضیح:

 هبه عقد است: ـ  ۱

وب له مالی را در برابر آن  موه  از آنجاییکه در هبه مالی به رایگان تملیک می شود، بدون اینکه

ی بگیردبدهد  برذمه  تعهدی  به  ا  این سوال  ممکن است  مبنای  ،  تراضی  باید  آید که چرا  ذهن 

تملیک قرار گیرد، واراده واهب به تنهای کار گذار نباشد؟ ولی باید توجه داشت که مفهوم 

نایش  عتملیک وتملک را نمیتوان از هم جدا کرد. اگر واهب بتواند مال خود را تملیک کند، م

 
 . ۹1صــ  ۴الكبیر، ج   الشرح على الدسوقي حاشیةــ    1
 .1۴۸صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   2
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واستقلال انسان ایجاب    این است که حق دارد تملک آن را بر موهوب له تحمیل سازد. ازادی

می کند که، جز در مورد حجر وغیبت ومانند اینها، هیچ کس نتواند بدون رضای دیگری بر او  

 تسلط پیدا کند. 

براین مبنا، قانون    (.  1طه است که از آن باید پر هیز کرد ) افزون بر دارایی شخص نیز نوعی سل

( تاکید شده است 11۷۸مدنی هبه را عقد نامیده است وبرای دفع هر گونه توهم در ماده اول )

چون هبه ازجمله    (.  2له ویا نایب او تکمیل نمی گردد( )   که )هبه بدون قبول وقبض موهوب

طرف شخص    عقود غیر معاوضوی بوده بناء هرگاه موهوب له کبیر باشد وقبول وقبض موهوبه از 

موهوب له واگر موهوب له صغیر وفاقد صلاحیت باشد قبول وقبض موهوبه ازجانب ولی ویا  

  (.۳ی او جهت تکمیل آن ضروری می باشد ) وص

   هبه عقد مجانی است: ـ ۲

مجانی بودن عقد هبه این مفهوم را می رساند که بخشش هیچ گاه با مبادله ومعاوضه قابل جمع  

عوض به مراتب کمتر از مورد بخشش باشد. مثلا هرگاه شخصی کتابی را که  نیست، هرچند که  

پنجصد افغانی ارزش دارد در برابر صد افغانی به شخصی دیگری تملیک کند، این عمل وی را  

 نباید هبه نامید. 

  هبه عقد تملیکی است:  ـ ۳

انتقال مالکیت به موهوب هبه در شمار عقود تملیکی است زیرا در عقد هبه ایجاب وقبول، باعث  

نند یک خروار گندم. در بیع در واقع عقد  له می شود. موضوع هبه ممکن است کلی باشد ما

عهدی است که پس از تعیین مصداق کلی که به طور معمول به وسیله قبض انجام می شود به  

وقوع آن   تملیک می انجامد. در حالیکه این فرض در عقد هبه مورد ندارد، زیرا قبض از شرایط 

است، پیش از قبض عقد تمام نمی شود. پس در هیچ صورت هبه به صورت عقد عهدی در نمی 

 
 . ۳2صــ  2ــ داکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج   1
 .1۷۵صـ  11۷۸قانون مدنی، ماده  ــ  2
 .۷۴ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، صــ   ۳
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آید. اگر شخصی برعهده بگیرد که مالی را به دیگری ببخشد، این اقدام را باید تعهد به هبه نامید  

 (.1د هبه با اجرای تعهد واقع می شود )وخو

 : است  عینی هبه عقد ـ ۴

عقود موضوع به طرف قرار داد از عناصر عقد است. عقد با تراضی تمام نمی شود  دراین نوع  

وقبض نیز باید ضمیمه آن شود تا تملیک صورت پذیرد. به همین جهت برخلاف عقود رضایی  

مانند بیع، قبض نیز باید به اجازه مالک باشد و در قلمرو تراضی در آید. پس هبه نیز ازهمین نوع  

( قانون مدنی قبلا اشاره گردید که تکمیل هبه را وابسته به  11۷۸در ماده ) چنانچه که  عقد است

یکی دیگر از  ( قانون مدنی،  11۸۹قبول وقبض موهوب له ویا نایب وی میداند. همچنان ماده )

)هبه به مرگ واهب قبل از تسلیم      دارد که:یم  آثار عدم وقوع پیش از قبض را بدین شرح اعلام

در حالیکه فوت یکی از دو طرف در عقد بیع،    (.2اطل دانسته می شود( )ای موهوب له بعین بر

 (.۳یچ اثری در نفوذ عقد گذشته ندارد ) ه پیش از تسلیم مبیعه

 هبه عقدیست میان واهب وموهوب له: مطلب اول: 

 آنچه که مربوط به واهب می شود: الف:

   اختیار هبه کننده: ـ ۱

  ( ۵۰۵)   ماده  ازآنجای که هبه از عقود معین است وشرایط عمومی عقود در آن قابل تطبیق است،  

قانون مدنی، شرط صحت عقد را عبارت از رضایت عاقدین بدون اکراه و اجبار میداند. زیرا  

ار درآن راه ندارد  واکراه واجب  عقدی که بدون رضایت باشد صحیح نبوده قابل فسخ می باشد  

 میان واهب وموهوب له به اساس رضا صورت می گرفته است.  پس دانسته شد که )هبه(    (.۴)

 را دارا باشند. عقدقانون مدنی، طرفین باید اهلیت  (   ۵۴2همچنان مطابق ماده )

 

 

 
 . ۳۴صــ  2ــ داکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج   1
 .1۷6، صــ 11۸۰ــ قانون مدنی، ماده   2
 . ۳۵صــ  2ــ داکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج   ۳
 . 22ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، جلد دوم، کتاب اول، صــ   4
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 اهلیت تبرع:   ـ۲

قانون مدنی،     (11۷۷در هبه شرایطی اختصاصی را نیز قانون مدنی ذکر کرده است؛ مطابق ماده )

ره اموال  واهب باید اهلیت تبرع را داشته باشد، یعنی از نگاه بلوغ وعقل کامل باشد از نگاه ادا 

 (.1خود، مشکلی نداشته باشد )

فرق اهلیت به طور مطلق با اهلیت تبرع این است که اهلیت به طور مطلق، شامل صغیر هم می 

( قانون   ۵۴۴تواند معامله کند، مطابق ماده )گردد، در مواردی اگر معامله به نفع صغیر باشد می  

 مدنی؛ ولی در اهلیت تبرع مطلقا باید رشید وبالغ باشد، محجور وسفیه ومعتوه نباشد. 

 ( قانون مدنی:۵۴۴تبصره به ادامه ماده )

رسیده به خرید وفروش بلدیت داشته، نفع وضرر عقد را بداند    (پانزده سالگی)شخصیکه به سن  

غبن اندک تمیز کرده بتواند با این صغیر ممیز گفته می شود. در صورتیکه وبین غبن فاحش و

تصرف صغیر ممیز کاملا به مفعت وی باشد جواز دارد، مانند قبول هدیه وهبه بلا عوض گرچه 

  ولی اجازه نداده باشد.

  زیرا در همچو موارد که کا ملا به مفاد آن است اجازه وعدم اجازه ولی تاثیر ندارد وهر گاه 

تصرف صغیر ممیز کاملا به ضرر وی باشد باطل پنداشته می شود گرچه ولی وی اجازه داده  

باشد مانند بخشش کردن وهدیه نمودن صغیر ممیز باطل است زیرا تصرف صغیر ممیز به ضرر  

   (.2به ضرر صغیر ممیز باطل بوده است )   وی باطل بوده واجازه ولی وی نیز

 آنچه که مربوط به موهوب له می شود:  ب:

  در  است  معتبر  اراده   و  قصد   عاقد   در   کهیچنان   وجود دارد پس  اراده  دو  توافق  ،عقد  در ازینکه  

  که   دارد  صراحت  مدنی  قانون   (11۷۸)  ماده   که   است   جهت   این   از،  است  شرط  نیز  دیگر   طرف 

  از  باید  هبه  عقد  در   براین  بنا  .  (نمیگردد  تکمیل  او  نایب  یا  و  له  موهوب  قبض  و  قبول  بدون  هبه)

 
 . ۷۳ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، کتاب دوم، جلد سوم، صــ   1
 . ۴6ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، جلد دوم، کتاب اول، صــ   2
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گیرد زیرا هبه، تبرع بدون عوض بوده وقبض موهوبه جهت    صورت   قبول،  موهوب له  طرف

  (.1وب له شرط صحت وتکمیل آن می باشد )ثبوت ملکیت موهوبه برای موه

 به موهوبه:گیرد آنچه که ارتباط می  ج:

 به اینکه مال موهوبه هنگام عقد باید:  ( قانون مدنی تصریح دارد11۸۳ماده )

 اول: موجود باشد. 

 دوم: معین باشد.

 سوم: در ملک واهب باشد.

 : قابلیت عین برای هبه را داشته باشد.مچهار 

قانون مدنی یکی از شرایط عین مورد عقد را، قابلیت برای عقد دانسته است؛ یعنی    (۵۰2ماده )

شته باشد که مورد عقد واقع گردد، وچنانیکه قبلا گفته شد هبه  عین مالیت وارزش عقد را دا

   (.2تطبیق می گردد )  نازعقود معین است واحکام عمومی عقد بالای آ

 است بدون عوض: مطلب دوم: هبه نوعی تصرف در مال 

درصورتیکه شخصی مالی را به دیگری ببخشد اما در ضمن هبه، شرط بگذارد که موهوب له  

نیز در عوض، مالی را برای واهب تادیه نماید، دراین صورت میان عقد بیع وهبه معوض، شباهتی  

کاملی پیدا می شود. ممکن است گفته شود در این صورت تفاوتی میان بیع وهبه معوض روشن  

گردد که با هبه شباهتی که میان این دو وجود دارد، هبه معوض غیر ازبیع است؛ زیرا در بیع،  

عوض ومعوض هر دو مورد نظر بوده وموضوع اصلی عقد بیع می باشد وتملیک عوض ومعوض  

به هم پیوسته وبه عنوان موجودی مرکب مورد نظر است، لذا اگر یکی از این دو تعهد به هر  

رود تعهد مقابل آن نیز خود به خود از بین میرود وحتی هر یک از طرفین می تواند دلیلی از بین ب

 تسلیم مالی را که به عهده گرفته است منوط به اجرای تهعد دیگری سازد.

ولی در هبه معوض، تنها مالی که مورد هبه قرار گرفته است )عین موهوبه( موضوع اصلی عقد 

واهب می پردازد، جنبه تبعی وفرعی هبه است ومالی که موهوب له بر اساس شرط عوض به  

 
 . ۷۴د دوم، کتاب اول، صـ ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، جل  1
 21ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، جلد دوم، کتاب اول، صــ   2
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دارد وعقد در درجه نخست برای هبه انشاء شده وموضوع آن تملیک مجانی است. ویا به تعبیر  

که بین مبیع وثمن موجود است، هیچ گاه بین عین موهوبه و عوض آن موجود  دیگر؛ رابطه ای 

جام شده است نه مبادله دو مال. به همین معوض در واقع دو هبه جدا گانه ان  نیست، زیرا در هبه

دلیل است که اگر شرط فاسد بود، عقد هبه اصلی باطل نمی شود، اما اگر عقد هبه باطل باشد،  

 ود.  شرط نیز از بین می ر

گرچه اصل در هبه مجانی وبلاعوض بودن    (.1اصلی )   چون شرط جنبه تبعی دارد وعقد جنبه

هست، ولی این به معنای نفی شرط عوض نیست، واهب می تواند در مقابل هبه، عوضی را شرط  

قانون مدنی، هر گاه   (1211مطابق ماده )  کند ولی هر کدام از هبه، احکام خاص خود را دارد.

هبه به مقابل عوض صورت گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط می گردد، مشروط بر اینکه  

 (.2ی از موهوبه قرار داده نشده باشد )عوض در برابر قسمت

 توضیح:

مثلا موهوبه موازی دو جریب زمین بوده به مقابل دوصد هزار افغانی هبه صورت گرفته   ـ  ۱

لعوض است، حکم بیع را دارد و دربیع حق رجوع نیست لهذا حق در آن ساقط  باشد، چون هبه با

 می گردد.

هبه   ـ  ۲ افغانی  هزار  پنجاه  به عوض  آن  یعنی یک جریب  زمین،  از  قسمتی  برابر  در  اگرهبه 

صورت گرفته و یک جریب آن هبه بلا عوض باشد در این صورت حق رجوع از یک جریب  

به یک جریب باقی مانده جواز دارد  رابر قسمتی دیگر یعنی  هبه بالعوض ساقط وحق رجوع در ب

(۳.)  

 

 

 

 

 
 .۴1۷صــ   2ــ مجمع الانهر، ج   1
 .1۷۹. صــ 1211ــ قانون مدنی، ماده:   2
 .۸۸ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، صــ   ۳
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 مطلب سوم: تعهدات ومسؤلیت های طرفین هبه:

 مسؤلیت های هبه کننده: 

 تسلیمی عین موهوبه است:  ـ  ۱

قانون مدنی در این مورد می نویسد که: )در صورت که موهوب له عین موهوبه   (  11۹2ماده )

داشته در مورد تسلیمی، تمام احکام متعلق را تسلیم نه شده باشد، واهب به تسلیمی آن مکلفیت 

قانون مدنی واهب را مسؤل تسلیمی عین موهوبه می داند    (.1رعایت می شود( )به تسلیمی مبیعه  

 کام متعلق به تسلیم مبیعه در عقد را مراعات کند. که باید تمام اح

 توضیح:

نشیمن باشد وموهوب له حویلی مذکور را تسلیم نشده باشد، واهب   هرگاه موهوبه یک حویلی 

مکلف است موانع تسلیم دهی حویلی مذکور را دور ساخته، حویلی را تخلیتا برای موهوب له  

به عمل آمده حویلی مذکور را باتمام  هبه  حکام  تسلیم نماید واین تسلیم دهی موهوبه مطابق ا

تسلیم  له  برای موهوب  مهمان خانه وغیره  تنور، خانه، صفه،  قبیل آشپز خانه،  از  ملحقات آن 

مبیعه      2نماید. تسلیمی  به  متعلق  )را  احکام  مدنی    (  1۰۷۸ماده  نماید:  قانون  می  چنین تصریح 

حایل  )تسلیم مبیعه، عبارت است از دور ساختن موانع بین مشتری ومبیعه، طوریکه مشتری بدون  

 (.۳ومانع به قبض آن قادر باشد( )

 مسؤلیت در قبال اخفای تعلق حق غیر به هبه یا شرط عوض کرده باشد:  ـ ۲

گر اینکه علت استحقاق را عمدا مخفی  واهب، از تعلق حق غیر به مال مورد هبه مسؤلیت ندارد، م

هبه   مقابل  له در  از موهوب  یا  باشد،  باشدکرده  از    عضو گرفته  که درین دو صورت، واهب 

قانون مدنی در این مورد صرا حت    (  11۹۳استحقاق برده شدن هبه، مسؤل می باشد که ماده )

گونه هبه ، واهب وموهوب له . چون دراین  دارد: )واهب از استحقاق موهوبه مسؤل نمی باشد

مگر اینکه سبب استحقاق را عمدا پوشانیده      درقبال آنچه که عوض شرط کرده اند ، تعد دارند.

یاهبه به مقابل عوض صورت گرفته باشد. در حالت اول قاضی مقدار خساره وارده را به موهوب  

 
 .1۷۷. صــ 11۹2ــ قانون مدنی، ماده:   1
 .۷۹ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، صــ   2
 .16۰، صــ 1۰۷۸ــ قانون مدنی، ماده:   ۳
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له حاصل نموده مسؤلیت   له طور عادلانه تعین و در حالت دوم واهب به اندازه آنچه از موهوب

 (. 1افقه طور دیگری صورت گرفته باشد( )دارد مگر اینکه مو

 توضیح ماده فوق:

گردیده به استحقاق برده شود  هرگاه موهوبه یک در بند حویلی باشد وآن ملک غیر ثابت      .۱

 در صورتیکه واهب مقصر شناخته نشود، واهب از استحقاق موهوبه مسؤل نمی باشد. 

واهب ازملک غیر بودن حویلی موهوبه آگاه بوده ولی عمدا سبب استحقاق را که هرگاه    .۲

ملک غیر بوده پوشانیده یاشد، درین صورت واهب مقصر شناخته شده درین حالت قاضی با  

صلاحیت مقدار خساره وارده را طور عاد لانه تعیین می نماید که به موجب آن واهب مکلف 

 له بپردازد.  است خساره وارده را برای موهوب

هرگاه هبه به مقابل عوض صورت گرفته باشد وموهوبه به استحقاق برده شود درین صوت    .۳

واهب به اندازه آنچه از موهوب له حاصل نموده مسؤلیت دارد. طور مثال: واهب درحین هبه  

وحویلی حویلی مذکور مبلغ پنجاه هزار افغانی را طوری عوض از موهوب له اخذ نموده باشد،  

پنجاه هزار افغانی مسؤلیت داشته  به استحقاق برده شود، در این صورت واهب به اندازه مبلغ 

 مکلف است مبلغ پنجاه هزار افغانی را برای موهوب له بپردازد. 

باشند، درصورتی که حویلی   .۴ موافقه کرده  هبه چنین  له درحین عقد  اگر واهب وموهوب 

ب مسؤلیت ندارد، ضمان ومسؤلیت آن تنها بدوش موهوب له برده شود واهموهوبه به استحقاق  

 (.2د )است، در این صورت واهب مسؤلیت آن نمی باش

 مسؤلیت واهب در قبال اخفای عیب عمدی:ـ  ۳

واضح است که هبه مجانی وبلاعوض، مسؤلیت کمتری را در قبال آن می آورد، چون مجانی 

هبه   مورد  مال  عیب  قبال  در  لذا وجیبه ی  مطابق حکم  هست  ولی  )ندارد؛  قانون 11۹۵ماده   )

مدنی، در دو مورد واهب مسؤلیت دارد، یکی این که عیب را عمدا مخفی کرده ویا از عدم  

عیب آن تضمین کرده باشد، هر ضرری که ازین ناحیه به موهوب له می رسد، واهب مسؤل  

 
 .1۷6، صــ 11۹۳ــ قانون مدنی، ماده:   1
 .۸۰ــ توضیح مفاهیم قانونی مدنی، صــ    2
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ی که گرفته است، به اندازه عوض  در مقابل عوض صورت گرفته باشد  دیگر اینکه هبه  است.

 مسؤلیت دارد. 

 توضیح ماده فوق:

طور مثال: اگر موهویه یک فرد گاو شیری بوده باشد وگاو مذکور در وقت دو شیدن   الف:

همراه پای لگد بزند وشخصی که شیر را می دو شد ازآن متضررگردد ویا قادر به دوشیدن آن 

ویا تضمین نموده نباشد اینها در گاو شیری موهوبه عیب است، اما واهب این عیب را پوشانیده  

ر از هرنوع عیب خالی است و اگر به تو ویا فامیل تو کدام ضرر رسانید من باشد که گاو مذکو

ضامن آن هستم، به هر حال موهوب له گاو موهوبه را قبض نموده بخانه خود برد، و در حین  

دوشیدن شیر، خانم اورا به لگد زده معیوب ومتضرر ساخت در این صورت واهب از ضرر ناشی 

 ناخته شده به پرداخت ضرر وارده وخساره مکلف می گردد. ازلگد گاو وعیب مذکور مسؤل ش

درصورتیکه هبه به مقابل عوض باشد، مسؤلیت واهب از مقدار هبه تجاوز نمی کند. مثلا    ب:

موهوبه یک اسب سرکش باشد وموهوب له برای واهب مبلغ بیست هزار افغانی به عوض اسب  

ه متضرر گردد، در این صورت واهب  موهوبه بپردازد و ازسرکشی اسب که عیب است موهوب ل

زیرا    (.1ند )می کبه مقدار مبلغ بیست هزار افغانی مسؤلیت دارد که بپر دازد و از آن تجاوز ن

دراین صورت اخیر واهب آنچه که به عنوان عیب بوده نپوشانیده بلکه آگاه ساخته است لذا  

برخلاف صورت اول چون  تجاوزنمی کند فقط درپرداختن مبلغ مذکور مسؤل شناخته میشود  

 در آنجا واهب نسبت به عیب موهوبه چشم پوشی کرده بود. 

 مطلب چهارم: تعهدات ومسؤلیت های موهوب له: 

لذا ازسلسله مسؤلیت های برخور دار  ازاینکه موهوب له درهبه یک طرف از عقد قرار میگیرد  

که   مطلب  میباشد  رادراین  موارد  تا  شده  براین  ومسؤلیت  تلاش  تعهدات  عنوان  به   به  نسبت 

 موهوب به بیان گرفته شود.

موهوب له در قبال انجام عمل  آنچه که توافق شده : یابه تعبیر دیگر انجام مشروط،  انجام    ـ  ۱

( قانون مدنی، )موهوب له به ایفای آنچه که 11۹۷توافق شده مسؤلیت دارد، نظر به حکم ماده )

 
 .۸1ــ توضیح مفاهیم قانونی مدنی، صــ    1
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گذاشت موهوبه شرط  درعوض  بواهب  آن  ایفای  اینکه  از  اعم  باشد  می  مکلف  واهب  ه،  رای 

یعنی فرقی ندارد که ایفای آن برای واهب باشد یاکسی دیگر    (.1یاشخص دیگری تعین باشد( )

 تعین شده باشد.

 توضیح:

به طور مثال: اگر شخصی به دیگری مالی را هبه به عوض نموده شرط گذارد که مبلغ بیست  

را برای خودش ویا برای شخص دیگر طور حواله بپر دازد، در این    هزار افغانی بدله عوض هبه

 (.2ایفای آن قرار فوق مکلف می باشد ) صورت موهوب له به

 مسؤلیت در قبال پرداخت عوض: ـ ۲

در مقابل عوضی برای موهوب له هبه کرد، بعدا مشخص  درهبه معوض اگر واهب مال خودش را  

عوضی که اخذ شده، کمتراست، وجیبه موهوب له نظر به ماده  گردید که قیمت مال موهبه از  

تنها به همان اندازه قیمت مال موهوبه است، زیاد از آن مکلفیت ندارد.11۹۸)  ( قانون مدنی، 

مثلا: واهب یک اسب را که قیمت آن بالغ به بیست هزار افغانی باشد به موهوب له هبه نمود،  

مبلغ سی ه  ایفای  افغا در حالیکه واهب شرط  له طور عوض اسب  زار  نی را از طرف موهوب 

مذکور گذاشته می باشد لهذا موهوب له تنها به تادیه مبلغ بیت هزار افغانی معادل قیمت موهوبه  

 (.۳باشد نه به مبلغ سی هزار افغانی )  مکلف می

 مکلفیت موهوب له در قبال پرداخت دیون حاضر اگرعوض پرداخت دین باشد: ـ ۳

که دین که بالای واهب  به شرط این  ت که مالی را برای موهوب له هبه می کندواهب گفته اس

هرگاه واهب  (  1قانون مدنی، درین مورد چنین تصریح دارد: )   (  11۹۹ماده )است را بپر دازد؛  

موهوب له تنها به تادیه همان مقدار دیونی    یون خود را به عوض هبه شرط گذاردپرداخت د

مگر انیکه موافقه طور دیگری صورت    می شود که در وقت هبه موجود بودهمکلف شناخته  

  گرفته باشد.

 توضیح:

 
 .1۷۷، صــ 11۹۷ ــ قانون مدنی، ماده  1
 .۸1ــ توضیح مفاهیم قانونی مدنی، صــ    2
 .۸1ــ توضیح مفاهیم قانونی مدنی، صــ    ۳
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طور مثال: واهب در وقت هبه مبلغ پنجاه هزار افغانی به محمود داین مکلف شناخته می     الف:

 شود.

مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد، طور مثال: واهب در وقت هبه از محمود      ب:

مبلغ پنجاه هزار افغانی قرضدار بوده وعلاوه برآن واهب از درک معامله تجارتی یک مقدار پول  

نیز از محمود مدیون می یاشد که بعد از حسابی اندازه آن معین وقابل پر داخت بوده ولی در  

ه مقدار آن معلوم نباشد، اما طرفین در حین عقد هبه چنین موافقه نموده باشند که موهوب  وقت هب

بعد از حسابی در آینده معین ومعلوم می شود  له به عوض هبه مذکور دیون موجوده ودیونیکه  

برای محمود نام بپر دازد چنین شرط در عوض هبه جواز داشته وموهوب له به پرداخت دیون  

 ه نیز به محمود نام داین مکلف می باشد. موجوده وآیند

( اگر به اساس تضمین دین علیه واهب یاشخص دیگری به موهوبه حقوق عینی تعلق گرفته  2)

اینکه طرفین طور دیگری موافقه  باشد مگر  تادیه دین مذکور مکلف می  به  له  باشد موهوب 

 (.1د)ننموده باش

طور مثال: موازی یک جریب زمین واهب تحت تضمین مبلغ هزار افغانی دین محمود که بالای  

واهب وبالای شخص دیگر داشته، قرار داشته یاشد. واهب همین موازی یک جریب زمین تحت  

مبلغ   ازینکه حقوق عینی تضمین جهت ادای دین  برای کسی هبه بلاعوض نماید،  تضمین را 

ود نام داین برموازی یک جریب زمین موهوبه موجود بوده وحقوق عینی  پنجاه هزار افغانی محم

بر سایر معامله واهب مقدم می باشد. بناء موهوب له به تادیه دین مبلغ پنجاه هزار افغانی  تضمین 

محمود داین که حقوق عینی مقدم بر موازی یک جریب زمین موهوب دارد مکلف می باشد،  

موهوبه برای موهوب    جاری گردیده بعد از قبض موهوبه ملکیتبعدا حکم هبه بر زمین موهوبه  

 له ثابت می شود.

مگر اینکه: طرفین چنین موافقه با مشوره به محمود داین نموده باشد که واهب یک جریب زمین  

دیگر خود را که دارای عین اوصاف وخصوصیات موازی یک جریب زمین تحت تضمین باشد 

تحت تضمین دین محمود نام د این قرار دهد وموازی یک  جهت ادای دین محمود نام داین  

 
 .1۷۸، صــ 11۹۹ــ قانون مدنی، ماده   1
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جریب زمین موهوبه از تحت تضمین خلاص باشد درین صورت هبه موازی یک جریب زمین  

مذکور از طرف واهب برای موهوب له صحت داشته وموهوب له مکلف به ادای دین مبلغ پنجاه  

 (. 1افغانی محمود نام داین نمی گردد )   هزار 

 : وهوب له در قبال مصارف مکلفیت م ـ ۴

(  قانون مدنی، موهوب له را برای پرداخت مصارف عقد ومحصولات، مکلف کرده  1۳۰۰ماده )

است ومصرف که در زمان عقد و در زمان انتقال عین موهوبه کرده است، همه را در ذمه موهوب  

ب  به شمول مصارف عقد ومحصولات  هبه  )مصارف  نماید:  می  تصریح  دانسته چنین  ذمه  له  ر 

 (.2گر موافقه طور دیگری نموده باشد( )موهوب له است م

 توضیح:

هرگاه موهوبه عقاری باشد در آن صورت تحریر عقد در ورق رسمی یعنی تملیک خط شرعی 

به وثیقه تملیک  جهت انعقاد هبه حتمی شمرده شده است. البته جهت تحریر تملیک خط شرعی  

خط وطی مراحل آن مصارف را از قبیل قیمت وثیقه تملیک خط ومحصولات فیصدی تملیک 

ین مصارف مذکور بر ذمه موهوب له که تملیک خط وهبه به خط وغیره ایجاب می نماید، ا

مفاد آن است می باشد، مگر اینکه طرفین عقد هبه موافقه نموده باشند که مصارف مذکور را  

   (.۳حیح است کدام موانع قانونی ندارد ) علی السویه می پر دازند، ص

 

 : موتمطلب پنجم: هبه در مرض 

از ) مرض وموت(    مرض قبل از بحث پیرامون  هبه در   تا تعریفی  صورت    موت، لازم است 

 بگیرد.  

)مرض وموت( لازم است که هرکدام را از لحاظ لغوی    .است  از دو کلمه  مرکب  (مرض موت)  

 تعریف کرده شود:به طور انفرادی واصطلاحی، 

 
 .۸۳ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، صــ   1
 .1۷۸، صــ 12۰۰ــ قانون مدنی، ماده:   2
 . ۸۳ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی ، صـ   ۳
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  (.1ضد صحت است )  مرض در لغت: 

که به بدن عارض می گردد وآن را از حالت اعتدال در اصطلاح عبارت از: آن چیزیست  مرض  و

 (. 2خارج می سازد )  شخاص خود 

 (.۳ضد حیات است )  موت در لغت:

 (.۴از جسد می باشد ) روح  عبارت از جدا شدن وموت در اصطلاح: 

وجود دارد که فقهای کرام اختلاف نظر دارند عریف مرض موت، به صورت ترکیبی، میان تدر 

  :نظریات شان را در ذیل مورد بحث قرار می دهیم

مرض موت را چنین تعریف می نمایند: مرض موت، عبارت از مرض  ،  عده ای از فقهاء    ـ  ۱

مرض علت وسبب برای مرگ نگردد  ترسناک ومخوفی است که منجر به مرگ گردد اگرکه  

  (.۵) ومرگ به عللی غیر از مریضی برای فرد متحقق گردد

ان  مرض موت، مرض است که، به گمچنین تعریف می نمایند: فقهای حنفی )رحمهم الله(  ـ ۲

بیم وترس مرگ میرود که به سبب آن، مریض از انجام کار های روزمره وبرآوردن نیاز  اغلب  

عاجز بماند مانند شخص که معلم، مدرس واستاد باشد که   زندگی خود در بیرون از خانههای  

باشد ویا دوکاندار باشد جهت خرید و نداشته  را  به  توانای رفتن به مدرسه ودرسگاه  فروخت 

اگر فرد مریض زن باشد نیز بدین    اگر فرد مریض مرد باشد و   (.۶رفته نتواند )  دوکان خویش

مانند: پختن طعام وشستن   از فعالیت های روزمره زندگی در داخل خانه خود  حکم است یعنی  

 
 .۵6۸صــ  2. والمصباح المنیر، ج 2۳1صــ  ۷ــ لسان العرب، ج   1
:  ، المحقق   (هـ۸16:  المتوفى )  الجرجاني   الشریف   الزین   علي  بن  محمد  بن   علي :  التعریفات ، المؤلف   . و ۵6۸صــ    2ــ المصباح المنیر، ج     2

  1، ج   م1۹۸۳-  هـ1۴۰۳  الأولى:  ، لبنان ، الطبعة  بیروت  العلمیة  الكتب  دار:  الناشر ، الناشر  بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه
 . 211صــ 

 دار :  الناشر  (النجار  ومحمد  القادر،   عبد   حامد  الزیات،   أحمد  مصطفى،  إبراهیم )بالقاهرة    العربیة  اللغة  مجمع:  الوسیط، المؤلف  المعجمــ     ۳

 . ۸۹1صــ  2الدعوة، ج 
 
  ( هـ1۰۰۴: المتوفى) الرملي، الدین شهاب  حمزة بن أحمد العباس  أبي بن محمد الدین شمس: المنهاج، المؤلف شرح إلى  المحتاج  نهایة ــ   4

 . ۴۳۳صــ   2م، ج  1۹۸۴هـ ، 1۴۰۴ - أخیرة ط : الفكر، بیروت الطبعة  دار: ، الناشر
 
  القرشي   المطلبي   مناف   عبد  بن  المطلب   عبد   بن   شافع   بن  عثمان  بن   العباس   بن  إدریس  بن  محمد  الله  عبد  أبو   الشافعي:  المؤلف،  الأم ــ      5

 . ۳۵صــ  ۴، جبیروت   المعرفة،  دار: ، الناشر  (هـ2۰۴: المتوفى) المكي، 
 .1۳6صـ  ۴ــ  دررالحکام، ج  6
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ن قبل از سپری شدن ویا غیر آ  مریضیسر انجام به این حالت چه در بستر    (.  1)  عاجز بماندلباس  

 (.2بمیرد ) یک سال، 

ازآن  ـ  ۳ انسان  : که مرض موت آنست که  مالیکی )رحمهم الله( چنین تعریف دارند  فقهای 

گرچه به طوراغلب    ناحیه ترس وجود داشته باشد ونیز اهل طب کثرت مرگ را ازآن ناحیه ببینند

 (.  ۳صورت نگیرد مانند : مرض سل وقولنج ) 

الله(    ـ  ۴ )رحمهم  وحنبلی  شافعی  را  تعریف  فقهای  موت  مرض  مشکل  وشناخت  اساس  به 

داکتران   به  نمایند  می  واگذار  آن،  وبا  وپزشکان  وپیچیدگی  متخصص  بالغ،  معتمد،  مسلمان، 

 (.۴ابراز نظر نمایند )وعجز شخص مریض،  تجربه تا آنها ن نسبت به چگونگی مرض 

ه چنین می نویسد: اگر مرض طوری باشد که به گمان غالب  فتاوی هندیه، تعریفی را مختار دانست

که در بیستری بیماری  منجر به مرگ شود، آن مرض را مرض موت خوانده می شود مهم نیست  

 ( ویاخیر  به    (.۵باشد  نسبت  باشد  میداشته  عمومیت  که  اینست  تعریف  این  بودن  مختار  علت 

تعاریف   تعریف درنظر گرفته تعاریف گذشته چون  دراین  میباشد که  قیودات  دارای  گذشته 

است. هیچ    نشده  موت  مرض  به  ارتباط  مدنی  قانون  که  باید گفت  است  تذکر  قابل  چیزیکه 

ارتباط به هبه شخص در حال مرض موت  (  11۹1تعریفی را ارایه نکرده است صرف درماده )

 .(۶)  اشاره نموده است که : هبه شخص درحالت مرض موت حکم وصیت را دارد

لابلای  ازلحاظ لغوی واصطلاحی به صورت فردی وترکیبی در  بعد از شناخت مرض وموت  

 می پردازیم به اصل مطلب که )هبه در مرض موت( است.  تعاریف متعدد، 

بنا بر این مریض مبتلا به مرض موت    (.۷بتلا به مرض موت در حکم وصیت است )هبه مریض م

میتواند، ثلث مال خویش را هبه نماید. که هبه وی در ثلث مالش صحیح و در صورت بیشتر از  

 
 . 1۳6صـ   ۴ــ  دررالحکام، ج :   1
 .1۵۹۵ــ  مجلة الاحکام العدلیة، ماده   2
 .۳۰۴صــ    ۵ــ شرح الخرشی علی مختصر سید خلیل : ج    ۳
 . ۵۰۷صــ   6ــ  المغنی، ج  4
 . ۳۹1صــ  2هـ ، ج 1۳1۰ الثانیة، : الفكر، الطبعة دار: البلخي الناشر الدین نظام برئاسة علماء لجنة: الهندیة ، المؤلف الفتاوى ــ   5
 
 .1۷6ــ  قانون مدنی : صــ    6
  لبنان   بیروت،   العربي،   الكتاب  دار:  ، الناشر    (هـ1۴2۰:  المتوفى)  سابق،   سید:  المؤلف. فقه السنة ،  ۳۳۷صــ    ۷بدائع الصنائع، ج     ــ   ۷

 . ۵۴۰صــ  ۳م، ج 1۹۷۷،  هـ 1۳۹۷ الثالثة، : الطبعة 
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قانون مدنی، با اقتباس از فقه در   ( 11۹1ماده )  (.1نفاذ آن منوط بر اجازه ورثه است )  ثلث مال، 

 (.2)  این مورد حکم می نماید که: )هبه شخص در حال مرض موت حکم وصیت را دارد(

 توضیح:

تصرف شخص در حال مرض موت از قبیل هبه ویاعقد بیع، تصرف غیر قانونی است زیرا: درمال  

شخص هدر نرفته باشد،  اینکه کلام    شخص در حال مرض موت حق ورثه تعلق می گیرد، برای 

: )إعمال الکلام أولی من اهماله(   ( مجلة الاحکام که می فرماید۶۰در چنین موارد مطابق ماده )

یت تعبیر گردیده  لاعوض واهب در حال مرض موت به وصعمل شده باشد، مراد از هبه ب  (.۳)

  حکم وصیت در آن جاری می گردد.

ع متروکه متجاوز نباشد حکم وصیت درآن جاری گردیده وبدون  یعنی هرگاه هبه از ثلث مجمو

اجازه ورثه قابل تطبیق می باشد وصحیت دارد. وهرگاه وصیت مذکور ازثلث مجموع متروکه  

باشد. اگر ورثه در   به اجازه ورثه موقوف می  از ثلث  زاید  باشد در آن صورت وصیت  زاید 

ر آن وصیت به زیادت از ثلث مجموع  زیادت اجازه داد وصیت صحت پیدا می کند و در غی

 (. ۴تروکه باطل و به ورثه رد می گردد ) م

طوریکه قبلا تذکر داده شد که هبه مریض مبتلا به مرض موت در حکم وصیت بوده، ومریض  

مورد  ین  هبه نماید. فقهای کرام در برای اجنبی  مبتلا به مرض موت میتوانسته، ثلث مال خویش  

)رضی الله عنه( می فرمایدکه:  بن أبی وقاص  (۵)  که حضرت سعداز روایتی استدلال می نمایند 

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ فِی حجََّةِ الْودََاعِ مِنْ شَکْوَى أَشْفَیْتُ مِنهَْا عَلَى الْمَوتِْ، رَسُول اللَّهِ    عَادَنِی}

 
الناشر:  ،    (هـ1۳۰6:  المتوفى ). ومرشد الحیران إلی معرفة أحوال الإنسان، المؤلف: محمد قدری باشا،  6۹صــ    ۳ــ  بدایة المجتهد، ج   1

 . 1۵صــ   1م، ج1۸۹1هـ ــ 1۳۰۸المطبعة الکبری الأمیریة ببولاق، الطبعة الثانیة، 
 .1۷6، صـ 11۹1ــ قانون مدنی، ماده   2
 . 6۰عدلیة، مادة: ــ مجلة الاحکام ال  ۳
 .۷۹ــ توضیح مفاهیم، قانون مدنی، صــ    4
ــ سعد بن أبی وقاص : )رضی الله عنه(  سعد بن أبی وقاص که نام أبی وقاص ، مالک بن وهیب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن     5

سالگی اسلام آورد، ایشان یکی از ده نفری اند  (  1۷مره است. کنیه ایشان ، ابو اسحاق بود. ایشان ملقب به فارس الاسلام است. در عمر )
که مژده جنت برای داده شد ، در زمان خلافت عمر )رضی الله عنه( والی کوفه مقرر گردید ، به روایت ابی اسحاق یکی از قوی ترین  

شده است ، در غزوات    ( حدیث روایت 2۷1چهار نفر، )عمر، علی و زبیر( سعد بن ابی وقاص )رضی الله عنه( می باشد ،  از ایشان )
مانند : بدر ، أحد ، خندق ، و غیره اشتراک کرده است. سخن حکمت آمیز می گفت: وقتی می دانستی نزد من علم است ، مرا از آن  

ر ( هـ . در هفتاد وچند سالگی وفات نمود.  نماز جنازه اش توسط مروان بن حکم که در آن وقت فرماندا۵۵بپرس. سرانجام ایشان در سال )
، الاصابه فی تمیز    12۸صـ    ۳، طبقات ابن سعد ، ج:  ۳۷۵ــ    ۳۴۴مدینه بود، گزاریده شد. برگرفته از کتب ذیل: مشاهیرصحابه ، صـ  

، عظماء الاسلام،    2۰۸۹، تاریخ طبری ج صـ    2۹۹صـ    ۵، حیات الصحابة ج :   16، المغازی للواقدی ج : صـ   ۳۴صـ   2الصحابه ج:  
 . 2۷صـ 
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فَأَتَصَدَّقُ دةَ ، أَفَقلُْتُ: یَا رَسُول اللَّهِ، بَلَغَ بِی مَا تَرَى مِنَ الْوجََعِ، وَأنََا ذُو مَالٍ، وَلاَ یَرِثُنِی إِلاَّ ابْنَة  لِی وَاحِ

ترجمه: سعد بن ابی وقاص    (.  1)  {  بِثُلُثَیْ مَالِی؟ قَال: لاَ، قلُْتُ: فَبِشطَرِْهِ؟ قَال: لاَ، قَال: الثُّلُثُ کَثِیر 

)رضی الله عنه( می می فرماید: رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( درحجة الوداع به عیادتم  

آمد نسبت به مریضی نزدیک به مرگ که داشتم تا شفایاب شدم، پس گفتم: یارسول الله )صلی  

هستم ولی وارث جز یک  الله علیه وسلم( می بینی آن درد که برایم رسیده در حالیکه مال دار  

دختری، دیگر ندارم آیا سوم حصه مالم را صدقه نمایم؟ فرمود: نخیر. گفتم : حصه آنرا ؟ گفت  

 نخیر. باز فرمود: می توانید به یک سوم مالتان صدقه کنید چون یک سوم مال بسیار است.  

این است که رسول الله )صلی    )رحمه الله(  (2)   دید امام طحاویاز    محل استدلال درین حدیث

الله علیه وآله وسلم( صدقه حضرت سعد )رضی الله عنه( را در مرض موتش از ثلث مال وی می  

 (.۳) گرداند، مانند وصیت وی بعد موت آن از ثلث مالش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  الناصر   ناصر   بن  زهیر  محمد:  المحقق  الجعفي،   البخاري  عبدالله  أبو  إسماعیل  بن  محمد :  المؤلف،  البخاري   الصحیح  المسند   الجامعــ      1

هـ ، باب الدعاء برفع  1۴22  الأولى،:  الطبعة  (الباقي  عبد   فؤاد  محمد   ترقیم  ترقیم   بإضافة  السلطانیة  عن  مصورة )  النجاة   طوق   دار:  الناشر
 . ۸۰صــ  2( ج 6۳۷۳الحدیث : )الوباء والوجع، رقم 

ــ الطحاوی: أبو جعفر ، أحمد بن محد بن سلامة بن عبد الملک بن سلمة بن سلیم ، الأزدی ، الحجری ، المصری ، الحنفی ، الإمام ،     2

ولد شده و  . ت( هـ2۳۹الحافظ ، العلامة صاحب شرح المعانی الآثار ، طحاوی منسوب است به طحا : یکی از قرای مصر ، در سال )
( هــ . وفات نموده است ، و در عصر خود ریاست علمای أحناف را بدوش داشت ، الدمشقی ، طبقات علماء الحدیث ، ج :  ۳21درسال )

 . ۵1۸صـ  2
 دار :  الناشر،    (هـ۳21:  المتوفى)الطحاوي ،    جعفر  أبو  سلمة  بن  عبدالملك  بن  سلامة  بن  محمد  بن  أحمد :  المؤلف  الآثار،   معاني  شرحــ      ۳

 .۳۸1صــ  ۴النجار، ج زهري محمد: تحقیق  1۳۹۹ الأولى،   الطبعة،   بیروت –  العلمیة  الكتب
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 فصل سوم :

 آثار عقد هبه :

 

 مبحث اول :  اثر هبه نسبت به واهب و موهوب له :

 

 حقوق وتکالیف موهوب له : مطلب اول :  

 

 مطلب دوم :  التزامات واهب :

 

 مطلب سوم :  قبض در هبه :

 

 مطلب چهارم :  شروط صحت قبض در هبه :

 

 مطلب پنجم :  اقسام قبض در هبه :

 

 مطلب ششم :  حکم رجوع در هبه : 
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 فصل سوم: آثار عقد هبه

 

 : موهوب لهو  مبحث اول: اثرهبه نسبت به واهب

به موجب فقه اسلامی وقانون مدنی، بر عقد هبه یک سلسله آثار مرتب می گردد. که برخی این  

 ب وبرخی متوجه موهوب له می گردد.آثار متوجه واه

 موهوب له:  وجایبحقوق و مطلب اول:

اثری که برعقد هبه مرتب می گردد، انتقال ملکیت موهوبه از واهب به موهوب له است. باوجود  

برای اینکه عقد تکمیل گردد واین انتقال صورت پذیرد، لازم است تا موهوب له موهوبه این،  

را قبض نماید، زیرا، چنانچه دانسته شد، هبه با ایجاب وقبول منعقد وباقبض تکمیل می گردد. 

(  قانون مدنی در این مورد تصریح می نماید که: )ملکیت عین موهوبه وقتی ثابت 11۸۰ماده )

عین مذکور کاملا قبض گردد. در صورتیکه موهوبه عقار باشد، تحریر عقد در  می شود که  

     (.1می جهت انعقاد هبه حتمی می باشد( )ورق رس

 حالا ازنص این ماده دو حکم قابل استنباط است:

نخست اینکه ملکیت عین موهوبه برای موهوب له وقتی ثابت می گردد که موهوب له موهوبه 

را به دلیل عقد عینی بودن هبه قبض نماید.  دوم اینکه بخش دوم این ماده که تصریح می نماید  

 )در صورتیکه موهوبه عقار باشد، تحریر عقد در ورق رسمی جهت انعقاد هبه حتمی می باشد( 

رسد منظور قانونگذار مدنی این است که در صورتی که محل عقد هبه عقار باشد،   به نظر می

باید در محکمه ذیصلاح ثبت شود. درهرحال، قبض نیز ممکن است توسط خود موهوب له و  

   (.2یت تملک توسط نایب او صورت پذیرد ) در صورت نداشتن اهل

 توضیح بیشتر روی بخش دوم ماده فوق و موضوع عقار: 

عقار ازجمله املاک می باشد که نظر به صواب دید دولت در دفتر مالیاتی دولت به اساس   زیرا

اسناد شرعی ویا قانونی بنام مالکین آن قید  ودولت یک مقدار پول را بنام مالیات اراضی ویا  

 
 . 1۷6. صــ 11۸۰ــ قانون مدنی افغانستان، ماده   1
 .111ــ شرح قانون مدنی افغانستان، صــ    2
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صفایی خانه وغیره اخذ می دارد ازینکه هبه وتملیک عقار ازجمله سببی از اسباب انتقال ملکیت  

شناخته شده و در صورتیکه موهوبه عقار باشد واهب وموهوب له مکلفیت دارند طی ورقه    عقار

رسمی به محکمه مربوط مراجعه و در صورت ایجاب وقبول وقبض موهوبه را راجع به هبه عقار 

از طی  اقرار نمایند وتملیک خط مذکور بعد  بنام تملیک خط شرعی  در داخل وثیقه شرعی 

بت کننده رسیده وبعد از مهر وامضاء هیأت قضایی به دسترس موهوب له مراحل قانونی آن به ث

قرار داده می شود بدین ترتیب هبه عقار شرعا وقانونا انعقاد وتکمیل می گردیده وموهوب له  

می تواند تملیک خط مذکور را به دفتر مالیاتی دولت برده و در مقابل اسم واهب عقار موهوبه  

 (. 1د ) وهوب له قید ومعامله گردازاسم واهب وضع وبه نام م

 التزامات واهب:مطلب دوم: 

پرداخت   له،  به موهوب  تسلیم موهوبه  به  هبه واهب مکلف  به موجب عقد  قانون مدنی،  طبق 

ضمان استحقاق وپرداخت ضمان عیوب پوشیده است که هر یک را مورد بحث وبرسی قرار  

 می دهیم: 

( قانون مدنی حکم می نماید که: )در صورتیکه  11۹2تسلیم موهوبه به موهوب له: ماده )    ـ۱

موهوب له عین موهوبه را تسلیم نشده باشد واهب به تسلیمی آن مکلفیت داشته، در مورد تسلیمی 

ازنص این ماده به خوبی واضح می   (.2)  (مبیعه رعایت می شود تمام احکام متعلق به تسلیمی  

ر صورتی که موهوبه توسط موهوب له قبض نشده باشد، واهب مکلف به تسلیم آن  گردد که د

به موهوب له است. همچنین، از نص این ماده به خوبی استنباط می گردد که احکام مربوط به  

تسلیمی موهوبه توسط واهب به موهوب له تابع احکام تسلیمی مبیعه توسط بایع به مشتری است. 

قاعده، این  به  توجه  در   با  است  بارعایت    واهب مکلف  را  آن  باشد  عقار  موهوبه  صورتی که 

احکام انتقال ملکیت عقار به موهوب له انتقال دهد. بنا براین، واهب مکلف است مانند نقل مبیع 

 
 .۷۵ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی افغانستان، کتاب دومصــ   1
 . 11۹2ماده:  ــ قانون مدنی،   2
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شهادت   ادای  محکمه،  به  رفتن  مانند:  ایجابی  اعمال  دهد:  انجام  را  اعمال  دونوع  مشتری  به 

وامثال اینها در صورتی که موهوبه عقار باشد، افراز موهوبه در  وتصدیق امضاء، بیان حدود عقار  

منقول هنگامی که موهوبه معین بالنوع باشد. زیرا در چنین حالات ملکیت از واهب به موهوب  

 له منتقل نمی شود، واعمال سلبی مانند: عدم تصرف در موهوبه.

له مکلف است له موهوب  انتقال ملکیت موهوبه  الی  نماید.   همچنین، واهب  موهوبه را حفظ 

واهب مکلف است موهوبه را به حالتی که در عقد هبه تصریح گردیده با توابع وملحقات آن به  

بدون   را  آن  است  مکلف  واهب  باشد،  منقول  موهوبه  در صورتیکه  نماید.  تسلیم  له  موهوب 

وبه نیز  رعایت احکام نقل ملکیت مربوط به عقار به موهوب له انتقال دهد. محل تسلیمی موه

محلی است که موهوبه حین انعقاد عقد هبه در آن وجود داشته است. با وجود این اصل مطلق  

دیگری شرط   محل  در  موهوبه  تسلیمی  محل  باره  در  توانند  می  له  وموهوب  واهب  و  نیست 

 گذاشته باشند. 

در صورتیکه موهوبه قبل از تسلیم در اثر اسباب خارج از اراده واهب هلاک شود، اثرآن متوجه  

موهوب له می گردد نه واهب بر خلاف بیع. زیرا هبه نسبت به واهب عقد لازم است. بنابر این  

در صورتیکه تنفیذ عقد در اثر استحاله تنفیذ ناممکن گردد، اثر آن متوجه موهوب له می گردد.  

به موهوب له در اثر فعل عمدی ویا خطایی بزرگ واهب  ما در صورتیکه موهوبه قبل از تسلیم  ا

به   الی تسلیم  یا در نگهداری آن  نماید،  را عمدا هلاک  اینکه واهب آن  مانند  هلاک گردد، 

موهوب له مرتکب خطای بزرگ گردد، مسؤل پرداخت جبران خسارت عادلانه به موهوب له 

قانون مدنی در این   ( 11۹۶ماده ) ه خطا یسیر باشد، واهب مسؤلیت ندارد.است. اما در صورتیک

وخطای بزرگ مسؤل پنداشته می شود( مورد حکم می نماید که: )واهب تنها از فعل عمدی  

(1.) 

 
 . 11۹6ــ قانون مدنی، ماده:   1



99 
 

 : ماده مذکور  توضیح

هرگاه شخصی غلام خود را برای کسی هبه بلاعوض نمود، و او قبول کرده غلام را قبض کرد  

عند القضاء ثابت شد که غلام موهوبه قبل از هبه نزد واهب مرتکب جرم قتل عمدی ویا  بعدا  

حکم دیت    خطاء گردیده بود که آن را مخفی وبرای موهوب له طور هبه داده است، محکمه

م جانی صادر واین دیت ازمال مولی یعنی واهب قابل تحصیل است، چون  مقتول را بالای غلا

فعل قتل عمد و خطاء بزرگ بوده وغلام را تحت مراقبت جدی قرا نداده وتربیت سالم را انجام  

ذ  نداده مقصر ومسؤل شناخته می شود، بناء موهوب له می تواند ضمان را از واهب مطالبه واخ

    (.1نماید ) 

  ضمان استحقاق وتعرض:  ـ۲

 ( ماده  غیر،  توسط  موهوبه  استحقاق  نماید که:    (  11۹۳در مورد ضمان  قانون مدنی حکم می 

)واهب از استحقاق موهوبه مسؤل نمی باشد مگر اینکه سبب استحقاق را عمدا پوشانیده یا هبه 

موهوب له   صورت گرفته باشد. در حالت اول قاضی مقدار خساره وارده را بهبه مقابل عوض  

طور عادلانه تعیین و در حالت دوم واهب به اندازه آنچه از موهوب له حاصل نموده مسؤلیت  

(  11۹2و    11۹۳نصوص مواد )  (.  2)  (دارد مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد

 قانون مدنی در مورد ضمان تعرض واهب سکوت اختیار نموده اند. 

رضی که برموهوبه از طرف خود او صادر می گردد مسؤل است. اما شکی نیست که واهب از تع

بنا براین، واهب نمی تواند اعمالی را انجام دهد که موجب نقض حقوق موهوب له گردد. اما  

قانون مدنی تصریح می نماید که: واهب ضامن تعرض دیگران    (  11۹2و    11۹۳نصوص مواد )

برموهوبه است هنگامی که اشخاص ثالث حق سابقی را بر موهوبه ادعا نماید. د رچنین حالتی، 

موهوب له به نحوی که گذشت، در حقوق و دعاوی استحقاق قایم مقام واهب می گردد. ماده  
 
 .۸1ــ توضیح مفاهیم، کتاب دوم، صــ  1
 . 11۹۳ــ قانون مدنی، ماده:   2
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قانون مدنی در ین مورد حکم می نماید  11۹۴) به استحقاق برده شود  که:  (  )هرگاه موهوبه  

بنا براین، اگر موهوب له محکوم   (.  1ودعاوی قایم مقام واهب می گردد( )   موهوب له در حقوق

له شناخته شد، مشکل حل است. اما در صورتیکه موهوب له به نحوی که در عقد بیع تفصیلی 

پرداخت ضمان موهوبه را بر وبحث وجود دارد، محکوم علیه شناخته شود، واهب مسؤولیت  

 خلاف بیع، ندارد مگر در دو حالت: 

از موهوب له پنهان نموده باشد، مانند اخفای سندی  درصورتیکه واهب سبب استحقاق را     ـ۱

 که بیانگری حق غیر در موبه باشد.

در صورتیکه که هبه در برابر عوض ویا شرطی باشد. در این دو حالت، در صورت محکوم    ـ  ۲

قرار گرفتن موهوب له، موهوب له می تواند بر واهب رجوع و پرداخت ضمان را مطالبه علیه  

نماید. در مورد این ضمان نیز قانون مدنی قایل به تفصیل شده و در صورتی که واهب سبب  

استحقاق را پوشیده باشد، به قاضی صلاحیت داده است، تا مقدار جبران خسارت را تعیین نماید  

  سؤولیت واهب به تناسب آنچه است که از موهوب له در یافت می نماید و در صورت دوم م

(2.) 

 ( متذکره:11۹۴توضیح ماده )

هرگاه موهوبه موازی دوجریب زمین زراعتی را تشکیل دهد که واهب آن را برای موهوب له 

طور هبه داده باشد وبعد از قبض آن از جانب موهوب له بالای زمین مذ کور از طرف شخصی  

زمین موهوبه به تصرف و ذوالیدی موهوبه له قرار دارد و  دعوی استحقاق به عمل آید چون  

موهوبه شرعا وقانونا بالای شخصیکه ذوالید باشد دایر وفیصله می گردد،   دعوی استحقاق زمین

 (.۳یه وقایم مقام واهب قرار می گیرد ) لهذا موهوب له ذوالید من حیث تصرف ذوالید مدعی عل

 
 .11۹۴ــ  قانون مدنی، ماده:   1 
 .11۵ــ شرح قانون مدنی، صــ   2
 .  ۸۰ــ توضیح مفاهیم، صــ   ۳
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ضمان عیوب پوشیده: طبق قانون مدنی اصل این است که واهب از عیب موهوبه هیچ ندارد.  ـ   ۳

نمی خواهد هم مال خویش را به دیگری مجانا تملیک نماید وهم  زیرا واهب متبرع است و  

( قانون مدنی  11۹۵ماده )مسؤولیت ضمان آن در صورتیکه بدون عوض باشد بر عهده بگیرد.  

 ( )واهب ازعیب موهوبه مسؤول شناخته نمی شود(. 1در این مورد تصریح می نماید که: )

اهب ضمانت موهوبه را ازعیب کرده نمی  توضیح: زیرا هبه عقد تبرع بلاعوض می باشدپس و

برع بلاعوض به واهب به سلامتی تا شناخته نمی شود وموهوب له در تتواند بلکه اوعامل آن عاد

آن رجوع کرده نمی تواند وبعد از قبول هبه وقبض آن ملک او در موهوبه ثابت می شود بناء  

 (.1واستفاده ونگهداشت آن مختار است )   موهوب له در تصرف

واهب حالت  درسه  مدنی  قانون  طبق  این،  به   باوجود  موهوبه  عیب  ضمان  پرداخت  مسؤول 

 موهوب له است: 

آن عیب، آن را   وجود داشته باشد و واهب با وجود علم به  در صورتیکه ور موهوبه عیبی  الف:

از موهوب له پنهان نماید. بنا براین، در صورتی در موهوبه عیب وجو داشته باشد و واهب به آن 

در صورت معیوب بودن موهوبه  علم نداشته باشد، مسؤول پرداخت ضمان به موهوب له نیست.

موهوبه معیوب موجب تضرر موهوب له گردد، مانند   آن نیز شرط است کهوعلم داشتن واهب به

اینکه: واهب حیوان مریض را به موهوبه له هبه نماید واین حیوان مصاب به مرض ساری باشد  

واین مرض به سایر حیوانات موهوب له سرایت کند، یا واهب خانه ای را به موهوب له، هبه  

موجب اتلاف اموال موهوب له گردد    جهنماید واین خانه در اثر معیوب بودن منهدم و در نتی

(2.) 

 در صورتیکه هبه در برابر شرط ویا عوض باشد. ب:

 
 .۸۰ــ توضیح مفاهیم، صــ   1
 .11۵ــ شرح قانون مدنی، صــ   2
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درصورتیکه واهب عدم معیوب بودن مووهوبه را تضمین نموده باشد وبعد از قبض در آن  ج:  

عیب ظاهر گردد. در این حالت، واهب مسؤل پرداخت ضمان ناشی ازعیب موهوبه به موهوب 

( )هرگاه واهب عمدا عیب را مخفی  2( دراین مورد تصریح می نماید که: )11۹۵ماده )له است.  

در  باشد.  می  مسؤل  عیب  از  ناشی  ازضرر  باشد،  تضمین کرده  معیوبیت آن  از عدم  یا  ساخته 

 (. 1ض هبه تجاوز نمی کند( )صورتیکه هبه به مقابل عوض باشد مسؤلیت واهب از مقدار عو

 مطلب سوم: قبض درهبه:

 :واصطلاحی از لحاظ لغویقبض  تعریف  ـ ۱

 (.2اخذ کردن و در اختیار گرفتن است )  به معنی گرفتن،در لغت: قبض 

خالی نمودن ویا دور نمودن مانعی است از طرف بائع،  عبارت است از:    :فقهی  قبض در اصطلاح

   (. ۳برای مشتری در مبیعه صورت بپذیرد ) و قبض  بین مبیعه ومشتری طوریکه امکان تصرف 

بعد از شناخت وتعریف معنای قبض ازلحاظ لغوی واصطلاحی، اشاره می نماییم به اصل عنوان 

 که قبض در هبه می باشد.

)القبض فی الهبة کالقبول چنین بیان می نماید:    (  ۸۴1در ماده )قبض در هبه را مجله الاحکام،  

فی البیع بناء علیه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له فی مجلس الهبة المال الموهوب له بدون أن  

هبه   ترجمه: قبض در     (.۴)    (ب الواهب أی قوله: وهبتک هذالمالیقول: قبلت أو اتهبت عند ایجا 

مانند قبض در بیع میباشد. بنابر این، هبه زمانی تمام می گردد که موهوب له در مجلس که هبه  

 
 . 11۵. وشرح قانون مدنی، صــ 11۹۵ــ قانون مدنی، ماده:   1
  الرازي،  الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدین  زین:  المؤلف  الصحاح  مختار، و  21۴صــ    ۷ــ لسان العرب، ج     2

المحقق  (هـ666:  المتوفى) الدار  العصریة   المكتبة:  رالناش  محمد،   الشیخ  یوسف:  ،  /    هـ1۴2۰  الخامسة، :  الطبعة  بیروت،   النموذجیة،  ، 
 . ۷11صــ   2، والمعجم الوسیط ، ج۴۸۷صــ   2، والمصباح المنیر، ج 2۴6صــ  1م، ج 1۹۹۹

 
 . ۵۵صــ  1. ومرشد الحیران، ج 2۴۴صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   ۳
 . 162صــ  1، ج ۸۴1ــ مجلة الاحکام العدلیة، مادة:   4
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از جانب    ایجاب صدور  وقت  اینکه موهوب له بگوید  مال صورت می گیرد، قبض نماید بدون  

 ، هبه را قبول نمودم.واهب )هبه نمودم این مال را برای تو( 

 ب له ونایب او: هوقبض موهوبه توسط مو  ـ۲

چنانیکه گفته شد یکی از شرط های موب له آن بود که باید دارای اهلیت تملک بوده باشد تا 

بتواند موهوبه را قبض نماید. بنابر این، در صورتیکه موهوب له دارای اهلیت باشد خودش می 

)إذا  ( مجلة الاحکام درین مورد تصریح می نماید که:  ۸۵۳تواند موهوبه را قبض نماید. ماده )

ترجمه: هر گاه به کودک    (.  1لهبة بقبضه إیاه وإن کان له ولی( ) شئ للصبی الممیز تتم اوهب  

ممیز چیزی هبه شود، هبه به مجرد قبض وی اتمام می یابد گرچه ولی وی موجود باشد. ودر  

صورت نداشتن اهلیت تملک، عقد هبه صحیح است. زیرا نایب موهوب له می تواند موهوبه را 

 قبض نماید.

گاه صریح دارد وحکم می نماید که: )هر( مجلة الاحکام نیز درین مورد ت ۸۵2نان ماده )همچ

و قبض  به  هبه  نماید،  هبه  به  را  چیزی  ) شخصی  شود(  می  تمام  وی  مربی  وصی  ویا   (. 2لی 

هنمچنین، در صورتیکه هبه توسط ولی ویا وصی طفل برای طفل صورت گرفته باشد، وصی و  

قبض نماید. زیرا، در چنین حالتی ولی و وصی هم واهب وهم نایب موهوب ولی می تواند آن را  

( 1( فقره های اول ودوم قانون مدنی در این مورد حکم می نماید که: )11۷۸له هستند. ماده )

زیرا هبه، تبرع بدون     (.۳له ویا نایب او تکمیل نمی گردد( )   )هبه بدون قبول وقبض موهوب

وب له شرط صحت وتکمیل  ثبوت ملکیت موهوبه برای موه  عوض بوده وقبض موهوبه جهت

 (.۴آن می باشد )

 
 . ۸۵۳ــ مجلة الاحکام، مادة:   1
 . ۸۵2ــ مجلة الاحکام، مادة:   2
 .1۵۷، صــ 11۷۸ــ قانون مدنی، ماده:   ۳
 .۷۴ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، صــ   4
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( )هرگاه هبه از طرف ولی یاوصی موهوب له صورت گرفته باشد، واهب در قبول وقبض هبه 2)

 نیز نیابت می نماید(.  

 زیرا: ولی و وصی در این حالت دو صفت وصلاحیت را دارا می باشند:

 اصالت. الف:

 نیابت وصایت.  ب:

هرگاه اب ویا جد ومال خود را برای پسر ویانواسه خود هبه نماید اصالتا ایجاب می نماید ونیابتا  

از طرف پسر ویا نواسه خود قبول وقبض می نماید. اگر وصی مال خود را هبه بلا عوض برای  

می نماید،   موصی له خود نماید اصالتا ایجاب می کند و وصایتا از طرف موصی له قبول وقبض

  (.1کمیل گردیده هبه صحت پیدا می کند )بدین تریب شرایط هبه بلاعوض ت

 قبض مالی که نزد موهوب له است:ـ  ۳

در صورتیکه مالی به شخصی هبه شود، وآن مال در تصرف موهوب له باشد، موهوبه قبض شده  

: )هرگاه ما ل در  در این مورد حکم می نماید کهقانون مدنی    (  11۸1تلقی می گردد. ماده )

به    (.  2ه باشد هبه قبض شده تلقی می شود( )حالی هبه شود که به تصرف موهوب له قرار داشت

عنوان مثال، مالی که شخص نزد دیگری به امانت ویاعاریت داده باشد، وسپس آن را به وی هبه  

همچنین است هبه مالی که داین برذمه مدیون     (.۳ید، موهوبه قبض شده تلقی می گردد )نما

بنابراین، در صورتیکه داین دینی را که برذمه مدیون دار، به وی هبه نماید، دین بدون   دارد. 

قانون مدنی در این    (  11۸2شق اول ماده )   قبض به صورت خود به خودی ساقط می گردد.

 
 .۷۴ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، صــ   1
 . ۸۴۷. ومجلة الاحکام العدلیة، مادة: 1۷6ــ قانون مدنی، صــ   2
 .111ــ قانون مدنی، صــ   ۳
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)هرگاه دین از طرف داین به مد یون هبه شده یا از آن بدون تردید  مورد تصریح می نماید که: 

 مدیون ابراء صورت گیرد، عقد هبه تکمیل گردیده دین ساقط می شود(. 

 توضیح: 

دیون ویا ابراء دین عند المحکمه از جانب داین برای مد یون در هبه دین از طرف داین به م

صورتیکه مد یون آن را تر دید نکند وقبول نماید قبض حکمی از طرف مدیون وادای آن به 

   (.1و دین از ذمه مدیون ساقط می گردد ) طرف داین به وجود آمده هبه صحیح 

اما در صورتیکه شخصی دینی را که برذمه دیگری دارد، برای شخص دیگر غیر از مدیون هبه  

قانون مدنی   (  11۸2نماید، لازم است تا موهوب له آن را از مدیون قبض نماید. شق دوم ماده ) 

در این مورد حکم می نماید که: )در صورتیکه دین به غیر مدیون هبه شده باشد، هبه قبل از  

 به  به اجازه واهب تکمیل شده نمی تواند(.قبض موهو

 توضیح: 

شخصی دین خود را که به ذمه مد یون قرار دارد به شخصی دیگری غیر از مد یون هبه نماید 

وبرای موب له بگوید برو، آن را بگیر، بعد موهوب له رفته آن را از نزد مدیون قبض نمود، هبه 

  (.2می گردد ) نیز از ذمه مد یون ساقط تمام می شود و دین

 : شروط صحت قبض درهبه  مطلب چهارم:

از دید گاه فقهای کرام وقانون مدنی کشور، در نظر گرفته   درهبه،  شرایطی که برای صحت قبض

 شده است قرار ذیل اند:

 . باشد  واهب اذنقبض به   ـ۱

 
 .۷6ــ توضیح مفاهیم، صــ  1
 .۷6ــ توضیح مفاهیم، صــ   2
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 (.1حت می بخشد، اذن واجازه واهب است )یکی از شرط هایکه قبض را در هبه ص

زیرا که اذن برای صحت قبض، در باب بیع شرط است. بنابر این، اگر مشتری بدون اذن بائع  

میداشته باشد.  برای مشتری  را    پولبائع حق استرداد    پرداخت پول،مبیعه را قبض نماید پیش از  

چون اذن صورت نگرفته است. پس این موضوع در باب هبه به طریق اولی است که بدون اذن  

بدون قبض   است که    یاز امور   قبض برای موهوب له صحت پیدا نکند، در حالیکه بیعواهب،  

 صحت پیدا نمی کند. چنین نبوده و صحت پیدا می کند اما هبه بدون قبض 

صحت  مواردیکه  شرط برای صحت قبض دانسته می شده است در  پس زمانیکه اذن در قبض  

ی باید شرط دانسته شود در مواردیکه موقوف قبض نبوده مانند بیع، پس به طور اول  موقوف بهآن  

رکن  ودیگر اینکه قبض در باب هبه اگر چه حقیقتا    است صحت آن به قبض، که هبه است.

پنداشته نمی شود اما مشابه به رکن بوده که درین صورت شباهت پیدامی کند به قبول، در باب  

باب هبه    نیز بدون اذن واهب در   بیع. لذا قبول در باب بیع بدون اذن بائع جواز ندارد پس قبض

 (.2جواز وصحت پیدا نمی کند )

الاحکام،   اذن صریح وضمنی واهبمجلة  قبض  )در    دانسته  شرط  را  برای صحت    ( ۸۴2ماده 

ترجمه: اجازه واهب   (. ۳لواهب صراحتا أو دلالة فی القبض( ))یلزم إذن ا چنین حکم می نماید:

 اذن به دوقسم است:در قبض خواه صراحتا صورت بگیرد ویا دلا لتا لازم است. 

بگوید: موهوبه را قبض کن، یا   اذن صریح: اذن صریح آن است که واهب به موهوب له  :اول

 اجازه قبض را برایت دادم، یا به قبض نمودنت راضی هستم. 

 
 . 12۷صــ  6، ج ــ المنهجی علی مذهب الامام الشافعی   1
 .1۷6صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   2
 . 162صــ   1، ج ۸۴2ــ مجلة الاحکام، ماده:   ۳
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موهوب له در مجلس به حضور واهب، موهوبه را قبض  آن است که  اذن غیر صریح:    :دوم

حسانا اینگونه قبض جایز بوده  نماید ولی از طرف واهب کدام ممانعت صورت نگیرد. که است

 (.1است ) 

اصل این است که موهوب له ملتزم به اجرای هیچ نوع التزامی در هبه نمی گردد. زیرا، هبه تبرع 

وجود این، در صورتی که واهب هبه را مشروط به   با  محض وصرف نسبت به واهب لازم است.

شرطی ویا عوضی نموده است باشد، موهوب له مکلف به ایفای شرط ویا پرداخت عوض است.  

 همچنین، مطابق قانون مدنی، موهوب له مکلف به پرداخت مصارف تسلم موهوبه است.  

ایفا به  ملتزم  هبه  عقد  موجب  به  له  موهوب  تعهد  بنابراین،  دونوع  ،  ی  شرط  ادای  گردد:  می 

وپراخت مصارف تسلم موهوبه که هر یک را ذیلا به صورت مختصر مورد    پرداخت عوض

 بحث قرار می دهیم:

تواند حین هبه    الف: ادای شرط وپرداخت عوض: چنانچه در گذشته گفته شد، واهب می 

نماید وشرط   شرط ادای عوضی را شرط گذارد، ماننداینکه: خانه ای خود را به موهوب له، هبه

نماید که موهوب له نفقه وی را تأمین نماید، که درین مثال عوض به مصلحت واهب است.  

مصلحت نیز می تواند به نفع شخص ثالث باشد، مانند اینکه: واهب خانه ای خود را به موهوب  

 (. 2ربش با موب له در آن سکونت نماید ) له هبه نماید وشرطنماید که یکی از اقا

رتیب، عوض می تواند به نفع عموم باشد، مانند اینکه: واهب مال خویش را به جمعیت  به همین ت

خیریه هبه نماید ونیز شرط نماید که جمعیت خیریه در آن شفاخانه ویا مدرسه احداث نماید. 

( 11۹۷ماده )  درچنین حالات، موهوب له مکلف به ایفای آنچه شرط گذاشته است می باشد.

مورد به صراحت حکم می نماید که: )موهوب له به ایفای آنچه که واهب  قانون مدنی، در این  

 
 . 112. و شرح قانون مدنی، صــ 1۷۷صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   1
 .112ــ شرح قانون مدنی، صــ   2
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برای و ایفای آن  باشد اعم ازینکه  اهب یاشخص  در عوض موهوبه شرط گذاشته مکلف می 

 (.1دیگری تعیین شده باشد( ) 

برای اینکه طبیعت تبرعی هبه حفظ گردد، شرط است که قیمت عوض مشترط از قیمت مال  

قیمت عوض مشترط باقیمت موهوبه مساوی باشد،    کهکمتر باشد. بنا براین، در صورتی  موهوبه

ویا ازقیمت موهوبه بیشتر باشد، وموهوب له نیز به امر علم داشته باشد، چنین عقدی هبه نیست 

 بلکه معاوضه است. 

یمت  قانون مدنی در این مورد تصریح می نماید که: )هرگاه ق  (  11۹۸روی همین دلیل، ماده )

 موهوبه ازقیمت عوض شرط شده کمتر باشد، موهوب له تنها به تأدیه آن مقدار عوض که معادل 

در صورتیکه هبه مشروط به پر داخت عوض توسط     (2قیمت موهوبه شود، مکلف می باشد( ) 

موهوب له باشد، موهوب له مکلف به پراخت عوض است. پرداخت عوض ممکن است صورت  

مانند: واهب شرط نماید که موهوب له در برابر موهوبه، دینی را که    های مختلف داشته باشد

دیگری برذمه واهب دارد، پر داخت نماید یا شرط نماید که: موهوب له قرضی را که شخص  

دیگری بر واهب دارد وبه موجب آن اموال عقار ویا منقول واهب را به رهن گرفته و در نتیجه  

 (.۳نموده است ) ختصاص وحق امتیاز پیدا برآن حق ا

طبق قانون مدنی اصل اینست که موهوب له مصارف ناشی  م موهوبه:  ی پرداخت مصارف تسل  ب:

این، گاهی ممکن است که واهب بخواهد   باوجود  نماید.  پر داخت  را  ازنقل وتسلیم موهوبه 

موهوب له بدون پرداخت مصارف به موهوبه برسد و پرداخت مصارف ناشی از انتقال وتسلیم  

)موهو ماده  بگیرد.  عهده  به  نیز  را  که:   (12۰۰به  نماید  می  تصریح  مورد  این  در  مدنی  قانون 

 
 .1۷۷، صــ 11۹۷ــ قانون مدنی، ماده:   1
 .1۷۷. صـ 11۹۸قانون مدنی، ماده:  ــ  2
 .11۳ــ شرح قانون مدنی، صــ   ۳



109 
 

افقه  )مصارف هبه به شمول مصارف عقد ومحصولات، برذمه موهوب له است، مگر اینکه مو

 (.1طور دیگری صورت گرفته باشد( )

 توضیح ماده فوق: 

ورق رسمی یعنی تملیک خط شرعی هرگاه موهوبه عقاری باشد در آن صورت تحریر عقد در  

جهت انعقاد هبه حتمی شمرده شده است. البته جهت تحریر تملیک حط شرعی به وثیقه تملیک  

خط وطی مراحل آن مصارف را از قبیل قیمت وثیقه تملیک خط ومحصولات فیصدی تملیک 

به خط وغیره ایجاب می نماید، این مصارف مذکور بر ذمه موهوب له که تملیک خط وهبه  

مفاد آن است می باشد، مگر اینکه طرفین عقد هبه موافقه نموده باشند که مصارف مذ کور را  

 (.2حیح است کدام موانع قانونی ندارد ) علی السویه می پردازند، ص

 موهوبه مشغول نباشد به آنچه که او موهوبه نیست.  ـ۲

به چیزی باشد که آن را  دوم شرط برای صحت قبض در هبه آن است که موهوبه نباید مشغول  

که هدف از قبض، دست یافتن وتصرف در مقبوض است پس  موهوبه محسوب نمی شود. زیرا  

زمانیکه موهوبه از مشغول بودن    (.  ۳بودن موهوبه، قبض متحقق نمی گردد ) در صورت مشغول  

بنا بر این اگر    (.  ۴گیرد، قبض درست وصحت پیدا می کند ) به غیر فارغ گردیده تسلیم صورت ب

کسی هبه وتسلیم نماید برای موهوب له، خانه ای را که در آن اسباب ومتاع هبه کننده موجود 

صورت هبه صحت پیدا نمی کند،    باشد، ویا تسلیم نماید خانه را همراه اسباب ومتاع آن، در ین

زیرا موهوبه که همان خانه است، مشغول بوده وشرط صحت تسلیم وقبض، فارغ بودن موهوبه  

 (.۵می باشد، که فارغ نیست ) 

 
 .1۷۸، صــ 12۰۰ــ قانون مدنی، ماده:   1
 .۸۳ــ توضیح مفاهیم، صــ   2
 .1۷۸صــ    ۵ــ بدائع الصنائع، ج  ۳
 . 12۷صــ  6المنهجی علی مذهب الامام الشافعی، ج ــ   4

 
 ــ بدائع الصنائع، همان ص.   5



110 
 

زمین مانند:  باشد،  غیر  به  متصل  که خلقتا  باشد  موهوبه طوری  اگر  فصل   ی همچنان  درآن  که 

شد، هبه آن صحت پیدا نمی کند. چون شرط  وکشت بوده باشد و یا درختی که درآن میوه با

، مانند: که  است که باید موهوبه مشغول به غیر نباشد. اما اگر موهوبه از مشغولیت غیر بیرون شد

صحت پیدا نموده  ، بعدا تسلیم صورت بگیرد قبض  فارغ گردد  درخت از میوهزمین از فصل و  

 (.1وهبه درست می شود )

 اهلیت قبض:   ـ۳

سوم شرط برای صحت قبض درهبه اینست که موهوب له باید دارای اهلیت قبض بوده باشد. 

واهلیت قبض عبارت از: عاقل بودن وبالغ بودن است. بنا براین، جایز نیست قبضی شخص مجنون  

استحسانا شرط صحت قبض در هبه نمیدا نند  اقل نیست. البته بلوغ را فقها ی کرام  و صبی که ع

قبض صبی  وقیاسا شرط صحت قبض نمیدانند، لذا  عاقل را درهبه جایز میدانند    بناء قبض صبی

  ومال   بالای نفس  رت قیاس اینست که: صبی ولایتوص  اگر که عاقل بوده باشد، جایز نمیدا نند.

  ندارد در حالیکه قبض، از اموری است که داشتن ولایت در آن حتمی وضروری است.   خود

 دانسته نمی شود.جایز  یز نیست چنانیکه در بیع نیز درهبه جا صبی عاقل،لذا قبض 

عاقل  صبی  لذا  است  محضه  نافعه  تصرفات  جمله  از  هبه  قبض  که:  اینست  استحسان  صورت 

 (. 2را قبض نماید وقبضش صحت پیدا کند ) میتواند مالک موهوبه گردیده آن 

 

 

 

 

 
 . 12۷صــ  6ــ المنهجی علی مذهب الامام الشافعی، ج   1
 .1۸۰صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   2
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 : م: اقسام قبض در هبهمطلب پنج

 دوبخش تقسیم می نمایند که قرار ذیل به آن اشاره می گردد:فقهای کرام قبض در هبه را به 

 قبض کامل:  ـ ۱

که: موهوبه، خانه قرار  مانند  صورت بگیردقبض  آنست که بر تمام موهوبه    درهبه  قبض کامل

بگیرد پس موهوب له کلید آن خانه را قبض کرد، این گونه قبض، قبض کامل بوده که برا ی  

 تمام خانه صورت گرفته است. 

 قبض ناقص:  ـ ۲

مانند: بلکه در بعض آن قرار بگیرد  قبض ناقص آنست که قبض در تمام موهوبه صورت نگیرد  

که  ومال هم طوری باشد    گیرد مورد هبه قرار قبض نمودن حصه مشترک در مالی که بعض آن  

ه در اتمام هبه قبول قسمت را نماید. این گونه قبض را در هبه قبض ناقص نامیده می شود ک

 (.1ده وکافی نیست ) بسن

 مال موهوبه: مطلب ششم: حکم قبض 

 .قبض شرط تحقق عقد است. پس عقد هبه نیز زمانی متحقق می گردد که قبض صورت بگیرد

بناء ثبوت ملک موهوب له بالای موهوبه یا مرتب شدن حکم بالای هبه، موقوف بر قبض موهوبه  

می باشد. لذا پیش از قبض هیچ حکم بالای هبه صورت نمی گیرد بلکه بقای مال موهوبه ازلحاظ  

ملک، برای واهب می باشد. یا به تعبیر دیگر، قبض در صحت هبه مشروط نیست بلکه قبض در  

است    ثبوت ملک پنداشته شده  برای  مشروط  ملک  ثبوت  نیاید،  میان  به  قبض  زمانیکه  تا  بناء 

 (.2ی آید بلکه موقوف بر قبض می باشد )موهوب له نیز نم

 
 . ۴۰۰صــ  2ــ درر الحکام شرح مجلة الاحکام ، ج   1
:  المتوفى)  الدین  برهان  الحسن  أبو   المرغیناني،  الفرغاني   الجلیل  عبد  بن   بكر  أبي   بن   علي:  المبتدي المؤلف  بدایة   شرح  في  الهدایة   ــ     2

 .222صــ  ۳لبنان، ج  بیروت،   العربي،   التراث احیاء دار: یوسف الناشر  طلال:  المحقق (هـ۵۹۳
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البته باید گفت که قبض در هبه رکن عقد شمرده نمی شود بلکه بیرون از رکن بوده ولی شرط  

د که قبل از قبض موهوبه، برای هبه برای ثبوت ملک دانسته شده است. چنانچه قبلا اشاره ش

کدام حکمی صورت نمی گیرد مطلقا به این معنا که فرق نمی کند که موهوب له اجنبی بوده 

باشد ویا ذا رحم وحرم بوده باشد. زیرا که اتمام عقد هبه موقوف به قبض کامل می باشد لذا به 

 مجرد اقرار نمودن در هبه، اقرار بر قبض صورت نمی گیرد.

مثال: اگر واهب اقرار نماید که: فلان مال را برای فلان شخص هبه نمودم، پس به مجرد    طور 

اقرار واهب،  کدام حکمی بالای هبه صورت نمی گیرد. اما اگر اقرار واهب به هبه و قبض هردو 

بنابر این،    صورت بگیرد، پس قبض حاصل گردیده و هبه نیز ثابت می گردد برای موهوب له.

وهوب له« بالای شخص دیگری »واهب« ادعی کند که این مال که در دست  شخصی »ماگر  

اقرار کرده بودید. پس مدعی علیه توست، برای من هبه وتسلیم نموده بودید وبر قبض آن نیز  

وگواهان    صورت می گیرد  (  گواهان)اگر این اد عا را رد نموده انکار نماید، اقامه بینه    )واهب(

موهوب    واهب و قبض وی گواهی میدهند که گواهی ایشان قبول گردیده وملکبه اقرار هبه ای  

 (.1له برای هبه تثبیت میگردد )

 

 

 

 

 

 

 
 . ۳۹۷صــ  2ــ درر الحکام شرح مجلة الاحکام، ج   1
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 فصل چهارم:

 مبحث اول : رجوع درهبه :

 مطلب اول : مفهوم رجوع و الفاظ مرتبط به آن : 

 مطلب دوم : الفاظیکه مر تبط با رجوع است : 

 مطلب سوم : حکم رجوع در هبه :

 مطلب چهارم : مشروعیت رجوع در هبه : 

 مطلب پنجم : مشرو عیت رجوع در هبه از دید گاه فقه : 

 مطلب ششم : مشروعیت مشرو عیت رجوع از هبه از دید گاه قانون مدنی : 

 مبحث دوم : عذر که باعث رجوع می شود : 

 مطلب اول : تعریف عذر لغوی واصطلاحی : 

 رای رجوع در هبه : مطلب دوم : عذر از دید گاه قانون ب

 مطلب سوم : آثار مرتبه بر رجوع :

 مطلب چهارم : شروط صحت رجوع : 

 مبحث سوم : موانع رجوع از هبه :

 موانع رجوع نزد فقهای حنفیه )رحمهم الله( :مطلب اول : 

 مطلب دوم : موانع رجوع نزد فقهای مالیکه )رحمهم الله( :

 نزد فقهای شافعیه )رحمهم الله( :مطلب سوم : موانع رجوع 

 مطلب چهارم : موانع رجوع نزد فقهای حنابله )رحمهم الله( : 
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 فصل چهارم 

به اعتبار ازینکه عقد هبه باعث ایجاد حق جدید وملکیت جدید که در آن مصلحت موهوب له  

شرایط که هبه به آن منعقد می شود یا مصلحت غیر موهوب له می باشد بعد از تکمیل شدن  

کند می  پیدا  صحت  خیر؟  وهبه  ویا  نماید  رجوع  خویش  هبه  به  واهب  که  است  جایز  آیا   ،

 موضوعی است که در مطالب آینده ان شاء الله دنبال می شود. 

 رجوع درهبه:مبحث اول:  

 : والفاظ مرتبط به آن مفهوم رجوع  مطلب اول: 

اینکه   گربرای  روشن  رجوع  اینکه  مفهوم  تا  شود  می  برده  نیاز  لغوی  ا  (رجوع)دد  لحاظ  ز 

 واصطلاحی تعریف گردد: 

 »رجع یرجع رجعا ورجوعا ورجعی ورجعانا ومرجعا ومرجعة.  است ازباب:رجوع، مصدر  

 رجوع از لحاظ لغوی به معانی متعدد اطلاق می گردد:

ترجمه:   (.1)   ﴾إِنَّ إِلَى ربَِّکَ الرُّجْعَىِِ﴿ چنانچه در قرآنکریم آمده است:  به معنای انصراف:    الف:

 یقینا به سوی پرور دگار تو باز گشت است. 

قَالَ   ﴿:  قرآن کریم بدین معنا آمده است خداوند متعال می فرمایدر  چنانچه د به معنای رد:    ب:

ارْجِعُونِ أَعْملَُ    ، ربَِّ  من    (.2) ِِ﴾ صَالحًِالَعَلِّی  شاید  بفرست  باز  مرا  رب  ای  گوید  می  ترجمه: 

 کارنیکی انجام دهم.  

 
 . ۸ــ سورة العلق، آیة:   1
 .1۰۰ــ سورة المؤمنون، آیة:   2
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گفته می شود که: )راجع من السفر،    در محاوره عرب  به معنای عودت وبرگشتن: چنانچه  ج:

 (.1مه: برگشت از سفر، برگشت از کاری ) ورجع عن الأمر ورجع فی الشئ(. ترج

چنانچه در محاوره عرب گفته می شودکه: )رجع عن الشئ(. ترجمه: ترک  به معنای ترک:   د:

 کرد آن چیز را.

د  نمودن عق  ردترجمه:    (. 2) فسخ العقد بعد تمامه( عبارت است از: ) رجوع از لحاظ اصطلاحی:

 . باشداست بعد ازینکه عقد تمام شده وصورت گرفته 

 الفاظ که مرتبط با رجوع است:  مطلب دوم:

کلمه  ازباب مماثلت ومباینت که با  که  وجود دارد    یک سلسله الفاظ وتعبیراتدرفقه اسلامی  

ابطال که هرکدام آن را از  و  رد، نقض : فسخ،  لفظ     ، از قبیلارتباط وعلاقه خاصی دار»رجوع«  

ارتباط آن را اینکه چه    لحاظ معنای لغوی، اصطلاحی و  با »رجوع« مورد بحث قرار میدهیم. 

نیازی برای آوردن این الفاظ بوده است ، دلیلش اینست که این رساله به نوبه خویش نیز یکی 

ات گوناگون  میباشد وباید گفت اصول تحقیق را که بنده در بسا موضوعبحث های تحقیقی  

دم به همین شیوه استوار بود لذا خواستم من هم درموارد که الفاظ باهم ارتباط تجربه ومرور کر

وعلاقه ازلحاظ معنی ومفهوم دارد ویاهم برخلاف در نقیض وی قرار میگرد را زیر بحث وبرسی  

ارد، دنبال  قرار دهم. بناء مطلب دومی این مبحث را الفاظ که علاقه وارتباطی با کلمه رجوع د

    وتوضیح دهم .

 فسخ:  ـ ۱

 
 . 11۴صــ   ۸ــ لسان العرب، ماده »رجع« ج   1
 .1۸۵صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   2
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سخه به معنای نقض است. چنانچه در محاوره عرب گفته می شود: )فسخ الشئ یف فسخ در لغت،  

 یعنی نقض کرد آن چیز را پس قبول نقض نمود آن چیز.  (. 1فسخا فانفسخ( ) 

معنای لغوی آن نیست فسخ در اصطلاح: گرچه معنای اصطلاحی فسخ، نزد فقهاء جدا وبیرون از  

لعقد من الأصل وجعله کأن لم  )رفع ا)رحمه الله( تعریف می کند:    (2)  امام کاسانیکه    چنانچه

 ترجمه: فسخ عبارت از برداشتن عقد است طوریکه اصلا صورت نگرفته باشد.  (. ۳یکن( )

ترجمه: فسخ عبارت   (.۵ریف می نماید: )حل ارتباط العقد( ))رحمه الله( چنین تع  (۴)  ابن نجیم

 از: گشادن وباز کردن عقد است.  

 ارتباط میان رجوع وفسخ:

روابط بین فسخ ورجوع را طوری می یابیم که فقهاء کرام اطلاق یکی را بر دیگری نموده اند  

چون  زیرا میان هردو تقارب وجود دارد به اعتبار نتیجه ای که مرتب بر هر یکی آنها می گردد  

که اصلا صورت ویا واقع نشده باشد  رفع عقد بوده واعتبار دادن آن عقد، طوریاز  هردو عبارت  

واین بیشتر واضح می گردد به آن صورت های که فقهای کرام بحث دارند در ابواب مانند:   (.  ۶)

ورت می گیرد مانند: وکالت  که از طرفین جواز وصیت وغیره از عقد های تبرعی وعقدهبه، وص

صورت می گیرد مانند: عقد رهن، وعقد ی که لزوم از جانبین پیدا  ی که از یک طرف  وعقد

 
 .۴۴صــ  ۳ــ لسان العرب، ج  1
ئع ،  ــ کاسانی : أبو بکر بن مسعود بن أحمد ، علاء الدین ، ملک العلماء ، الکاسانی ، الحنفی ، صاحب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرا    2

شرح تحفة الفقهاء ، کتاب ، محمد إبن أحمد بن أبی آحمد أبو بکر ، علاء الدین سمر قندی ، کاسانی منسوب به  کاسان ، )قاسان( یکی از  
( هـ . ق . وفات  ۵۸۷رجب    1۰شهر های بزرگ تر کستان می باشد و کاسانی یکی از علماء وفقهاء مذهب احناف بوده و در تاریخ )

 .     ۵۳لکنوی ، محمد عبد الحی ، هندی ، الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة ، ناشر : دار الکتب الإسلامی ، القاهرة ، صـ نموده است ، ال 
 .۵۵6صــ  ۴ــ بدائع الصنائع، ج   ۳
ــ   ۹6۹ه و در سال ). ق. تولد شد   ( هـ۹26ــ إین نجیم : زین الدین ، زین العابدین ، بن ابراهیم بن نجیم ، مصری ، حنفی ، در سال )   4

( هــ . ق. وفات نموده ، وی دارای مهارت های علمی در فقه ، أصول فقه ، تصوف ، بوده است ، صاحب تصانیف عدیده : از جمله  ۹۷۰
وی ،  : ) بحرالرائق ( و ) النهر الفائق( و ) الاشباه والنظائر( و ) شرح المنار( و ) باب الاصول( و ) حاشیة جامع الفصولین( ، اللکن

 . 1۳۴عبدالحی ، الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة ،  صـ
هـ(   ۹۷۰ــ الاشباه والنظائر، تآلیف: العالم العلا مة زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بان نجیم الحنفی ، المصری )المتوفی:     5

 .2۹2المکتبة المعروفیة، پاکستان، صــ 
 
 .12۸صــ  6ــ بدائع الصنائع، ج   6
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أو   فسخت الهبةتعبیر می نمایند از )رجوع(  به )  نیز  فقهاء کرام  ومی کند به اسا س جواز شرعی  

بیم  یا بنا براین به اساس تقارب که در اثر ونتیجه وجود داشته است، می    (  أوالرهن أوالبیع  الوصیة

 ق یکی را بر دیگری می نمایند.که فقهاء کرام اطلا 

رجوع را نباید فسخ گفت، زیرا فقهاء کار برد لفظ رجوع را در    البته قابل یاد آوریست که، هر

شهادت،    بسیاری از تصرفات دارند اما بدون ازینکه بر آن فسخ صدق پیدا کند مانند: رجوع از 

بنا براین دانسته شد که رجوع نسبت به فسخ، عام بوده    (.  1رجوع از اقرار و رجوع علی المفلس ) 

 است.  

 رد: ـ۲

چنانچه گفته ترجمه: باز گردانیدن چیزی.  است.    (  صرف الشئ ورجعه)رد درلغت، به معنای  

)ردت إلیه جوابه(  ای رجعت وأرسلت    و  ای صرفه   (  رده عن وجهه)    می شود در محاوره عرب:

 ترجمه: یعنی برگردانید وفرستاد جواب او را.  (. 2جوابه ) 

 (.۳اصطلاحی،  همان معنای لغوی آنست ) رد ازلحاظ معنای

اطلاق یکی را بر دیگری نموده اند به اساس تقارب  و ارتباط میان روجوع ورد، اینست که فقهاء  

 آثار مرتبه که همان رفع عقد است.که بین هردو وجود دارد در 

 نقض:  ـ۳

 
 . ۵۳۴، صــ    هـ 1۳1۰ الثانیة، : الفكر ، الطبعة دار:  البلخي ، الناشر الدین نظام برئاسة علماء لجنة: الهندیة ، المؤلف الفتاوىــ   1
 ــ المصباح المنیر، ما ده » ردد«.   2

 
 .21صــ   ۳، ج الفكر، بیروت دار: الناشر عمیرة البرلسي وأحمد القلیوبي سلامة أحمد: المؤلف وعمیرة قلیوبي  حاشیتاــ    ۳
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از   نقض درلغت  ب  عبارت  باشد ویا  شکستاندن آنچه که بسته ومحکم بوده  اشد. چه عقد بوده 

 (.1دیوار ) 

  (.2)  نقض در اصطلاح عبارت از: اظهار کردن بطلان حکم است

 : ابطال ـ ۴

باشد ویا    کند که آن چیز، حقابطال درلغت به معنای فاسدکردن چیز وازاله آنست فرق نمی  

  (. ۴)   ﴾لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبطِْلَ الْبَاطلَِ ِِ﴿چنانچه در آیت کریمه خداوند متعال می فرماید:    (.۳باطل ) 
بخشیده  ترجمه:   تحقق  را  سازد.تاحق  بود  نا  را  از:  و   وباطل  است  عبارت  اصطلاح  در  ابطال 

   (.۵ن ویا ومحل عقد به میان آمده است ) رکحکمیست بر بطلان عقد به اساس اختلال که در  

 :رجوع درهبه حکم  وم:سمطلب  

که  قرار گرفته است  مورد اختلاف میان علماء )رحمهم الله(  که  رجوع درهبه موضوعی است  

رجوع در  جایز میدانند وعده ای دیگری ایشان قول به عدم جواز  رجوع را درهبه  عده ای ایشان  

اند به تشریح   (.  ۶)   هبه کرده  بر  اختلاف    قبل ازینکه  بپردازیم جا دارد مروری  نظریات علماء 

 حکم تکلیفی رجوع داشته باشیم.

به اختلاف   انواع تصرفاتی است که اختلاف حکم آن مرتبط وابستگی دارد  از  رجوع، یکی 

مانند  پس    آن.    موضوعات به خود می گیرد  را  گاهی طوری است که رجوع حکم وجوب 

 
 .2۴2صــ  ۷ــ لسان العرب، ج  1
:  المتوفى)  السنیكي  یحیى  أبو  الدین  زین  الأنصاري،   زكریا  بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكریا:  الأصول المؤلف  لب  شرح  في  الوصول  غایةــ     2

 .1۵۸صــ  1مصر، ج  الكبرى،  العربیة الكتب دار:  الناشر (هـ۹26
بیدي بمرتضى،  الملقّب الفیض،  أبو  الحسیني، الرزّاق  عبد  بن محمّد  بن محمّد: القاموس المؤلف جواهر من العروس تاج  ــ   ۳ :  المتوفى) الزَّ

 .۸۹صــ  2۸الهدایة، ج  دار: المحققین الناشر من مجموعة: المحقق (هـ12۰۵
 
 . ۸: ــ سورة الانفال، آیة  4
 . 1۳2صــ   ۳2ــ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج   5
 . ۸2صــ  12ــ المبسوط، ج   6
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رجوع در وقت تنازع پیرامون امری،  به کتاب الله وسنت رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم(  

ویا مانند  رجوع کند   به دین مقدس اسلامپس  شده است،  (1) شخص که مرتدمانند رجوع یا و

 (.2) مسلمینخلیفه امام وبه طاعت  شخص باغی رجوع کردن 

وبرگشتن  مستحب برخوردار است مانند عجله نمودن  حکم  از    ،رجوعوگاهی طوری است که  

ومانند  (. ۳ن حاجت خویش، به فامیل وعیال خود ) وپوره نمود شخص مسافر، بعد از تمام شدن

متبایعین به رضایت شان بعد از تکمیل بودن عقد که این گونه رجوع را   شخصین رجوع نمودن

ا أقاله من أقال مسلمول الله )صلی علیه وآله وسلم( : }بنابر فرموده رسبه نام اقاله یاد می کنند.  

کسکیه در گذرد ازلغزش های برادر مسلمانش، می گذرد  ترجمه:    (.  ۴)   الله عثرته یوم القیامة{

  لغزش های وی در روز قیامت.خدا وند از 

ازدین مقدس اسلام،  وگاهی طوریست که رجوع را حرام پنداشته می شود مانند حرمت رجوع 

پس شخص که مسلمان است ویا کافر بوده اسلام می آورد حرام است براو که ازدین مقدس  

 (. ۵شود )خوانده می  مرتداسلام رجوع نماید و رو به ارتداد بیاورد که دراین صورت وی را 

بعد از مروری که روی حکم تکلیفی رجوع صورت گرفت، حالا می پردازیم به توضیح وبیان 

 دید گاها ونظریات مختلف  فقهای کرام پیرامون حکم رجوع درهبه.  

 
ــ مرتد : برای شخصی گفته می شود که : یا به اقرارزبانی یا اعتقادی ویا به شک ازدین اسلام رجوع کند به کفر. البدع فی شرح المقنع     1

العلمیة، ،    الكتب  دار:  الناشر ،    (هـ۸۸۴:  المتوفى)  الدین  برهان  إسحاق،   أبو  مفلح،   ابن  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  بن  إبراهیم:  المؤلف،  
 .  ۳۷۸صـ    ۷ج :  م 1۹۹۷ - هـ 1۴1۸ الأولى، :  الطبعة،  ، لبنان  تبیرو

  السابعة، :  لبنان الطبعة  بیروت،   الكریم،   القرآن   دار:  الصابوني الناشر  علي  محمد (  وتحقیق  اختصار : ) كثیر المؤلف  ابن   تفسیر   مختصر ــ     2

 .۴۰۸صــ  1م، ج  1۹۸1 - هـ 1۴۰2
 
 . ۳6۷صــ  1ــ حاشیة الدسوقی، ج   ۳
ط دائرة المعارف    -  45/    2ط الحلبي( ، والحاكم )  -  ۷41/   2حدیث: " من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته یوم القیامة " أخرجه ابن ماجه )ــ     4

 العثمانیة( من حدیث أبي هریرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
 . 12۹صــ   22ــ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج   5
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که ذیلا مورد بحث    وجود دارد  یمتفاوتهای  گاازهبه میان فقهای کرام آراء ودیددر باره رجوع  

 :وبرسی قرار میدهیم

 اف: حنانظریه فقهای ـ  ۱

  پیش   رجوع درست وصحت دارد به طور اولیبر این نظر اند که:    )رحمهم الله(:    فقهای احناف 

اما در صورت بعد از قبض نیز می گویند   ، زیرا هبه تمام نمی شود مگر با قبض نمودن  از قبض 

موهوب له موهوبه را قبض نموده است، درهبه خویش رجوع     که: واهب می تواند بعد ازینکه

می  رجوع  باز  . اگرچه واهب به اساس هبه خویش حق خود را ساقط می کند ولی زمانیکه  نماید

ولی   (. 1ق واهب در رجوع وی ساقط نمی گردد )کند رجوعش درست وصحیح است زیرا؛ ح

نباید گذاشت که   تنزیهی  مکروه  بنابر قول راجح  رجوع را درهبه  ناگفته  میدانند  تحریمی ویا 

  (.2) می باشدنوعی از خساست ودنا ئت است که آن  علت کراهیت زیرا؛ 

 : دیدگاه فقهای مالکیـ  ۲

هبه کننده نمیتواند درهبه درهبه اینست که  ارتباط به رجوع )رحمهم الله(  فقهای مالکی  دید گاه  

این فقها به دودسته تقسیم   بوده استعقد لازمی  زیرا که هبه عبارت از  خویش رجوع نماید.  

وضرورت به قبض نداشته است  یافته  به مجرد عقد لزوم    شده اند دسته اول به این باور اند که هبه

دسته هرت رسیده است. وبه حد شهمین دسته  نظریه  که  یعنی شرط اتمام هبه قبض را نمیدانند  

نیازبه قبض دارد زیرا  دوم ازین فقهاء به این باوراند که هبه به مجرد عقد لزوم نمی یابد بلکه  

بناء هبه   لذا اگر قبض صورت نگیرد هبه نیز صورت نمی گیرد .  .میدانندقبض را شرط اتمام هبه  

 
 .۷۸۳صــ  1ــ الفقه علی مذاهب الاربعة، ج   1
 (هـ6۸۳: المتوفى) الحنفي الفضل   أبو الدین مجد  البلدحي،  الموصلي مودود بن  محمود بن الله عبد: المختار ، المؤلف لتعلیل   الاختیار ــ   2

  وصورتها) القاهرة -  الحلبي مطبعة: ، الناشر  (سابقا  الدین أصول  بكلیة ومدرس الحنفیة علماء من)  دقیقة أبو  محمود الشیخ: تعلیقات علیها
 . ۵1صــ  ۳، ج م 1۹۳۷ - هـ 1۳۵6: النشر  ، تاریخ  (وغیرها بیروت،  - العلمیة الكتب  دار
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کننده میتواند درهبه خویش رجوع نماید وهمچنان پدر ومادری که برای فرزندانش هبه کرده  

   (.1)اند اعم از اینکه دختر است ویا پسر غنی اند یا فقیر ازحق رجوع برخورداراند . 

 نظریه فقهای شافعی:    ـ۳

این نظر اند که: اجازه واهب  ویا    زمانیکه هبه توسط قبض به  فقهای شافعی )رحمهم الله(: بر 

تسلیم نمودن وی موهوبه را برای موهوب له تکمیل گردد، هبه لازم گردیده پس واهب نمی  

اینها می توانند درهبه که به استثنای پدر ، جد، ام وجده    تواند که ازهبه خویش رجوع نماید

یادختر صغیر اند چه اند  برای فرزندانشان کرده اند، رجوع نمایند فرق نمی کند که فرزند ها ب

   (.2ویا کبیر ) 

 نظریه فقهای حنابله:   ـ  ۴

واهب درهبه خویش حتی پیش از قبض    اند که:وباور  فقهای حنابله )رحمهم الله(: بر این نظر  

عقد اتمام عقد هبه را موقوف به قبض میدانند ومی گویند که  ایشان  زیرا؛  حق رجوع را دارد .  

اگر   به قبض دارد. پس  نیاز  اینکه  تمام نمی شود مگر  را  هبه  باشد که واهب، موهوبه  طوری 

بفروشد ویا اینکه موهوبه را پیش از قبض برای شخص دیگری هبه نماید، درینصورت هبه باطل  

ما در صورت بعد از قبض، واهب حق رجوع را  گردیده واین خود رجوع پنداشته می شود. ا

پدر باشد می تواند تنها  ندارد زیرا، هبه تعلق گرفته است برای موهوب له به استثنای که واهب  

فقهای حنبلی )رحمهم الله( به موضوع نیز اشاره دارند که پدر می   در هبه خویش رجوع کند.

جیح دهد وسپس رجوع نماید که رجوع تواند میان فرزندان خویش یکی را بر دیگری درهبه تر

    (.۳یدانند نه برای مادر وبقیه اقارب ) را صرف مختص برای پدر م

 
 .۷۸۴صــ  1ــ الفقه علی مذاهب الاربعة، ج   1
 .۷۸۵صــ  1الفقه علی مذاهب الاربعة، ج  ــ  2
 . ۷۸۵صــ   1ــ  الفقه علی مذاهب الاربعة، ج   ۳
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آنچه که از خلال بحث گذشته روشن می گردد اینست که فقه اسلامی در صدد مسأله پیرامون 

 منقسم است به دو دیدگاه و دونظر:جواز رجوع درهبه،  

ازفقهای احناف )رحمهم الله( هستند چنانچه دانسته شد که اینها حق دار میدانند   :دیدگاه اول

البته پیش از قبض به طریق اولی   تا بعد از قبض موهوب له، درهبه خویش رجوع نمایدواهب را  

وگرچه قول   رجوع کرده می تواند زیرا؛ می گویند که هبه تمام نمی گردد مگر توسط قبض.

 نابر قول راجح ویا تنزیهی نموده بودند.به کراهیت تحریمی ب

الله( هستند که اینها قائل به عدم جواز    اشافعی )رحمهمازجمهور فقهای مالکی و  :دیدگاه دوم

 .که موهوب له موهوبه را قبض کرده باشدقبض، یعنی رجوع درهبه می باشند خصوصا بعد از 

به جواز رجوع وعدم جواز رجوع    حالا می پردازیم به بیان دلایل واستدلال فقهای کرام نسبت

 درهبه:

 به ادله ذیل است که به آنها اشاره می گردد: )رحمهم الله( استدلال جمور فقهاء  اول:

بن عباس )رضی الله عنهما( روایت می کند که رسول الله )صلی الله علیه ا   حدیثی است که  ـ  ۱

رجوع ترجمه:    (.1)   (یعود فی قیئهالهبة کالکلب یقیء ثم  عائد فی  ال  وآله وسلم( فرموده است: )

   قی کرده خود را می خورد. ،کننده در هبه خود همچون سگی است که قی کرده بعد ازآن

ننده رجوع کترجمه:  (.  2)  (العائد فی هبته کالعائد فی قیئه)ودر لفظ دیگری چنین آمده است:  

 قی کرده خود را می خورد.  در خویش مانند سگی است که

 
( وفی باب لایحل  2۴۴۹،  فی کتاب الهبة وفضلها، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها برقم: )۹1۵صــ    2ــ أخرجه البخاری، ج     1

لهبات، باب تحریم الرجوع فی الصدقة  ، فی کتاب ا۴1  12  صــ  ۳(. ومسلم ، ج  2۴۷۹،  2۴۷۸لأحد أن یرجع فی هبته وصدقته برقم: )
 (. 1622والهبة برقم: )

 .۹2۴صــ  2ــ صحیح البخاری، ج   2
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ابن عمر وابن عباس )رضی الله عنهما( روایت می نمایند که رسول الله    حدیثی است که  ـ   ۲

لرجل أن یعطی عطیة أو یهب هبة فیرجع فیها للایحل  : })صلی الله علیه وآله وسلم( فرموده است

إلا الوالد فیما یعطی ولده ومثل الذی یعطی العطیة، ثم یرجع فیها کمثل الکلب یأکل فإذا شبع  

حلال نیست برای مردی اینکه بدهد عطیه ای را ویاهبه نماید    ترجمه:  (.1)   ثم عاد فی قیئه{قاء  

است    هبه ای را پس رجوع نماید به آن،  مگر پدر می تواند به آنچه که برای فرزندش هبه نموده

رجوع نماید ومثال کسی که میدهد عطیه ای را بعد از آن رجوع می نماید، مانند سگی است  

 که می خورد وقتیکه سیر شد قی کند بعد آن را بخورد.

جایز  هم  شرعا  نیز حرام می باشد. واست  رجوع  مشبه به که  رجوع درقیء حرام است پس    ـ  ۳

 (.2حرام گردد) نیست که کسی مرتکب 

 فقهای احناف )رحمهم الله( به ادله ذیل استدلال می نمایندکه به آنها اشاره می گردد: دوم:

علیه وآله حدیثی است که ابوهریره )رضی الله عنه( روایت می کند که رسول الله  )صلی الله     ـ۱

ترجمه: واهب به هبه خویش    (.۳{ )الواهب أحق بهبته مالم یثب منهاوسلم( که فرموده است: } 

که درین حدیث پیامبر )علیه السلاة   مستحق تر است تازمانیکه پاداش وعوض آن را نیافته باشد.

 والسلام( واهب را در رجوع به هبه اش تازمانیکه عوضی دریافت نکرده است، حق دار میداند.

 
 (هـ2۷۵: المتوفى) السجستانی الأزدي  عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق  بن الأشعث بن سلیمان داود أبو:  داود المؤلف أبي  سنن ــ   1

صــ    ۳( ج  ۳۵۳۹صیدا، بیروت، باب الرجوع فی الهبة، رقم الحدیث: )  العصریة،  المكتبة:  الناشر  الحمید   عبد  الدین  محیي   محمد:  المحقق
. وقال الترمذی: هذا حدیث حسن  ۵۸۴صــ    ۳، حکم الالبانی: باالصحیح. وسنن الترمذی، باب ما جاء فی الرجوع فی الهبة، ج    2۹1

 صحیح. 
 
 .۵۳صــ   12ــ المبسوط: کتاب الهبة، ج   2
وابن    (2۹۷۰فی کتاب البیوع برقم )  والدارقطني(  2۳۷۸فی کتاب الأحکام ، باب من وهب هبة رجاء ثوابها برقم: )ابن ماجة  جه  ــ أجر ۳

شیبة   )أبي  برقم  یرجعها  أن  فیرید  الهبة  یهب  الرجل  باب  إسناده ضعف  (  21۷۰۴فی  وفي  هریرة  أبي  حدیث  الحاکم  من  بمعناه  ورواه 
 .  1۸۴صــ  2والدارالقطنی وإسناده صحیح عن ابن عمر. الدرایه، ج 
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وسید نا    (1)   نا عمر،  ازسیداجماع صحابه )رضی الله عنهم( است چنانچه روایت شده است  ـ   ۲

)رضی الله عنهم( که همه وغیرهم    (۴)   وابی درداء  (۳)   عبدالله بن عمر،  و  وسیدنا علی،   (2)  عثمان،

 . (۵)ایشان چنین قول کرده اند در حالیکه هیچ کسی خلاف نظریه اینها نظر نداده اند

هبه برای اجنبی می  عوض که مال ازقبیل باشد گاهی طوری است که هدف ومقصد ازآن  ـ   ۳

به هبه خویش رجوع  باشد، پس زمانیکه این هدف ومقصد بر آورده نگردد واهب می تواند 

 (. ۶نماید) 

جمهور فقهاء )رحمهم الله( جواب می نمایند که قرارذیل  از استدلال     فقهای احناف )رحمهم الله(

 توضیح داده می شود: 

تشبیه رسول الله    :عنه(، صورت جواب اینست کهاز حدیث ابن عباس )رضی الله      :جواب اول

)صلی الله علیه وآله وسلم( رجوع هبه کننده را به هبه وی به آن سگی که آن به استفراغی کرده  

آن بوده    بلکه از جهت قباحت وقذارت   ، به اعتبار حرمت رجوع نبودهمی نمایدرجوع    خویش

 
ــ عمربن الخطاب )رضی الله عنه( : الفاروق ، أمیر المؤمنین ، أ بو حفص ، العدوی ، الله متعال به واسطه آن دین اسلام را نصرت     1

سالگی شهید شد ، الدمشقی ، طبقات علماء    6۳به عمر  ( هـ2۳لام و در سال )کرد وفتوحات متعدد نصیب دولت اسلامی شد ، خلیفه دوم اس
 .   ۷۸صـ  1الحدیث ، ج : 

م  ــ عثمان بن عفان )رضی الله عنه( : عثمان بن عفان بن أبی العاص بن أمیه ، از قبیله قریش : أمیر المؤمنین ، ذ و النورین ، خلیفه سو    2

است که برایش مژده جنتی بودنش داده شده ، از جمله بزرگ مردان است که سبب تقویه اسلام    از خلفای راشد ین ، یکی از ده نفری 
گردید ، تولدش  در مکه بوده واند ک بعد از بعثت اسلام آورده است ، و در زمان جاهیلیت نیز مرد شریف وثروتمند بود ، یکی از کار  

( هـ  خلافت به وی رسید  2۳، بعد ازوفات عمر )رضی الله عنه(  سال )های نیکوی بزرگش ، تجهیز نصف اردوی جنگی مسلمانان بود 
در زمان خلافت ایشان فتح ار منینه ، قفقاز ، خراسان ، کرمان ، سجستان ، أفریقا و قبس صورت گرفت. جمع آوری قرآن کریم را تکمیل  

قاع  وقراطیس در دست مردم  باقی مانده بود پس زمانیکه  نمود گرچه ابوبکر )رضی الله عنه( جمع کرده بود اما در بعضی اماکن مانند : ر
خلیفه تعین گردید ، مصحف ابو بکر )رضی الله عنه( را خواست وبقیه همه را سوزاند. ایشان اولین کسی بود که وسعت در مسجد الحرام  

( حدیث می باشد.  1۴6 علیه وآله وسلم( ) ومسجد الرسول )صلی الله علیه وآله وسلم( آورد ، روایت حدیث ایشان از رسو ل الله )صلی الله
در ملقب به ذی النورین می باشد زیرا دو دختر رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( رقیه و بعدا ام کلثوم را به نکاح گرفته بود. ایشان  

 .  21۰صـ   ۴( هـ وفات نمود. الاعلام للزرکلی ، ج : ۳۵سال )
ــ عبد الله بن عمربن الخطاب : أبو عبد الرحمن ، عدوی ، مدنی فقیه ویکی از أ ئمة در علم وعمل ، در غزوه خندق حضور داشت و     ۳

از جمله أهل بیعت رضوان می باشد و رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( ایشان را توصیف نموده به صلاح ، إبن حنیفه می فرماید :  
وفات نمود ، الدمشقی ، أبو عبدالله ، محمد بن أحمد بم عبد الهادی ،   ( هـ۴۷ عنهما( حبر امت اسلامی بود ، در سال )ابن عمر )رضی الله

 . ۹۳صـ  1( ، طبقات علماء الحدیث ، ط : الثانی ، الناشر: مؤسسه الرسالة ، ج : 1۴1۷)
، الخزرجی حکیم الامة، حافظ قرآن از رسول الله )صلی الله علیه    ــ أبو در داء : عمویمر بن یزید یا عویمر بن عبد الله ، الأنصاری   4

صـ    1وفات نمود ، الدمشقی ، طبقات علماء الحدیث ، ج :     ( هـ۳2وآله وسلم( عالم اهل شام مقری ، فقیه وقاضی اهل دمشق ، و درسال )
۸6 . 
 .1۸۴صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   5
 .1۸۴صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   6
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توصیف به حرمت شرعی نمی گردد بلکه فعل کلب  وبه تأیید این سخن بایدگفت که:    است 

زیرا که کلب به اساس اینکه غیر متعبد است قیء آن نیز    .(1) توصیف به قبح طبیعی می گردد

 (.2)حرام نیست بناء هدف تنزیه وتقدیس است از فعل که مشابه به فعل کلب است 

اینست که:   از   جواب دوم: الله عنهما(، صورت جواب  ابن عمر وابن عباس )رضی  حدیث 

صورت گرفته باشد که این را احناف  حدیث محمول بر رجوعی است که بدون قضا وبدون رضا  

نیز جواز نمی دهد به استثنای پدر ی که برای فرزندش هبه نموده باشد  بعدا می تواند بدون 

 (.۳نماید) رضایت فرزند خویش وقضای قاضی رجوع 

 می فرماید که: تشبیه که در حدیث }کا لکلب{)رحمه الله( امام طحاوی  جواب سوم:

وجود دارد دلالت به عدم حرمت می کند چون کلب موجود غیر متعبد بوده پس قیء برآن  

 (.۴هدف تنزیه وتقدیس بوده از فعل که مشابه به فعل کلب است )  حرام نیست و

ونظریات فقهاء پیرامون جواز رجوع وعدم جواز آن، لازم است که  بعد ازبحث وبرسی آراء  

 دیدگاه قانون مدنی را نیز مورد بحث وبرسی قرار بدهیم. 

قانون  درمورد رجوع ازهبه قا نون مدنی ازنظر فقهای حنفیه )رحمهم الله( پیروی نموده است.  

یتواند به موافقه موهوب ( ارتباط به رجوع درهبه چنین تصریح دارد : واهب م12۰1مدنی ماده )

له ازهبه رجوع نماید درصورت عدم موافقه موهوب له ، واهب ازمحکمه اجازه رجوع را حاصل  

 . (۵) می دارد مشروط براینکه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشده باشد

 
 .1۸۵صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   1
 1۳۷۹  المعرفة، بیروت،   دار:  الناشر  الشافعي  العسقلاني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد:  المؤلف  البخاري  صحیح  شرح  الباري  فتحــ      2

  عبد :  العلامة  تعلیقات   علیه  الخطیب  الدین  محب :  طبعه على   وأشرف  وصححه   بإخراجه   قام   الباقي   عبد فؤاد  محمد:  وأحادیثه  وأبوابه  كتبه  رقم
 .2۳۵صــ  2باز، ج  بن  الله عبد بن العزیز

 
 .1۸۴صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   ۳
  :الناشر(ـ  ه1۳۵۳: المتوفى) المباركفورى الرحیم عبد بن الرحمن  عبد محمد العلا أبو: المؤلف الترمذي جامع بشرح الأحوذي  تحفةــ   4

 .۴۳۵صــ   ۴ج  بیروت،  العلمیة الكتب  دار
 .  1۷۸ــ قانون مدنی : صــ   5
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: ازنص این ماده به خوبی استنباط می گردد که : درصورت عدم تراضی موهوب له    توضیح 

مبنی براقاله هبه، واهب میتواند بعد ازقبض موهوبه توسط موهوب له به محکمه ذیصلاح مراجعه 

قاضی محکمه ذیصلاح می تواند عقد هبه را فسخ  ومطالبه رجوع ازهبه را نماید . درچنین حالتی  

مشروط براینکه واهب عذر معقولی بخاطر رجوع داشته  وبه واهب اجازه رجوع را اعطا نماید  

اما درمورد اینکه قانون مدنی درمورد هبه نامزدان   .(1)  اشد ونیزموانع رجوع وجود نداشته باشدب

 کدام موقف وچگونه است را  درمطلب جداگانه بحث وبرسی صورت گرفته است . 

عنوان دیگری که در تحت مطلب سوم بحث روی آن صورت میگیرد شرایط وانواع رجوع  

   درهبه میباشد که به بحث آن میپردازیم:

 شرایط وانواع رجوع: 

)رحمهم الله( رجوع درهبه را جایز میدانستند پس رجوع نسته شد فقهای حنفیه  چنانچه که دا

ممکن است براساس رضایت طرفین ویاحکم قاضی صورت پذیرد. بنابراین، رجوع دونوع است: 

 رجوع برا اساس رضایت طرفین ورجوع براساس حکم قاضی. 

رجوع براساس رضایت طرفین: به موجب فقه واهب می تواند قبل از قبض بدون رضایت    ـ   ۱

( ماده  نماید.  رجوع  ازهبه  له  دارد:  (  ۸۶2موهوب  می  ابراز  چنین  مورد  دراین  الاحکام  مجلة 

ترجمه: واهب می تواند   .(2)للواهب أن یرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له( )

ایت موهوب له ازهبه رجوع نماید. اما، بعد از قبض رجوع ازهبه منوط بر قبل ازقبض بدون رض

رضایت موهوب له است که به نام رجوع ازهبه بر ضایت طرفین نامیده می شود وآن رجوعی  

 
 . 11۷ــ شرح قانون مدنی : صــ   1
 . ۸62ــ مجلة الاحکام العدلیة، مادة:   2
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است که بر اساس رضایت طرفین صورت پذیرد چنین رجوعی به ایجاب وقبول جدید طرفین 

 (.1)عقد هبه استصورت پذیرد ودر واقع اقاله 

واهب می تواند به موافقه  ( قانون مدنی دراین مورد تصریح می نماید که: )12۰1شق اول ماده )

له ازهبه رجوع نماید قانون مدنی درتوضیح این ماده چنین می توضیح    (.2)   (موهوب  مفاهیم 

 نویسد: 

ازینکه موهوبه مال قانونی وشرعی موهوب له بوده و درتصرفش قرار دارد واین حق را    الف:

هیچ کس بدون ارائه سند مستند وعذر معقول از نزدش گرفته نمی تواند مگر به موافقه موهوب 

 له، بناء در رجوع به هبه ازجانب واهب موافقه موهوب له ضروری می باشد. 

هبه صورت گرفته می تواند،   به حکم محکمه رجوع به  درصورت عدم موافقه موهوب لهب:  

زیرا محکمه، ولایت قانونی دارد که نظر به مستند بودن مطالبه، به صحت رجوع از هبه حکم  

  .(۳) صادر نماید

( مجلة الاحکام نیز در این مورد تصریح می نماید که: )واهب می تواند ازهبه ۸۶2شق اول ماده )

 .(۴) رضای موهوب له رجوع نماید(وهدیه بعد ازقبض به  

: درصورتی که موهوب له به رجوع هبه رضایت نشان ندهد،  رجوع بر اساس حکم قاضیـ   ۲

واهب می تواند به شرط داشتن عذر معقول وعدم موجودیت موانع هبه از قاضی رجوع ازهبه را 

ماید که: )واهب می  ( قانون مدنی در این مورد تصریح می ن12۰1مطالبه نماید. شق دوم ماده )

واهب   له،  موهوب  موافقه  عدم  صورت  در  نماید،  رجوع  هبه  از  له  موهوب  موافقه  به  تواند 

ازمحکمه اجازه رجوع را حاصل میدارد، مشروط بر اینکه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع  

 
 .۴۰۰۴صــ   ۵ــ الفقه الاسلامی وادلته، ج   1
 .1۷۸صـ  12۰1ــ قانون مدنی، ماده   2
 .۸۴صــ  12۰1ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، کتاب دوم، عقود معینه، ماده:   ۳
 .11۷ــ شرح قانون مدنی، صــ   4
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باشد( نشده  تراضی  موجود  عدم  درصورت  که:  می گردد  استنباط  خوبی  به  ماده  این    ازنص 

موهوب له مبنی بر اقاله هبه، واهب می تواند بعد ازقبض موهوبه توسط موهوب له به محکمه  

 ذیصلاح مراجعه ومطالبه رجوع ازهبه را نماید.

درچنین حالتی قاضی محکمه ذیصلاح می تواند عقد هبه را فسخ وبه واهب اجازه رجوع را  

معقولی بخاطر رجو اینکه واهب عذر  بر  نماید مشروط  موانع رجوع  اعطاء  باشد ونیز  ع داشته 

 .(1)وجود نداشته باشد

 ضمانت اجرای شرایط رجوع:

موهوبه   قبض  از  بعد  ازهبه  قاضی  ویا حکم  له  موهوب  بدون رضایت  درصورتیکه که واهب 

توسط موهوب له رجوع نماید، چنین رجوع اعتبار ندارد. در نتیجه واهب مسؤول رد و درصورت  

ماده    له است.   استهلاک آن ضامن پرداخت جبران خسارت آن به موهوبم رد واتلاف ویا  عد

( هرگاه واهب بدون رضایت موهوب  1( قانون مدنی دراین مورد حکم می نماید که: )121۵)

ازتلف شدن آن به مقابل موهوب له مسؤول له یا حکم محکمه موهوبه را دو باره به دست آورد،  

ناشی از فعل واهب باشد ویا از اثر استعمال یا علت  شناخته می شود خواه تلف شدن موهوبه  

( اگر محکمه به رجوع در هبه، حکم صادر نموده وموهوبه بعد از اخطار به  2خارجی دیگر(. و)

تسلیم، در درست موهوب له تلف شود، موهوب له از تلف شدن موهوبه مسؤول می باشد گرچه 

 (. 2ناشی ازعمل او نباشد( ) 

 چنین می نویسد:مذکور توضیح مفاهیم قانون مدنی درتوضیح این ماده 

 
 . 11۷شرح قانون مدنی، صــ   1
 .1۸۰صــ  121۵ــ قانون مدنی، ماده  2
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مثلا موهوبه یک اسپ سواری بوده باشد، واهب آن را بدون رضایت  :  بخش اول ماده  توضیح

موهوب له ویا حکم محکمه دوباره بدست آورده  ونزد وی تلف گردد، واهب ازتلف شدن آن 

 به مقابل موهوب له مسؤول شناخنه می شود. 

زیرا؛ موهوبه به عقد هبه قانونی مال مملوکه موهوب له شناخنه شده تازمانیکه به موافقه طرفین  

ویاحکم محکمه رجوع درهبه صورت نگرفته وعقد باطل نشده باشد، اسپ موهوبه مال وملک  

موهوب له می باشد و درچنین حالت تصرف و دوباره بدست آوردن موهوبه ازجانب واهب  

قانونی وتعرض به مال غیر تلقی می گردد. بناء واهب به حیث ایجاد کننده حادثه غیر قانونی  غیر  

وفعل مضر برمال غیر مسؤول شناخنه شده مستوجب ضمان موهوبه به تشخیص محکمه ذیصلاح 

 می باشد.

توضیح بخش دوم ماده: زیرا: بعد ازحکم محکمه مبنی به صحت رجوع به هبه وتسلیم دهی آن 

ب، عقد هبه باطل وموهوبه مال دو باره واهب شناخنه می شود در این صورت موهوب له  به واه

با   اما  از تلف شدن آن به واهب اعاده وتسلیم نماید،  قبل  قانونی دارد که موهوبه را  مکلفیت 

وصف آن موهوب له مسؤولیت ومکلفیت قانونی خود را نا دیده گرفته وموهوبه را تسلیم واهب  

به تلف برسد واز بین برود، در این صورت موهوب له مقصر ومسؤول    ه در نزد وینکرده وبالآخر

 . (1) شناخنه شده، ضمان موهوبه به مشخیص محکمه بروی لازم می گردد 

( مجلة الاحکام در این مورد حکم می 1۸۶۵حکم این ماده ازفقه حنفی گرفته شده است. ماده )

لقبض من نفسه بدون رضاء الموهوب له أو بدون  لو استرد الواهب الموهوب بعد انماید که: )

ضامنا کان  یده  فی  أوضاع  تلف  لو  الصورة  هذه  وفی  غاصبا  کان  وقضائه  الحاکم  ( 2)  (حکم 

یا بدون رضایت مو له، موهوبه را  ترجمه: هرگاه واهب بعد از قبض بدون حکم قاضی  هوب 

 
 .۹۰صــ  121۵ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، کتاب دوم، عقود معینه، ماده:   1
 . ۸6۵ــ مجلة الاحکام، مادة :   2
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غ نماید،  ویا  مسترد  نماید،  تلف  را  موهوبه  اگر  این صورت،  در  می گردد.  تلقی  کننده  صب 

 (. 1ازدست او ضایع شود، ضامن می باشد) موهوبه 

 : رجوع درهبه مشروعیت مطلب چهارم:

صورت رایگان به دیگری    بر اساس قانون مدنی به این معنا است که شخصی مالی را به عقد هبه

ونیکو دیگری عملی پسندیده  شخص  مالی به   یا هبه کردنو. هر چند هدیه دادن  تملیک کند

که هبه ای کرده است ممکن  طوری می شوداوقات    بعضی. بلکه در  ، اما این تمام کار نیستاست 

شیده است  مالی که بخ و رجوع نماید و بخواهد از این عمل خود گرددپشیمان   است به هر دلیل

صحیح  ،  بر طبق مقررات قانونیگفته می شود که   رجوع از هبه ،وی را  این عمل  .را پس بگیرد

نیز وجود دارد  مواردی  ن مدنی  قانوفقه اسلامی ودر  قابل یاد آوری است که  . البته  و مجاز است

 شده است.درنظر گرفته هم  ، آنتندانسته اس مجاز را که رجوع از هبه 

برای اینکه روشن گردد وبدانیم که آیا رجوع ازهبه امکان پذیر است، نخست باید به خود عقد  

هبه توجه کنیم. عقد هبه بر اساس فقه اسلامی وقانون مدنی، یک عقد مشروع وجایز بوده است. 

پس به اساس این تقسیم بندی، عقد جایز اطلاق بر عقودی کرده می شود که امکان رجوع ازآن  

وافق بودن جانب مقابل امکان پذیر است. بناء هبه را نیز می توان طوری که در بحث  بدون م

با در  مشروعیت هبه گذشت، ازجمله عقدی مشروع وجایز به شمار آورد. زیرا که هبه کننده  

هر وقت  نظر داشت موانع رجوع، که به جای خودش عن قریب مورد بحث قرار خواهد گرفت،  

ین است ومی تواند تا عقد هبه را بر هم زده رجوع نماید ومالی را که  وزمان که بخواهد امکان ا

که در اصطلاح فقهی وقانونی، به گونه عمل، رجوع ازهبه   هبه نموده است دوباره پس بگیرد.

 گفته می شود. 

 
 .11۸ــ شرح قانون مدنی، صــ   1
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 : ازدیدگاه فقه درهبه   مطلب پنجم: مشروعیت رجوع

داشت اختلاف نظر، درجواز رجوع  درهبه باید گفت که، با در نظر  پیرامون مشروعیت رجوع  

فقهای کرام، طوریکه در مطالب گذشته بحث روی آن صورت   میان  هبه وعدم جوازآن،  به 

 گرفت، سرانجام فقهای حنفیة )رحمهم الله( قائل بر جواز رجوع در هبه دانسته شدند.

پنجم(،  حالا     فقهای برای مشروعیت رجوع در هبه طوریکه عنوان شد درمطلب فوق )مطلب 

)رحمهم الله( را در می یابیم که قائل بر جواز رجوع بر هبه بوده اند وبرای مشروعیت    حنفیه

رجوع در هبه از قرآنکریم، سنت رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( واجماع استدلال کرده  

 اند.

 قرآنکریم:  ـ  ۱

وفتی که برای شما یکی  ترجمه:    (.1)   ﴾  بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَاوَإذَِا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فحََیُّوا  ِِ﴿به آیت :  

 دعا کند پس شماهم به او دعاکنید بهتر از آن یا همان را برابر گردانید.

اینست که   استدلال  اعتبار دلالت وضعی،  «  «تحیةنخست: وجه  به  بوده که  لفظ مشترک  یک 

به اساس اوضاع مختلف می کند. وقانون است که لفظ  دلالت بر معنای سلام، ثنا وهدیه بالمال  

برای دلالت  مشترک تعین آن به معنای واحد، به اساس دلیل وقرینه می باشد که درینجا قرینه  

 است.   ﴾ أَوْ رُدُّوهَاِِ﴿ازخود آیه کریمه است که همان دلالت:  ( هدیه) به معنای 

  یعنی رد، متحقق در اعیان می گردد نه در اعراض، ِِ﴾   ردُُّوهَا أَوْ    ﴿  دوم: وجه استدلال اینست که  

اعراض  عبارت از اعاده ای همان چیز است که آن متصور ومتحقق نمی گردد در    (  رد)  زیرا؛  

وسلام ازجمله اعراض بوده وآیه کریمه اقتضا می کند که رد هدیه بعینها صورت بگیرد واین  

 
 . ۸6ــ سورة النساء، آیة:   1
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کردن در جواز رجوع به هبه تازمانیکه کدام مانع   رد هدیه متحقق ومتصور نیست مگر به قول

 (. 1)  شرعی وجود نداشته باشد

 )صلی الله علیه وآله وسلم(:  سنت رسول الله ـ  ۲

علیه وآله حدیثی است که ابوهریره )رضی الله عنه( روایت می کند که رسول الله  )صلی الله  

(. ترجمه: واهب به هبه خویش  2)  {الواهب أحق بهبته مالم یثب منهاوسلم( که فرموده است: } 

مستحق تر است تازمانیکه پاداش وعوض آن را نیافته باشد. که درین حدیث پیامبر )علیه السلاة  

 لسلام( واهب را در رجوع به هبه اش تازمانیکه عوضی دریافت نکرده است، حق دار میداند.وا

    :)رضی الله عنهم(اجماع صحابه   ـ۳

اجماع صحابه )رضی الله عنهم( است چنانچه روایت شده است ازسید نا عمر، وسید نا عثمان،  

الله عنهم( که همه ایشان چنین قول )رضی  وسیدنا علی، و عبدالله بن عمر، وابی درداء وغیرهم  

 (. ۳)  کرده اند در حالیکه هیچ کسی خلاف نظریه اینها نظر نداده اند

 : مدنی هبه ازدیدگاه قانون مطلب ششم: مشروعیت رجوع از

موافق با نظریات ودیدگاه فقهای  دیدگاه قانون مدنی در ارتباط به رجوع ازهبه روشن است که:  

( قانون مدنی،  12۰1چنانچه قبلا اشاره شد ماده )  حنفی کرده است.حنفی بوده وپیروی از فقه  

رجوع واهب را مرتبط به موافقه موهوب له دانسته و در صورت غیر موافقه آن رجوع واهب را  

البته مشروط به وجود عذر معقول وعدم مانع از رجوع. قانون  مرتبط به اجازه محکمه میداند 

 می نماید:مدنی، در ماده مذکور چنین تصریح 

 
 .1۸۳صــ  ۵ــ بدائع الصنائع، ج   1
 ــ تخریج حدیث : الواهب أحق بهته الخ ، سابق گذشته.   2
 .1۸۴صــ  ۵ائع الصنائع، ج ــ بد  ۳
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)واهب می تواند به موافقه موهوب له از هبه رجوع نماید، در صورت عدم موافقه موهوب له،  

مستند به عذر معقول بوده  واهب ازمحکمه اجازه رجوع را حاصل می دارد، مشروط بر اینکه  

 (.1) (ومانع رجوع موجود نشده باشد

 چنین می نگارد: توضیح مفاهیم قانون مدنی در تحت ماده مزبور، 

بهبته    الواهب أحقه قول نبی علیه السلام شده است: }درباره صحت رجوع واهب ازهبه استناد ب

ترجمه: واهب به هبه خویش مستحق تر است تا زمانیکه پاداش    (.2)  مالم یثب منها ای لم یعوض{

 وعوض آن را در یافت نکرده باشد.

زیرا: مقصد اصلی به عقد هبه تعویض است عادتا وآن تعویض وپاداش خواه مالی باشد یاخدمت  

واحترام ازجانب موهوب له برای واهب، هرگاه تعویض مالی واحترام وخدمت در آن نباشد  

 (.۳وت گردد، در آنصورت برای واهب ولایت فسخ ورجوع ثابت می گردد) مقصد هبه ف

 مبحث دوم: عذر که باعث رجوع می شود:

 درین مبحث به بحث وبررسی عذر که باعث رجوع ازهبه می گردد، پر داخته می شود.

 :تعریف عذر مطلب اول: 

 (. ۴)  که به آن استدلال می نمایدعذر درلغت: عبارت از حجتی است 

 عذر در اصطلاح: 

 
 .1۷۸صــ  12۰1ــ قانون مدنی، ماده:   1
 ــ تخریج حدیث : الواهب أحق بهبته الخ ، گذشته است.   2
 .۸۴صــ  12۰1ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، کتاب دوم، عقود معینه، ماده:   ۳
 .۵۴۵صــ  ۴ــ لسان العرب، ج   4
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که نموده اند  ، تعاریف متعدد ومختلفی راجع به تعریف اصطلاحی »عذر«  علماء ودانشمندان  

 قرار ذیل به آن اشاره می گردد: 

مناسبی   )رحمه الله( چنین تعریف می نماید: عذر عبارت از وصفی   (1)   ابن حجر عسقلانی  ـ  ۱

  (.2)  است که عارض می شود بالای مکلف جهت آسانی برآن

اینگونه تعریف می نماید: عذر عبارت از وصفی است که طاری می اما طحاوی )رحمه الله(     ـ۲

 (. ۳)  گردد بالای مکلف جهت آسانی بروی

کند: که عذر سمرقندی حنفی )رحمه الله( چنین تعریف می    (۴)  محمد بن أحمد علاء الدینـ   ۳

عبارت از: عارضی است که متضرر می گردد عاقد درصورت بقای عقد که جز فسخ راه دیگری  

 . (۵)  وجود ندارد

 
ــ ابن حجر العسقلانی : أحمد بن علی بن محمد الکنانی العسقلانی ، أبو الفضل ، شهاب الدین ، ابن حجر : یکی از أئمة علم وتاریخ .     1

فلسطین( است تولد و وفات وی در قاهره بوده است . علاقه مندی در ادب وشعر داشت سپس روی به  اصل وی از عسقلان که واقع در )
علم حدیث آورد ، برای سماع حدیث ، در یمن ، حجاز، وغیرهما سفرکرده است ، وی از شهرت آفاقی برخور دار شد مردم اراده اخذ  

گردید ، امام سخاوی می گوید که: مصنفات ابن حجر در حیات ایشان نشر  حدیث ازوی نمودند تا اینکه ایشان حافظ الاسلام در عصرخود  
گردید . ایشان فصیح اللسان بود ، روایت اشعار می نمود و عارف به ایام متقدمین واخبار متاخرین بود ، چندین بار به صفت قاضی در  

ی اعیان المئة الثامنه ،  لسان المیزان ، الإحکام لبیان  مصر گماشته شد بعد عزل کرد ،  مصنفات زیادی دارد ازجمله : الدرر الکامنه ف
د  مافی القرآن من الأحکام ، دیوان شعر ، الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف ، القاب الروات ، تقریب التهذیب ، تعجیل المنفعه بزوائ

معجم المؤسس بالمعجم المفهرس ، تحففه اهل الحدیث عن  رجال الأئمة الأربعة ، تعریف أهل التقد یس ، بلوغ المرام من أدلة الأحکام ، ال
تولد و     ( هـ۷۳۳شیوخ الحدیث ، نزهة النظرفی توضیح نخبة الفکر، الفتح الباری علی صحیح البخاری ، وغیره کتب ...  وی در سال )

 . 1۷6صـ  1وفات نمود . الاعلام للزرکلی ، ج :  ( هـ۸۵2درسال )
 .۴۷صـ  6ــ  فتح الباری: ج   2
  هـ 12۳1 توفي - الحنفي الطحطاوي إسماعیل بن محمد بن أحمد :  المؤلف، الإیضاح نور شرح الفلاح مراقي على الطحطاوي حاشیةــ    ۳

 . ۳2۴صــ  1م، ج 1۹۹۷ - هـ1۴1۸ الأولى الطبعة: الطبعة بیروت، لبنان العلمیة الكتب دار: الناشر، الخالدي  العزیز عبد محمد: المحقق
 
  ــ محمد بن أحمد علاء الدین : محمد بن أحمد بن أبی أحمد ، أبو بکر علاء الدین السمر قندی : فقیه ، یکی از اکابر حنفیه که مقیم حلب  4

بوده است ، کتاب بنام )تحفة الفقهاء( باعث شهرت وی گردید ، ایشان کتاب های دیگری نیز نوشته است ، یک کتاب دیگرش بنام  
 .         ۳1۷صـ   ۵( هــ وفات نمود . الاعلام للزرکلی ، ج : ۴۵۰، وی در سال )  )الاصول( می باشد

  الكتب  دار: الناشر (هـ۵۴۰ نحو: المتوفى) السمرقندي الدین علاء  بكر أبو  أحمد،  أبي بن أحمد بن  محمد: الفقهاء المؤلف تحفة ــ    5

 .۳6۰صــ  2م، ج  1۹۹۴ - هـ 1۴1۴  الثانیة، : لبنان الطبعة  العلمیة، بیروت، 
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: عذر عبارت از عارض است که )رحمه الله( اینگونه تعریف می نمایدکه  (1)   ابن عابدینـ   ۴

متعاقد ومال وی تمام شده وحق  مگر اینکه به ضرر جان  معقود علیه ممکن نیست    انتفاع ازباوی 

   . (2)   فسخ را برای متعاقد ثابت می سازد

 : هبهقانون برای رجوع در ازدید راعذامطلب دوم: 

با در نظر داشت آن درهبه خویش رجوع نماید،    تواند  در مورد عذر معقول برای واهب که می

( تصریح می نماید که: درحالات آتی رجوع ازهبه عذر 12۰2قانون مدنی پیرامون آن در ماده )

 معقول پنداشته می شود:

درحالیکه موهوب له وجایب خویش را درمقابل واهب طوری اخلال نماید که عملش بی ـ   ۱

 .اعتنای مطلق در برابر او تلقی شود

 توضیح مفاهیم قانون مدنی در ذیل ماده مذکور چنین توضیح و تمثیل می نویسد: 

مثلا: واهب یک خانه خود را که در جوارش قرار دارد به موهوب له بلاعوض هبه نموده تأکید 

ورزد که درخانه مذکور سکونت کرده طور احترامانه با واهب برخورد وخبرگیری  وخدمت  

 م دهد. لازم را عند الموقع انجا

اماموهوب له خانه مذکور را به کرایه شخص دیگر قرار داده، خود وفاملش به خانه ومحل دور  

سکونت اختیار نماید وبه جای احترام او را دشنام غیر مناسب دور از ادب داده، ماها وسال ها از  

 
( هـ . ق . و وفات شان ، در  11۹۸ــ إبن عابدین : محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ، مشهور به ابن عابدین ، تولد شان در سال )  1

، مشهور . ق. از جمله  أئمة مذهب احناف وفقهای دیار شام بود در عصر خود ، مصنف رد المحتار علی در المختار  ( هـ12۵2سال )
( هـ . ق . و وفات  12۴۴به )حاشة ابن عابدین( ، وی فر زند داشت بنام محمد علاء الدین ، مشهور به ابن عابدین تولد شان در سال )

( هـ . ق. مصنف ) قرة عیون الاخیار ( مشهور به تکملة حاشیة ابن عابدین ، و ازجمله مصنفات ابن عابدین )  1۳۰6شان در سال )
فی تنقیح الفتاوی الحامدیة ( و )نسمات الأسحار علی شرح المنار ( در علم اصول ففه . الزرکلی ، خیر الدین بن محمود بن   العقود الدریة 

 . 26۷ صـ 6، الناشر : دار العلم للملایین ، ج :  1۵( الأعلام للزرکلی ، ط : 2۰۰2محمد )
 .۸1صــ   6ــ حاشیة ابن عابدین: ج   2
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ین  ار وی خبر گیری نکند، بدین ترتیب یکی ازمقصد هبه که پاداش واحترام باشد فوت گردد، د 

 ازهبه خویش رجوع وفسخ هبه را مطالبه نماید.صورت واهب می تواند  

درحالیکه واهب ازکسب نفقه، طوریکه حیثیت اجتماعی او ایجاب می کند، عاجز شود یا  ـ   ۲

 به پرداخت نفقه اشخاص که قانونا بر او لازم می باشد، قادر نباشد. 

در این صورت نیز واهب می تواند غرض حفظ حیثیت اجتماعی ویا تکافوی نفقه فامیل    توضیح:

 خویش از حق رجوع استفاده نماید. 

درحالیکه واهب بعد ازهبه صاحب طفلی شود که الی زمان رجوع حیات داشته یا طفلی که ـ   ۳

 واهب، وقت هبه گمان مرده را علیه او نموده بود، زنده ثابت شود. 

ر همین دو صورت فوق واهب حق رجوع را دارد. زیرا: اطفال مذکور به نفقه وتربیت  د  توضیح:

سالم اجتماع داشته و هم بعد ازفوت پدر آنها حق میراث را در متروکه ای پدر حاصل واز آن  

مدارک حیات خود را ادامه داده و محتاج به نفقه وسر پناه به دیگران نگردد. به روی ضروریات  

عذر معقول ومستند واهب می تواند از هبه خویش رجوع و از تشویش آینده    متذکره وپیدان

 .(1) اطفال خود وفامیلش تا حد کاسته باشد

(  قانون مدنی با فقه حنفیه وجود دارد این است که فقه حنفیه به قاضی  12۰2فرق که میان ماده )

ه در صورت مطالبه ای  بدون اینکه عذری معقولی وجود داشته باشد ویا خیر صلاحیت میدهد ک

. روی  (2)   واهب وعدم موجودیت موانع عقد هبه را فسخ و به واهب اجازه رجوع را  اعطا نماید

مجلة الاحکام در این مورد تصریح می نماید که: )للواهب أن یرجع    (  ۸۶۴یل، ماده )همین دل

 
 . ۸۵ن مدنی، کتاب دوم عقود معینه صــ ــ توضیح مفاهیم قانو  1
 . 11۸ــ شرح قانون مدنی، صـ   2
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راجع الواهب الحاکم،  عن الهبة والهدیة بعد القبض برضی الموهوب له وإن لم یرض الموهوب له  

 (.1وللحاکم  فسخ الهبة إن لم یکن ثمه مانع من موانع الرجوع( )

اگر  نماید.  رجوع  له  موهوب  رضای  ره  قبض  از  بعد  وهدیه  هبه  از  تواند  می  واهب  ترجمه: 

موهوب له راضی نشود، واهب به قاضی مراجعه می کند و قاضی باید هبه را فسخ نماید به شرطی 

  وانع رجوع موجود نباشد.که مانعی از م

 مطلب سوم: آثار مرتبه بر رجوع: 

اینکه رجوع ازهبه چگونه صورت می گیرد، آیا ضرور است که با تشریفات خاصی اعلام گردد،  

توأم با اقداماتی بوده باشد؟ ورجوع ایقاع نظیر فسخ عقد  آیا تنها قصد رجوع کافی بوده ویا باید  

می باشد که با هرلفظی وفعلی که دلالت بر رجوع نماید واقع می گردد. مانند اینکه واهب به  

له   م اعزام  وهوب  مال  یافت  را جهت در  یا آن شخص  ام  نموده  ازهبه خویش رجوع  بگوید 

بدارد، ویا شخصا مال موهوب را در اختیار بگیرد یا باقصد رجوع یک نوع فعالیتی را درآن مال  

مانند زراعت زمین که مورد هبه است یا به نحوی معامله ای نسبت به آن مال انجام    آغاز نماید

مانند اینکه عین موهوبه را به فروش برساند ویا به شخص دیگری هبه نماید یا متعلق به حق  دهد  

به تلقی گردیده غیر قرار دهد. سرانجام رفتار وعمل واهب با هر یک از این اقدامات، رجوع از ه

 مؤثر می باشد. 

خواهیم بدانیم حالا واهب بنا بر هر دلایلی ازحق رجوع استفاده کرده رجوع می نماید. پس می  

 که چه آثاری نسبت به اقدام واهب مرتب می شود وچه نتایجی به بار می آید؟ 

 بعد از رجوع در هبه آثار که مرتب می شود قرار ذیل است: 

 
 . ۸6۴ــ مجلة الاحکام العدلیه، مادة:   1
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مال موهوبه:ـ   ۱ نظر داشت شرایط موجود آن،     استرداد  با در  هبه  اثر رجوع در عقد  اولین 

 .(1)  واهب است درملکیتبرگشت مال موهوبه 

به مجرد رجوع واهب، شی موهوبه در ملکیت واهب در می   :گرددمیموهوبه واهب مالک ـ  ۲

معتبر پنداشته می اعتبار دارد و باشد زیرا قبض، در انتقال ملک  نکرده  قبض  آن را  اگرچه  آید  

 عودت دوباره ملک قدیم.شود نه در 

آنچیزیکه به عنوان موهوبه قرار گرفته بود، پس از رجوع نزد موهوب له امانت پنداشته می ـ  ۳

 (.2) ، وی ضامن نمی باشدگردددر دست موهوب له هلاک شود. بناء اگر موهوبه 

 شرح قانون مدنی نسبت به آثار که مرتب می شود بر رجوع از هبه چنین می نویسد:

( قانون مدنی حکم می نماید که: )رجوع در هبه به موافقه 121۴در مورد اثر رجوع ازهبه، ماده )

در این صورت موهوب له با عاده طرفین یا حکم محکمه صورت گرفته عقد را باطل می سازد.  

منافع حاصله از موهوبه، الی زمان موافقه بر رجوع یا اقامه دعوی، مکلف می باشد. موهوب له  

اده است از واهب مطالبه نماید. اما مصارف نافع را  می تواند مصارف ضروری را که انجام د 

 (.۳درحالی مطالبه کرده می تواند که از اثر آن زیادت در قیمت موهوبه به عمل آمده باشد( )

ازنص این ماده به خوبی واضح می گردد که: در صورت توافق طرفین ویا حکم قاضی مبنی بر 

می گردد بنابر این، موهوب له مکلف است  رجوع واهب از هبه، عقد هبه فسخ وکان لم یکن  

موهوبه را به واهب مسترد نماید. همچنین موهوب له مکلف است منافع حاصله از موهوبه را که 

بعد از زمان موافقه به رجوع ویازمان اقامه دعوی توسط واهب به واهب مسترد نماید. درمقابل،  

 
 . 1۵۵صــ   ۴2ــ الموسوعة الفقهیة الکویتیة: ج   1
 . 1۵۵صــ   ۴2ــ الموسوعة الفقهیة الکویتیة: ج   2
 .1۸۰صــ  121۴ــ قانون مدنی، ماده:   ۳



139 
 

موهوبه به عمل آورده است ونیز مصارفی نافعی  مصارفی را که جهت تسلم  موهوب له می تواند  

 .(1)  را که موجب زیادت قیمت موهوبه گردیده از واهب مطالبه نماید

توضیح مفاهیم قانون مدنی در شرح وتوضیح ماده مذکور قانون مدنی، پرداخته در ارائه ای چند  

 چنین می نگارد:مثال 

 توضیح: 

( رجوع  1۳۸۶مثلا موهوبه یک سرای با دکاکین مربوط باشد، واهب به تاریخ اول حمل )ـ   ۱

نماید   له  موهوب  از  را  دکاکین  معه  اعاده سرای  تقاضای  نموده  هبه  از  از  بعد  له  موهوب  اما 

( موافقه  بر رجوع هبه واعاده آن به واهب نماید،  1۳۸۶گذشت یک ماه یعنی به تاریخ اول ثور)

کرایه ومنافع موهوبه را که طور مثال  در این صورت موهوب له مکلف است که مدت یک ماه 

 مبلغ بیست هزار افغانی باشد برای واهب بپردازد.

رجوع هبه موافقه نکند وموضوع به اثر ادعای واهب به تاریخ اول حمل  هرگاه موهوب له به     ـ۲

( غرض رسیدگی قضایی به محکمه احاله گردد و در نتیجه بعد از اقامه دعوی از جانب  1۳۸۶)

( حکم به صحت  1۳۸۶واهب بر علیه موهوب له مذکور محکمه به تاریخ اول جوزای سال )

در وعقد هبه باطل گردد. در این صورت موهوب له رجوع به مفاد واهب بر علیه موهوب له صا

 به تادیه دو ماه کرایه ومنافع موهوبه مکلف می گردد.

همچنان موهوب له مصارف ضروریه را که در مدت هبه مذکور در سرای ودکاکین مذکور     ـ۳

باشد  داده  انجام  باشد  افغانی  هزار  یک  معادل  که  را  وخدمات ضروریه  گلکاری  کاه  ازقبیل 

 واهب مطالبه واخذ میدارد.از 

 
 .121ــ شرح قانون مدنی، صــ   1
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هرگاه موهوب له در مدت هبه مذکور مصارف نافع را در سرای ودکاکین مذکور ازقبیل  ـ   ۴

ترمیم کاری ورنگ مالی وغیره را انجام داده وبالاثر در قیمت موهوبه زیادت به عمل آمده باشد 

افغانی باشد از واهب  در اینصورت موهوب له می تواند مصارف نافع را طور مثال مبلغ ده هزار  

 .(1) مطالبه واخذ نماید

 شروط صحت رجوع: مطلب چهارم:  

چنانیکه در ارتباط به جواز رجوع وعدم جواز رجوع از هبه اقوال ودیدگاه فقهای کرام با ذکر  

استدلال، صورت پیش ازقبض وبعد ازقبض مواردی که استثنا وجود داشت، در مطالب گذشته 

جمهور فقهاء )رحمهم الله( قائل به عدم جواز بودند به استثنای موردکه به آن اشاره گردید که  

 پدر حق رجوع را داشت تا در هبه که به فرزند خویش نموده بود، رجوع نماید. 

،  امام أبو حنیفه )رحمه الله(  قول به جواز رجوع نموده بودند لذا  که  و فقهای حنفیه )رحمهم الله(  

موقوف بر چند   درست است البتهاینست که رجوع در هبه    نظرش پیرامون صحت رجوع در هبه

دانسته که درآن صورت واهب نمیتواند رجوع نماید وشرطهای که رجوع را درست    وقیدشرط  

 قرار ذیل به آنها اشاره می گردد:  .(2)  نمیداند

 درینجا کسانی اند که ذا رحم محرم آن نباشد.  مراد  از اجنبی،  .بودن اجنبی ـ  ۱

مانند: فرزندان   نیستنداما محرم    اندذا رحم  )ذارحم غیر محرم و محرم غیر ذارحم( :    توضیح  

   (. ۳نیستند مانند: برادر رضاعی ) کسانیکه محرم اند ولی ذا رحم کاکا وفرزندان ماما. و

کرده باشد. زیرا صورت رجوع پیش ازتسلیم را  واهب موهوبه را برای موهوب له تسلیم  ـ   ۲

 مطلقا جایز میدانند.

در  إن شاء الله  . وموانع رجوع از هبه را  (۴)  مقترین به چیزی از موانع رجوع از هبه نبوده باشدـ   ۳

 بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد. مبحث 

 
 . ۸۹ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی، کتاب دوم عقود معینه صــ   1
 .1۸۵صــ   1۰ــ البنایة شرح الهدایة: ج   2
 .1۸۵صــ   1۰ــ البنایة شرح الهدایة: ج   ۳
وکشف الالتباس عما أورده الاما م البخاری علی بعض الناس، للعلامة الفقیه   .121صــ ۴2ــ عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج   4

(، الناشر: مکتبة المطبوعات الاسلامیة بحلب،  12۹۸( وتوفی سنة )1222المحدث الشیخ عبد الغنی الغنیمی المیدانی الدمشقی، ولد سنة )
 . 1۸۵صــ  1۰البنایة شرح الهدایة: ج   . و۹2صــ 
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 مبحث سوم: موانع رجوع ازهبه:
موارد واشیای که باعث مانع از رجوع گردیده و  درین مبحث سعی وتلاش برآن شده است تا  

مورد    واهب نمی تواند به هبه خویش رجوع نماید، ازدید گاه فقه اسلامی وقانون مدنی کشور

 شود. قرارداده بحث وبرسی 

 :از دیدگاه فقهاء مطلب اول: موانع رجوع از هبه

دم جواز آن  قدر توان  در مطالب گذشته دیدگاه فقهای کرام نسبت به جواز رجوع از هبه وع 

را    فقهای کرامگاه  دیدمورد بحث قرار داده شد. اکنون تحت این مطلب، پی گیری می شود  

نماید هبه خویش رجوع  به  تواند  نمی  موانعی که واهب  به  فقهای کرام  که    راجع  به  دیدگاه 

 ذیل به بحث گرفته می شود: تفصیل 

 وع نزد فقهای حنفیه )رحمهم الله(: موانع رج 

بعدا به تفصیل    و  کردهمختصرا اشاره    قالب نظم  در   نخستموانع رجوع را  فقه حنفی    بعضی کتب

  آن پرداخته است. ریح  شوت

 : است بدین ترتیبنظم  

   .(1)  یاصاحبی حروف دمع خزقه    موانع الرجوع فی فصل الهبة   

فصل هبه، عبارت از حروفی است که در )دمع خزقه( جمع  ترجمه: ای رفیق! موانع رجوع در  

   :مخففرمز وتوضیح مختصر راجع به  شده است.

)دمع وخزقه(: )د( زیادت در موهوبه، )میم( مرگ واهب یا موهوب له، )ع( عوض در برابر هبه، 

 . (2)  شدن موهوبه)هاء( هلاک  )خاء( خروج هبه از ملک موهوب له، )زا( زوجیت، )ق( قرابت و

 

 

 
 الرومي   الدین  جمال  الشیخ ابن  الدین  شمس الشیخ  ابن  الله  عبد أبو   الدین  أكمل   محمود،   بن محمد  بن  محمد:  الهدایة ، المؤلف  شرح العنایةــ     1

 . 2۴صـ  ۹: ج تاریخ وبدون طبعة  بدون: الفكر ، الطبعة  دار: ، الناشر (هـ۷۸6: المتوفى ) البابرتي 
بن   علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدین  سراج  الملقن  ابن:  الأحكام المؤلف  عمدة  بفوائد  الإعلامو    ، 1۹۰صــ    1۰ــ البنایة شرح الهدایة : ج     2

  المملكة  والتوزیع،   للنشر  العاصمة  دار:  المشیقح الناشر  محمد  بن   أحمد  بن  العزیز  عبد:  المحقق  (هـ۸۰۴:  المتوفى)  المصري  الشافعي  أحمد
، و رمزالحقائق فی شرح کنزالدقائق، للشیخ الامام قدوة الفقهاء  ۴۵۵صــ    ۷م، ج    1۹۹۷  -  هـ  1۴1۷  الأولى،:  السعودیة الطبعة   العربیة

( المکتبة النوریة الرضویة پلبشنگ کمپنی، لاهور پاکستان،  ۸۵۵( وتوفی سنة )۷62والمحدثین بدرالدین ابی محمد محمود العینی ولد سنة )
 . 1۴۵صــ 2ج 
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 : البته خلاف ترتیب که در نظم اشاره شد حالا می پردازیم به تفصیل بیشتری راجع به موانع هبه

 هلاک شدن موهوبه ویا استهلاک آن:ـ  ۱

در صورت که شئ موهوبه هلاک شده باشد وآن را موهوب له هلاک نماید وازبین ببرد، رجوع  

راهی برای رجوع کردن وجود ندارد چون  ممتنع بوده و واهب نمی تواند رجوع نماید. زیرا  

در  ی توان رجوع کرد بخاطریکه قبض موهوبه تلف شده وازبین رفته است وبه قیمت آن هم نم

اینکه اصلا عقد  به دلیل  قیمت آن موهوبه شمرده نمی شود  بناء  موهوبه صورت گرفته است 

که تلف شده است،    بالای قیمت آن صورت نگرفته است. لذا نمی تواند که به قیمت موهوبه

و همچنان اگر موهوب له ادعای هلاک شدن موهوبه را نماید، تصدیق آن را .  (1)   رجوع نماید

اینکه تصدیق وی کافی ونیاز به قسم برده نمی    (.2کرده می شود بدون آنکه قسم داده شود ) 

 شود زیرا که درحد انکار قرار نگرفته است .

 موهوب له:خروج موهوبه از ملک ـ  ۲

به هر سبب که موهوبه از ملکیت موهوب له خارج گردد، مانند بیع، هبه، ویا مرگ وامثال اینها،  

زیرا در صورت به میان آمدن بیع،  هبه ویا مرگ، تغیری در   . (۳) واهب نمی تواند رجوع نماید

شخص  ملک می آید. چون واضح است که یا به مکلیت مشتری قرار می گیرد ویا به ملکیت  

له در ملیکت وارث قرار می    دوم که موهوب له قرار می گیرد ویاهم در صورت مرگ موهوب

 گیرد.

 زیادت در موهوبه:   ـ۳

مورد دیگری که از جمله موانع رجوع پنداشته می شود و واهب نمی تواند از هبه خویش رجوع 

نماید، آنست که زیادتی در موهوبه پیدا شود. البته باید روشن گردد که مطلق زیادت مانع رجوع  

 نبوده است بلکه می توان )زیادت را( به دو بخش تقسیم کرد: 
 
:  المتوفى)حنفي    الس غْدي،   محمد  بن   الحسین  بن   علي  الحسن   أبو:  المؤلف  الفتاوى   في  النتف، و1۵صــ    ۴2ــ الموسوعة الفقهیة الکویتیة : ج     1

  الثانیة، :  الطبعة  لبنان  بیروت/    الأردن  عمان  -  الرسالة  مؤسسة/  الفرقان  دار: الناشر  الناهي الدین  صلاح الدكتور المحامي:  المحقق  (هـ۴61
 .1۸۵صــ  ۵، والبدائع الصنائع، ج ۵16صــ  1، ج1۹۸۴ – 1۴۰۴

 
  : الناشر  (هـ۸۸۵:  المتوفى)  المولى، خسرو  أو  منلا  أو  بملا،   الشهیر  علي  بن  فرامرز  بن  محمد:  المؤلف  الأحكام  غرر  شرح  الحكام  دررــ    2

 .۷۸۳صــ   1، و الفقه علی مذاهب الاربعة ج222صــ  2تاریخ، ج  وبدون طبعة بدون :  الطبعة العربیة،  الكتب إحیاء دار
 
 .۵1صــ   ۳ــ الاختیار لتعلیل المختار: ج   ۳
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 زیادت متصلة. الف:

 لة.زیادت منفص ب:

پس زیادت که مانع رجوع از هبه می گردد، بخش اول آن است که همان زیادت متصله می  

زمانیکه چیزی به عنوان موهوبه در ملیکت موهوب له قرار دارد، بعدا در آن باشد. بدین معنا  

زیادت می آید فرق نمی کند که آن زیادت توسط موهوب له ویا توسط دیگری صورت گرفته  

حالا چند  باشد یا متولد از موهوبه باشد ویا غیر متولد ازآن، بناء وا هب نمی تواند رجوع نماید. 

 خوب تر واضح گردد: مسئله اییم تا مثالی را مطرح می نم

ه باشد مثال: مانند که موهوبه خانه قرار گرفته باشد بعدا موهوب له در آن خانه چیزی اعمار کرد 

ویا موهوبه زمین قرار گرفته باشد بعدا موهوب له نهالی را غرس   وزیادتی ایجاد نموده باشد،

ه آن را رنگ داده باشد که باعث ارزش  موهوبه پیراهن بوده باشد بعدا موهوب لکرده باشد ویا 

نزد  در  بعدا  ولی  بوده  لاغری  گوسفند  موهوبه  ویا  است،  گردیده  آن  بیشتری  قیمت    وبلندی 

موهوب له چاق وفربه گردیده است، ویا درختی بوده بعدا نزد موهوب له به ثمر رسیده است. 

ه در موهوبه زیادت صورت  پس در تمام امثله فوق، واهب نمی تواند ازهبه رجوع نماید زیرا ک

واینکه اتصال چرا  . (1)  گرفته وموهوبه باغیره اشیاء خلط گردیده است لذا رجوع صحیح نیست

مانع رجوع گردیده؟ بخاطریکه راه برای رجوع وجود ندارد زیرا امکان فصل وجدا کردن همان 

رجوع کرد. زیرا    زیادت که در موهوبه پیدا شده، نیست. وهچنان نمی شود که همراه آن زیادت

 (.2زیادت که در موهوبه ایجاد شده است، عقد برآن صورت نگرفته وتحت عقد داخل نیست ) 

طوریکه قبلا اشاره گردید که زیادت متصله مانع رجوع ازهبه می گردید. هر چه زیادت که  

بوده باشد، از    منفصل از موهوبه  متولد  برابر است که آن زیادت  نمی باشد.  خود  مانع رجوع 

شد، زیرا بالای این گونه زیادت ها اصلا عقد صورت نگرفته موهوبه باشد ویا متولد از موهوبه نبا

البته   است. بناء آنچه که علیه آن عقد صورت نگرفته باشد، مورد رجوع وفسخ قرار نمی گیرد.

چیزی دیگری که قابل تذکر است آنست که نقصانی که درموهوبه پیدا می شود، مانع رجوع  

 
 .1۴۹صــ   ۴2، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج ۵16صــ  1ــ النتف فی الفتاوی: ج   1
 . ۸6۹لاحکام العدلیة، مادة : ، ومجلة ا۴2صــ  ۹، والعنایة شرح الهدایة: ج 22۵صــ  ۳ــ  الهدایة فی شرح بدایة المبتدی: ج    2
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می گردد. زیرا وقتی که واهب حق رجوع را در کل موهوبه داشته است، به صورت اولی حق  ن

 .(1) رجوع را در بعض آن دارد

 وجود عوض:ـ  ۴

در برابر هبه قرار گرفته و است که وجود عوضی  ،گرددازهبه می مورد دیگری که مانع رجوع 

رسول الله )صلی    :  اول اینکهباشد، واهب نمی تواند که رجوع نماید.  قبض کرده    آن را  واهب نیز

ترجمه: واهب به هبه   (.  2)  {منها  الواهب أحق بهبته مالم یثب}الله علیه وآله وسلم( می فرماید:  

هدف باشد. دوم اینکه:     دریافت نکرده خویش مستحق تر است تازمانیکه پاداش وعوض آن را 

لذا رجوع      (۳)  است  هوض، دریافت عوض بوده که بدست وی رسیدومقصد واهب از هبه بالع

نیز دلیل است بر عدم رجوع بعد از دریافت    سوم اینکه: جمله }مالم یثب{وی ممنوع می باشد.  

 قلیل وکثیر آن یکسان است. د یروعوضی در برابر هبه قرار می گ(. ۴عوض )

 بودن موهوب له ذی رحم محرم:    ـ  ۵

را ممنوع دانسته می شود آنست که موهوب له ازقبیل ذی رحم  مورد دیگری که رجوع از هبه  

. دلیل برای اینکه ذی رحم محرم بودن موهوب له مانع رجوع (۵باشد )  بوده  برای واهبمحرم  

واهب می گردد، حدیثی قبلی است که بازهم برای استدلال پیش می نمایند که رسول الله )صلی  

ترجمه: واهب به هبه   (.۶)  }الواهب أحق بهبته مالم یثب منها{وآله وسلم( فرموده است:  الله علیه  

محل استدلال در  خویش مستحق تر است تازمانیکه پاداش وعوض آن را در یافت نکرده باشد.  

این است که: بلی واهب حق رجوع را دارد تا زمانیکه عوضی را در بدل هبه خویش در یافت  

ی بوده است گرچه ظاهرا عوض به نظر  ومعن عوض  نکرده است. »پس ذی رحم محرم«  خود،  

نمی رسد. زیرا، تواصل وصله رحمی یک سبب از اسباب تناصر وتعاون دنیوی وسببی از اسباب  

 
 . 1۴۹صــ   ۴2ــ الموسوعة الفقهیة الکویتیة ج   1
 ــ تخریج حدیث : الواهب أحق بهبته الخ ،  سابق بیان گردیده.   2
 . 1۹۰صــ  1۰، والبنایة شرح الهدایة : ج 22۵صــ  ۳ــ الهدایة فی شرح بدایة المبتدی: ج    ۳
 .۵6صــ   12ــ المبسوط للسرخسی: ج   4
 .  1۹۰صـ   ۵، البدائع الصنائع: ج ۵2صــ   ۳ــ الاختیار لتعلیل المختار: ج   5
 ــ تخریج حدیث : الواهب أحق الخ ، سابق بیان شده است.   6
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وهم چنان  (.   1که این عوض معنی اقوی می باشد نسبت به عوض مالی)  اخروی می باشد.ثواب 

 . (2)  مسلما نان نیز ازجانب شرع شریف نیز مأمور به صله ای رحمی گردیده اند

 زوجیت می باشد:   ـ ۶

مورد دیگری به عنوان مانع رجوع ازهبه قلم داد شده است، زوجیت است. بدین معنا زمانیکه 

برای شوهر خویش هبه می نماید ویا شوهر برای خانم خویش هبه می نماید، نمی توانند  خانم  

زوجیت    است  یزیرا مقصود درین گونه هبه، همان صله وپیوند  (.۳از هبه همدیگر رجوع کنند )

وقرابت کامله مانع از رجوع در هبه است پس    که جار مجرای صله قرابت کامله می باشد  است

 آنچه جار مجرای قرابت کامله است نیز مانع رجوع می باشد. 

همین صله رحمی    ،تعلق که میان جانبین به اعتبار توارث وجود دارد در تمام حالت  وهمچنان

 . (۴)  حتی که هیچ حجب وحرمان دخیل نمی باشد وارتباط خانم وشوهری است

است مورد توجه وتمرکز قرار گرفته است، درزمان عقد    وق، همانا ) صله رحم (اینکه مقصود ف

می  را به نکاح    خانم  آنوبعدا  ،  چیزی را هبه می نماید  برای خانمیکسی  می باشد. بنابراین، اگر  

دراین صورت می تواند از هبه خویش رجوع نماید. زیرا که هبه آن    ،می کندوازدواج  گیرد  

هنوز در قید نکاح وی داخل نگردیده   است، که خانم برایش اجنبیه بودهنگامی صورت گرفته 

 (.۵. لذا رجوعش درست وصحیح است ) بود

 وفات هریکی ازعاقدین:ـ  ۷

با در نظر داشت موارد گذشته، وفات عاقدین )واهب وموهوب له( به نوبه خود یکی از موانع  

که درصورت وفات نمودن هر یکی از واهب ویا موهوب له رجوع   رجوع پنداشته می شود.

 باطل می گردد. زیرا : 

انتقال می نماید به وارثین  موهوبه از ملکیت آن خارج گردیده  در صورت وفات موهوب له،  

واهب،    ، طوریوی و در صورت وفات  باشد.  یافته  انتقال  می گردد گویا که در حیات وی 

 
 .1۹1صــ   ۵، والبدائع الصنائع: ج ۷۰۳صــ  ۴ــ الفقه الاسلامی وادلته: ج   1
 . 1۵2صــ   ۴2ــ  الموسوعة الفقهیة الکویتیة ج   2
 .۵16صــ  1ــ النتف فی الفتاوی : ج   ۳
 . 1۹2صــ   ۵، والبدائع الصنائع: ج ۷۰2صــ  ۴ــ الفقه الاسلامی وادلته: ج   4
 .۳۸6صــ  ۴، الفتاوی الهندیة : ج 1۹۰صــ  1۰: ج ــ البنایة شرح الهدایة   5
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است که وارثین او اجنبی از  وروشن  د برای وارثین او. پس واضح  ملکیت آن نیز تعلق می گیر

  بدین معنی که عقد هبه میان موهوب له و وارثین واهب اصلا صورت نگرفته بودند.  (.  1)  عقد اند

وهمچنان وارث واهب کسی است که موجب ملک برای موهوب له نبوده پس چگونه رجوع  

لذا رجوع از هبه با وفات هریکی از واهب وموهوب    (.2)   نبودهمی تواند در ملک که موجب آن  

 له ممنوع ونادرست است. 

 تغیر موهوبه: ـ  ۸

وتبدیل د تغیر  است،  موانع رجوع محسوب گردیده  از  ر جنس موهوبه می مورد دیگری که 

زمانیکه موهوبه در ملکیت موهوب له قرار گرفت وبعدا اگر تغیری در جنس موهوبه نزد  باشد.  

مانند که: موهوبه گندم باشد بعدا آن را    موهوب له پیدا می شود، واهب نمی تواند رجوع نماید.

در جنس موهوبه ایجاد  . لذا در اینگونه تغیرات که  آسیا نماید ویا آرد باشد آن را خمیر نماید

 (.۳شود، مانع رجوع گردیده و واهب نمی تواند رجوع نماید )

 

موارد فوق که تذکر یافت همه به عنوان موانع رجوع از دیدگاه فقهای حنفی )رحمهم الله( بوده  

خوانده اند که مخفف آن را در نظم گنجانیده    (۷)است البته در بعضی کتب موانع رجوع را  

( شمرده  1۰کتب دیگر آن را ) وبعضیاشاره گردید، از قبیل حروف: )دمع خزقه( شده که قبلا 

یا  بیشتر گفته اند، ایشان  که ( شمرده اند. به صورت مشکلی نیست آنهای  ۹اند وبعضی دیگری )

زیادت متصله منفصله را نیز جدا جدا    یاوفات عاقدین )واهب موهوب له( را جدا جدا شمرده و  

 به حساب گرفته اند.

 )رحمهم الله(:   وع نزد فقهای مالکیهموانع رج مطلب دوم: 
فقهای مالکیه )رحمهم الله( نیز پیرامون موانع رجوع از هبه دیدگاه ونظریات خود را دارند که  

 آن را مورد بحث وبرسی قرار می دهیم:

 
 . ۴2صــ  ۹، والعنایة شرح الهدایة: ج 226صــ   ۳ــ الهدایة شرح بدایة المبتدی: ج   1
 . 222صــ   2، دررالحکام شرح غرر الأحکام: ج 1۸۵صــ  ۵ــ البدائع الصنائع : ج   2
 . 1۹۰ صـ 1۰، والبنایة شرح الهدایة: ج ۳6۰صــ  2، و مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر: ج ۳۸6صــ  ۴ــ الفتاوی الهندیة : ج   ۳
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فرزندانشان نموده اند در  فقهای مالکیه بر این نظر اند که حق رجوع پدر ومادر در هبه که به  

صورت موجودیت یکی از موانع ذیل ساقط گردیده و واهب نمی تواند از هبه خویش رجوع  

 نماید:

 اینکه در عین شئ موهوبه زیادت ونقصان به وجود آید:  ـ ۱

زمانکیه در عین چیزیکه مورد هبه قرار گرفته است )موهوبه( در نزد موهوب له که همانا فرزند 

می باشد زیادت ونقصانی پیدا می شود، این تغیرات زیادت ونقصان مانع رجوع  شخص واهب  

 واهب گردیده، بناء واهب نمی تواند در هبه خویش رجوع نماید. 

موهوبه مانند که: شئ موهوبه کوچک بوده ولی بعد از هبه نزد موهوب له بزرگ می گردد ویا 

ازقبیل حیوان بوده لاغر، که بعد از هبه نزد موهوب له چاک گردیده ویا برعکس چاق بوده لا  

غر گردیده. در تمام این صورت ها حق رجوع واهب که )پدر( می باشد، ساقط می گردد. اما  

اگر قیمت موهوبه تغیر به سبب تغیر نرخ در بازارها پس این تغیر در قیمت موهوبه مانع رجوع  

زیرا که اصل هبه به حالت خود ثابت است وزیادت ونقصان که در  پدر در هبه وی نمی گردد. 

به موهوبه ندارد، مثل اختلاف وتغیری نرخ یک   قیمت موهوبه صورت گرفته ارتباط وتعلقی 

 . (1)  منطقه نسبت به منطقه دیگر

 هبه برای فرزند باعث اعتماد گردیده باشد:ـ  ۲

هبه برای فرزند سبب اعتماد میان    :  کهوع از هبه می گردد اینست  مورد دیگری که مانع رج 

له   موهوب  به  گرفته  قرار  اعتماد  مورد  فرزند  که  از جهت  مردم  وبعضی  باشد  کردم گردیده 

نیز بدهند ویا دختر شان را به عقد نکاح وی )موهوب له(  در آورده   را  )فرزندواهب( قرض 

عقد نکاح پرشان در آورده باشند. بناء دراین حالت ها   باشند ویا موهب لها )دخترواهب(  را به

که این ازدواج وقرض  جواز ندارد برای پدر که درهبه اش رجوع نماید. اما اگر طوری باشد که  

دادن به سبب کدام امر دیگری غیر از هبه به میان آمده باشد، پس مانع رجوع پدر نگردیده وپدر  

 .(2)  می تواند رجوع نماید

 
صــ   ۴، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد : ج 1۵1صــ  ۴2یة الکویتیة ج ، و الموسوعة الفقه۷۸۵صــ   1ــ الفقه علی مذاهب الاربعة: ج   1

11۷. 
 .۷۸۵صــ   1ــ الفقه علی مذاهب الاربعة: ج   2
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 مبتلا گردد به مرض مرگ: (موهوب له)فرزند ـ  ۳

زماینکه موهوب له )فرزند( مریض شود به مرض مرگ، مانع می گردد که واهب )پدر( در هبه 

نماید.   رجوع  وبه  اش  شود.  می  )فرزند(  له  موهوب  ورثه  حق  موهوبه  مال  حالت  درین  زیرا 

ع رجوع می گردد. همچنان اگر طوری باشد که واهب )پدر( مریض شود به مرض مرگ مان

زیرا که رجوع واهب دراین صورت برای کسی دیگری بوده نه برای خودش چون وقتیکه واهب 

خواهد  قرار شخص غیر از فرزندش    یتفوت کند هبه وی که مورد رجوع قرار گرفته بود، ملک

 (. 1)  گرفت

 موهوبه از ملکیت موهوب له بیرون گردد:  ـ ۴

مورد دیگری از موانع رجوع بیرون شدن مال موهوبه از ملکیت موهوب له می باشد. زمانیکه 

مال موهوبه از ملکیت موهوب له )فرزند( به نوعی از انواع بیرون می گردد، مانع رجوع واهب  

می گردد پس واهب )پدر( نمی تواند در هبه اش رجوع کند. مانند که: موهوب له )فرزند( مال 

دیگری بفروشد ویا اینکه برای کسی هبه نماید. پس در این صورت ها  ا به شخصی  موهوبه ر 

حق رجوع واهب که پدر است ساقط می گردد. زیرا که هبه درملکیت شخص غیر در آمده  

 (.  2است ) 

 وع نزد فقهای شافعیه )رحمهم الله(: موانع رج مطلب سوم: 

تحت این مطلب  آن را  نظری دارند که  انع رجوع از هبه  راجع به م  )رحمهم الله( نیز  شافعیه  فقهای

 بیان می نمایم:

  :بیرون شدن مال موهوبه ازملکیت فرزند

وقتیکه مال موهوبه به وجه از وجوه از ملکیت  موهوب له )فرزند( بیرون گردد، مانع رجوع پدر  

 . (۳)  می گردد ازهبه ،وی  و دیگر اصول

 طور مثال: 
 
 . 1۵1صــ ۴2. و الموسوعة الفقهیة الکویتیة ج ۷۸۵صــ   1ــ الفقه علی مذاهب الاربعة: ج   1
 . ۷۸۵صــ  1الفقه علی مذاهب الاربعة: ج  ، و 11۷صــ  ۴ــ  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد : ج    2
 دار:  النشر  دار ،  الشافعي  البجیرمي  عمر  بن  محمد   بن  سلیمان:  المؤلف   (الخطیب  على   البجیرمي)  الخطیب   شرح  على   الحبیب  تحفة ــ      ۳

 .6۴۸صــ  ۳الأولى، ج : الطبعة م1۹۹6- هـ1۴1۷ - لبنان بیروت، –  العلمیة  الكتب
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ه )فرزند( موهوبه را به شخصی دیگری بفروشد ویا اینکه مال موهوبه را به شخص  اگر موهوب ل

غیر هبه نماید ویا آن شخص هم آن را قبض نماید ویا اینکه مال موهوبه را وقف نماید. در تمام  

و در ملکیت شخص دیگری  ه  خارج گردید  (فرزندموهوب له )این حالات مال موهوبه از ملک  

وع پدر می گردد. اما اگر فرزند مال موهوبه را به شخص دیگری به رهن  داخل شده که مانع رج

داده باشد ویا اگر مال موهوبه را به شخص هبه کرده باشد اما موهوب له دوم آن را تا هنوز قبض  

ه شخص دیگری پس درتمام این حالات  به اجاره داده باشد ب  نکرده باشد ویا اگر مال موهوبه را

 ع کند درهبه اش. پدر می تواند که رجو

در این حالات از ملیکت فرزند خارج نشده ومانع برای رجوع پدر    هزیرا که عین مال موهوب

درهبه وجود نداد. واگر فرزند مال موهوب را بعد ازفروختن وهبه نمودن دوباره ازطریق خرید  

وفروش ویا ازطریق به میراث بردن به دست آورد برای پدر حق رجوع وجود ندارد زیرا که این  

  .(1)  زند در آمده استفر  مال بنابر ملیکت جدیدی در ملیکت

 وع نزد فقهای حنابله )رحمهم الله(: موانع رجمطلب چهارم: 

از منظر فقهای حنابله )رحمهم الله(   پدر که واهب قرار می گیرد برای  موانع رجوع  به  نسبت 

قرار ذیل اند که در تحت این مطلب مورد بحث و برسی قرار می  موهوب له )فرزندش( است،  

 گیرد:

 خروج موهوبه از ملک موهوب له:  ـ۱

که موهوبه از ملک موهوب له، به سببی از اسباب مانند: بیع، هبه، وقف، ارث وغیره  یدر صورت

پدر نمی تواند رجوع نماید. زیرا، در این صورت ابطال ملک غیر موهوب له می خارج گردد،  

 
:  الناشر   (هـ6۷6:  المتوفى)  النووي   شرف  بن  یحیى  الدین  محیي  زكریا  أبو:  المؤلف  (والمطیعي  السبكي  تكملة  مع)  المهذب  شرح  المجموعــ      1

  القضاة   ومعین   العقود  جواهر  ، و ۵6۸صــ    ۳ج    مغنی المحتاج:،  ۳۸۵صــ    1۵ج    (والمطیعي  السبكي  تكملة   معها  كاملة   طبعة )   الفكر  دار
 (هـ۸۸۰:  المتوفى)  الشافعي  القاهري  ثم  الأسیوطي  المنهاجي  الخالق،   عبد  بن  علي  بن  أحمد  بن  محمد  الدین  شمس:  المؤلف  ، والشهود  والموقعین

م،   1۹۹6  -  هـ  1۴1۷  الأولى، :  لبنان الطبعة   ،   بیروت  العلمیة  الكتب  دار:  السعدني، الناشر  محمد  الحمید  عبد  مسعد:  أحادیثها  وخرج  حققها
  زهیر :  تحقیق  (هـ6۷6:  المتوفى)  النووي   شرف  بن  یحیى  الدین  محیي  زكریا  أبو :  المؤلفالمفتین،    وعمدة  الطالبین  وضة ر  ، و۳1۳صــ    1ج  

 .۸2صــ   1، ج :  م1۹۹1/  هـ1۴12 الثالثة، : الطبعة عمان -دمشق -بیروت الإسلامي،  المكتب: الناشر الشاویش
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اگر طوری باشد که موهوبه به سبب ملک جدید دوباره عو بازهم پدر مالک  باشد. و  د کند 

 . (1)  نگردیده و نمی تواند که رجوع نماید

مفلس شدن  اما اگر طوری باشد که موهوبه به سبب فسخ بیع بخاطر عیب که دارد، یا اقاله ویا  

 . مشتری عود نماید، دراین صورت به جواز رجوع پدر دو نظر وجود دارد جواز وعدم جواز 

 )فرزند( باقی نماند:مال موهوبه در تصرف موهوب له ـ  ۲

بدین معنا زمانیکه مال موهوبه از تصرف موهوب له )فرزند( بیرون شود اما در ملکیت وی باشد 

بالای   انیکه  باشد ویا  به رهن داده  را  مال موهوبه  فرزند  مانند که:  پدر می گردد.  مانع رجوع 

لات تا وقتیکه مانع  موهوب له حجر وضع شده باشد، ویا اینکه مفلس شده باشد. درتمام این حا

رجوع رفع نگردیده باشد، پدر نمی تواند رجوع نماید. اما زمانیکه موانع رفع گردید برای پدر  

 حق رجوع پیدا می شود.

 اینکه به مال موهوبه علاقه ورغبت غیرموهوب له تعلق بیگرد: ـ  ۳

تشویش  مردم    ،هبدین شرح:  زمانیکه پدر به فرزند خود چیزی را هبه نماید وبه اساس این هب

شوند و رغبت پیدا کنند که با موهوب له )فرزند( معامله نمایند ویا قرض بدهند ویا رغبت پیدا  

کنند که پسران ودختران خود را به عقد نکاح موهوب لها وموهوب له بدهند. پس در مورد  

 )رحمه الله( دو روایت وجود دارد:  (2) امام احمدجواز وعدم جواز رجوع، از 

برای پدر در این حالت رجوع در هبه جواز ندارد، زیرا که به اساس همین هبه مردم   الف:  

بالای موهوب له اعتمام نموده اند واقدام به دادن قرض به وی نمودند واقدام به ازدواج باوی  

افراد ضرر وارد می گردد در حالیکه وارد   بنابر این، اگرپدر رجوع کند، به همه این  کردند. 

)رضی الله عنه( روایت    (۳)   را ابو سعید خدری حدیثی    قسمیکه  رعا جواز ندارد  نمودن ضرر ش 

 
أبو    الحراني،  تیمیة  ابن  محمد،  بن  الخضر   بن   الله   عبد  بن  السلام   عبد :  المؤلف،  حنبل  بن   أحمد   الإمام  مذهب   على  الفقه   في   المحرر ــ     1

،  ۳۷۵صــ    1مـ ، ج  1۹۸۴-  هـ1۴۰۴  الثانیة  الطبعة:  الطبعة  المعارف، الریاض،   مكتبة:  الناشر  (ه ـ6۵2:  المتوفى)  الدین  مجد  البركات، 
 .1۵2صــ  ۴2ج  والموسوعة الفقهیة الکویتیة:

 
  ــ امام احمد بن حنبل: أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد، الذهلی الشیبانی، شیخ الاسلام سید المسلیمن در عصر وزمان خود، الإمام، الحافظ    2

 .۸2صــ    2دمشقی، طبقات علماء الحدیث ، ج ( هــ وفات نموده ، ال2۴1( هــ تولد و در سال )16۴، الحجة ، در سال )
ــ الامام الربانی، ابو عبد الرحمن، الهزلی، ابن أم عبد، یکی از صحابه سابقین اولین، عمر بن خطاب در مورد عبد الله بن مسعود می     ۳

  1شقی، طبقات علماء الحدیث، ج  ( سالگی در مدینه منوره وفات نمود. الدم6۰( هـ در عمر )۳2فرماید: )کنیف ملیئ علما( و در سال )
 . ۸۰صـ 
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ترجمه:   (.1)   ()لا ضرر ولاضرار فرموده است:  الله )صلی الله علیه وآله وسلم(    لرسومی کند که:  

 را بواسطه ضرر گرفتن جایز نیست.   در اسلام ضررر ساندن وانتقام ضرر 

به دلیل عمومیت قول رسول الله  نخست اینکه:  برای پدر رجوع در هبه اش جواز دارد،    ب:  

لایحل للرجل أن یعطی عطیة أو یهب هبة فیرجع  })صلی الله علیه وآله وسلم( که فرموده است: 

حلال نیست برای مردی اینکه بدهد عطیه ای را ویاهبه    ترجمه:)(    {فیها إلا الوالد فیما یعطی ولده

نماید هبه ای را پس رجوع نماید به آن،  مگر پدر می تواند به آنچه که برای فرزندش هبه نموده 

 است رجوع نماید.

دوم اینکه: حق دائن )قرض دهنده( و متزوج به عین مال موهوبه تعلق نمی گیرد. لذا در صورت  

 به وی نمی گردد. مانع رجوع پدر در ه

فقهای اسلام که در کدام  فقه اسلامی ونظریات  از دیدگاه  موانع رجوع  از بحث وبرسی  بعد 

موارد می تواند واهب از هبه اش رجوع نماید و در کدام موارد نمی تماند رجوع کند که در 

ع  مطالبی گذشته حد توان پیرامون آن رحث صورت گرفت. حالا می پر دازیم به موارد موان

 کرده است. وشرح  رجوع ، که قانون مدنی افغانستان آن را وضع  

 دیدگاه قانون مدنی: هبه از وع از موانع رجمطلب پنجم: 

قانون مدنی افغانستان پیرامون موانع رجوع از هبه با پیروی از فقه حنفی، سلسله مواردی را یاد  

 تواند از هبه اش رجوع نماید.آور ومشروط دانسته است که مانع رجوع بوده و واهب نمی 

قانون مدنی مطلب فوق را چنین عنوان کرده   :  آن را  شرح  قرار می دهد  مورد بحث وبرسی 

 )موانع رجوع از هبه(:

( قانون مدنی که مقتبس از فقه حنفیه است: )رجوع از کل یابعضی هبه گرچه  12۰۴ماده )طبق  

ط بر اینکه یکی از موانع متذکره مواد  واهب حق خود را ساقط نموده باشد، جواز دارد، مشرو

 (. 2آتی موجود نشود( ) 

 موانع مزبور بر اساس فقه حنفیه وقانون مدنی قرار ذیل است: 
 
(، المستدرک علی الصحیحین للحاکم مع تعلیقات الذهبی فی التلخیص، ط: الثانیة،  11  1۴بن عبد الله، )الحاکم، أبو عبد الله، محمد  ــ     1

شرط مسلم ولم یخرجاه تعلیق  (، هذا حدیث صحیح الإسناد علی  ۴۵  2۳الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، کتاب البیوع، رقم الحدیث: )
 الذهبی فی التلخیص: علی شرط مسلم. 

 . 11۸، وشرح قانون مدنی: صـ 1۷۹( صـ 12۰۴ــ قانون مدنی، ماد: )  2
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 پرداخت عوض:   ـ۱

در صورتی که هبه معوض بوده وعوض آن هم داده شده، واهب نمی تواند از هبه رجوع نماید.  

تصریح می نماید که: )هرگاه به مقابل عوض صورت  ( قانون مدنی در این مورد  1211ماده )

گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط می گردد، مشروط براینکه عوض در برابر قسمتی از موهوبه  

قرار داده نشده باشد. اگر عوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده می تواند مشروط بر  

 (.1دیگری، موجود نگردد( )   اینکه به موهوبه زیادتی که مانع رجوع شود یا مانع

 توضیح مفاهیم قانون مدنی در ذیل این ماده چنین وضاحت میدهد:

مثلا موهوبه موازی دوجریب زمین بوده به مقابل دو صد هزار افغانی هبه صورت گرفته   الف:

باشد، چون هبه بالعوض است، حکم بیع را دارد و دربیع حق رجوع نیست لهذا حق رجوع در  

 آن ساقط می گردد.

هبه ب:   افغانی  هزار  پنجاه  به عوض  یعنی یک جریب آن  از زمین،  قسمتی  برابر  هبه در  اگر 

رت گرفته ویک جریب آن هبه بلاعوض باشد در این صورت حق رجوع از یک جریب  صو

هبه بالعوض ساقط وحق رجوع در برابر قسمتی دیگر یعنی به یک جریب زمین باقی مانده جواز  

 دارد.

اگر هبه یک در بند حویلی به عوض دو جریب زمین صورت گرفته باشد، مانند دوجریب    ج:

صی به استحقاق برده شود. واهب به موهوبه یعنی به یک در بند زمین عوض هبه از طرف شخ

به موهوبه زیادتیکه مانع رجوع شود  حویلی   اینکه  بر  تواند، مشروط  موهوبه رجوع کرده می 

بوده   منزله  بند حویلی مذکور خامه یک  در  اینکه: یک  مانند  نگردد  موجود  دیگری  ویامانع 

اری دو منزله اعمار شده باشد ویا اینکه حویلی ازطرف موهوب له ویران گردد وطوری پخته ک

 . (2)  موهوبه را موهوب له به فروش رسانیده انتقال صورت گرفته باشد

ازنتیجه ماده مذکور دانسته شد که هبه که در برابرآن پرداخت عوض صورت گرفتته باشد حق 

 توانسته رجوع نماید.رجوع از آن ساقط می گردیده که مانع رجوع بوده و واهب نمی 

 
 .1۷۹( صـ 1211ــ قانون مدنی، ماد: )  1
 .۸۸ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی : صـ   2
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 :ـ  موجودیت صله رحم۲

در صورتیکه موهوب له پدر، مادر ویا اولاد واهب باشد، واهب نمی تواند از هبه رجوع نماید.  

( قانون مدنی با اقتباس از فقه حنفیه در این مورد حکم می نماید که: )هرگاه هبه بین  12۰۹ماده )

 (.1ز ندارد( ) اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جوا

 توضیح:

هبه حاصل  :  زیرا   ومرام  مقصود  آنها  بین  هبه  به  و  است  رحم  صله  اقارب،  بین  ازهبه  مقصد 

  وموجود می گردد، هر عقدی که افاده مقصود را نماید لازم گردیده رجوع از آن جواز ندارد

(2). 

 ـ  موجودیت رابطه زوجیت: ۳

(  12۰۸هبه نماید، رجوع از آن جواز ندارد. ماده )درصورتی یکی از زوجین به دیگری چیزی را  

قانون مدنی با اقتباس از فقه حنفیه در این مورد حکم می نماید که: )هر گاه هبه بین زوجین  

صورت گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه دربین آنها تفریق واقع شده  

 (.۳باشد( )

 توضیح:

جین صله رحم است. وحکم آن مثل هبه بین اقارب محرم می باشد، زیرا : مقصد ازهبه بین زو

رجوع در آن جواز ندارد، همچنان بین زوجین صورت  چنانچه هبه بین اقارب محرم واقع شود  

گرفته باشد جواز ندارد ولوکه بین آنها بعد ازهبه تفریق واقع شده باشد ، زیرا در وقت هبه با هم  

 .(۴)  زوج وزوجه بوده اند

 

 

 

 

 
 .1۷۹( صــ  12۰۹ــ قانون مدنی ، ماده: )  1
 .۸۷ـ توضیح مفاهیم قانون مدنی : صــ   2
 .1۷۹( صــ  12۰۸ــ قانون مدنی ، ماده: )  ۳
 .۸۷ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی : صـ   4
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 ـ زیادت متصله: ۴

( قانون مدنی زیادت متصله را مانع رجوع می داند و دراین مورد تصریح می نماید  12۰۵ماده )

آن  قیمت  زیادت  بوده وموجب  آن  متصل  عاید شود که  زیادتی  موهوبه  عین  به  )هرگاه  که: 

 (.1گردد، مانع رجوع می گردد. در صورت زوال مانع، حق رجوع عودت می نماید( )

 توضیح:

مثلا : موهوبه موازی چهار بسوه زمین مزروعی بوده باشد، موهوب له در آن تعمیر اعمار وبناء  

نموده در آن خانه های خواب وتشناب و آشپزخانه وغیره لوازم مهیا وغرس در ختان نیز نماید،  

متصل مانع  این بناء وزیادت متصل زمین موهوبه، موجب زیادت در قیمت آن گردد. این زیادت  

 رجوع هبه می شود. 

ومبدل به زمین موهوبه شود، چون زوال  هر گاه خانه وبناء به اثر کدام حادثه غیر مترقبه منهدم  

 (. 2مانع به وجود می آید لهذا حق رجوع واهب عودت می کند )

 ـ  خروج موهوبه از ملک موهوب له:  ۵

بیع خارج شود، رجوع از آن جواز  در صورتیکه موهوبه ازملک موهوب له به هر سببی مانند:  

قانون مدنی با اقتباس از فقه حنفیه در این مورد تصریح می نماید که:    (12۰۷ماده )  (.۳ندارد ) 

)هرگاه موهوب له در موهوبه تصرف نهایی نموده باشد، رجوع واهب جواز ندارد. در صورتیکه 

 (.۴قی مانده آن جواز دارد( ) تصرف مذکور شامل جزء از موهوبه بوده باشد، رجوع در جزء با

 توضیح:

 الف: 

هرگاه موهوبه موازی دو بسوه زمین بوده باشد وموهوب له در آن تصرف نهایی نموده، خانه  

نشیمن آباد وغرس نهال وغیره ملحقات اعمار نموده وزمین موهوبه کاملا به بناء وغرس نهال  

نمانده باشد، این تصرف موهوب له تصرف نهایی وغیره تبدیل گردیده ومحلی برای رجوع باقی  

 بوده مانع رجوع گردیده، رجوع از هبه جواز ندارد.
 
 .1۷۹( صــ  12۰۸ــ قانون مدنی ، ماده: )  1
 .۸6ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی : صــ    2
 . 11۹ــ شرح قانون مدنی : صــ   ۳
 .1۷۹ ( صـ2۰۷1ــ قانون مدنی، ماده: )  4
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هرگاه موهوبه موازی دو جریب وقطعه زمین عظیم وکلان تلقی گردد، موهوب له در یک  ب:   

حصه وگوشه آن خانه نشیمن وغرس نهال وغیره ملحقات اعمار وتصرف نهایی نموده ومتباقی 

زمین خ نهال  آن  وغرس  بناء  زمینکه  حصه  همان  در  ازهبه  رجوع  این صورت  در  باشد،  الی 

وتصرف نهایی شده، جواز ندارد. اما در حصه زمین باقی مانده وخالی، رجوع از هبه جواز دارد،  

زیرا در زمین عظیمه وکلان زیادت در یک حصه محدود زیادت در کل زمین گفته نمی شود 

 .(1)  خالی جواز داردده باقی مان بناء رجوع بر زمین 

 موت یکی از طرفین:ـ   ۶

در صورت موت یکی از طرفین )واهب وموهوب له( عقد هبه، حق رجوع ساقط می گردد. ماده  

( قانون مدنی با اقتباس از فقه حنفیه در این مورد تصریح می نماید که: )هرگاه یکی از  12۰۶)

 (. 2)  رجوع در آن ساقط می گردد(طرفین عقد هبه، بعد از قبض آن فوت نماید، حق 

 توضیح:

 الف: 

به فوت موهوب له موهوبه به طریق ارث به ورثه انتقال می نماید چنانچه اگر موهوب له موهوبه  

را در حین حیات به اثر بیع وغیره به ملکیت دیگر انتقال دهد، رجوع از آن جواز ندارد وبلکه 

رجوع به فوت موهوب له ساقط می گردد وجواز  محلی برای رجوع باقی نمی ماند بناء حق  

 ندارد.

 ب: 

در صورت فوت واهب ورثه وی عقد را که انجام نداده فسخ کرده نمی تواند. زیرا به حدیث  

نبی علیه السلام اجازه وحق رجوع برای واهب داده شده است ونه بغیر آن. وورثه واهب، واهب  

شود بناء حق رجوع از هبه به فوت واهب ساقط    گفته نمی شوند ورجوع به هبه به ارث برده نمی 

 گردیده جواز ندارد. 

 

 
 
 . ۸۷ــ توضیح مفاهیم، صـ   1
 .1۷۹ ( صـ12۰6ــ  قانون مدنی، ماده: )  2
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 در صورت هلاک واستهلاک موهوبه:    ـ ۷

(  121۰ماده )(.  1از هبه رجوع نماید )  در صورت هلاک واستهلاک موهوبه نیز واهب نمی تواند

ده شود، حق  ( هرگاه عین موهوبه تلف گردد یا ازبین بر1قانون مدنی در این مورد می گوید: )

 رجوع در آن ساقط می گردد. 

 توضیح:

مثلا : موهوبه یک گوسفند بوده باشد، گوسفند بعد از قبض موهوبه نزد موهوب له خود به خود  

هلاک گردد، ویا گوسفند را موهوب له ذبح کرده بخورد وازبین برد، چون گوسفند موهوبه  

گفته شود قیمت گوسفند را برای واهب  وجود ندارد ومحلی رجوع در آن میسر نیست، واگر  

بپردازد نیز جواز ندارد. زیرا : عقد هبه به گوسفند شده نه به مقابل قیمت آن بناء رجوع به قیمت  

 .گوسفند درست نمی باشد

اگرهلاک یا اتلاف شامل یک قسمت ازعین مذکور باشد، رجوع در مقدار باقی مانده  (  2و )

 جواز دارد.

 توضیح:

هار رأس گوسفند چهاری قطعنی باشد از آن جمله دو رأس آن هلاک ویا اتلاف  اگر موهوبه چ

 (.2فند موهوبه باقی مانده جواز دارد) گردد، رجوع به در حصه دو رأس گوس

  

  

  

 

 

 

 

 
 . 12۰شرح قانون مدنی : صــ  ــ  1
 .۸۷ــ توضیح مفاهیم قانون مدنی : صــ    2
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 خاتمه 

 نتایج تحقیق : 

محقق درین رساله علمی وتحقیقی به دریافت یکعده نتایج موفق گردیده که آن هم قرار ذیل  

 باشد :می 

 ـ  مشروعیت هبه در فقه وقانون با در نظر داشت شرایط موضوعه . 1

 را دنبال می کند .  و هدف خاصـ  مشروعیت هبه حکمت  2

 ، مانند : خوش ساختن موهوب له و زدودن بخل از واهب .ـ  هبه دارای محاسن بوده  ۳

در فقه اسلامی در باب هبه یکعده شروط را در جانب واهب ، مانند : واجد اهلیت بودن ،    ـ  ۴

: اهل تملک بودن ،   .  ودر جانب موهوب له ، مانند  آزاد بودن ، هبه کننده مالک مال باشد 

و در جانب موهوبه ، مانند : موجود بودن موهوبه ، مملوک بودن موهوبه   وجود حقیقی داشتن ،  

 وم بودن موهوبه ، معلوم بودن آن و ...  نظر گرفته شده است . متق 

ـ  هبه دارای انواع بوده ، هبه عمری به اتفاق فقهاء جایز بوده وبرای موهوب له تا زمان حیاتش    ۵

 ملک دائمی ثابت می گردد وبعد از وفات وی در ملک ورثه داخل می گردد. 

  .ـ  هبه رقبی با در نظر داشت  ۶

ضولی صحیح بوده مگر موقوف به اذن صاحب مال است . توثیق مطلب به استناد اقوال  ـ  هبه ف  ۶

 فقهاء.

یکعده مسؤلیت ها راجع به واهب بوده ، مثل : تسلمی عین موهوبه ، در صورت عدم تسلیمی  ـ      ۷

 ، واهب را مکلف شناخته می شود تا احکام تسلیمی مبیعه را مراعات کند.  
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مبتلا به موت ، در حکم وصیت بوده می شود که از ثلث مال خویش  ـ  هبه در مرض یض     ۸

 هبه نماید ، وبیشتر از ثلث را موقوف به اجازه ورثه می باشد  ، با استناد از حدیث واقوال فقهاء.

ـ  قبض در هبه سبب اتمام هبه می گردد و نیز نایب موهوب له هم می تواند قبض را انجام    ۹

 دهد . 

گرفته شده است ، مثل : به اجازه واهب ، موهوبه  عده شروط در نظر    یکدر قبض نیز  ـ     1۰

مشغول نباشد ، اهلیت در قبض . وهم چنان حکم در قبض که همانا ثوبت ملک برای موهوب  

 له می باشد . 

 یل از منظر فقه وموارد قانونی . ـ  مشروعیت رجوع از هبه ، با درنظر داشت دلا 11

مانع رجوع پنداشته می شود مثل : هلاک موهوبه ، خروج از ملک    ـ  یکعده موارد بوده که  12

 موهوبه ذی رحم ومحرم و ... با استناد از اقوال فقهاء ومواد قانون مربوط به آن .
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 پیشنهادات: 

دارم به وزارت  پس ازنهایی شدن این رساله در روشنی نتایج بدست آمده ، احترامانه پشنهادی  

در راستایی غنی سازی این موضوع چه در پوهنتون های دولتی  تا  ،  تحصیلات عالی کشور محترم  

  گام مثبت بر دارد تا که توسط این عمل خیریه( تلاش وتوجه بیشتر وشخصییا غیردولتی )و

  وبشر دوستی تازه گردیده دوستی  حس انسان  ی، روح برادری ، همدردی ورات هبه اوترویج امو

وهمچنان از استان پوهنتون های میهن    شان گردد.  شامل حالو از سوی دیگر سعادت سرمدی  

خویش آرزومندم که در رابطه به موضوع › هبه ‹ مسائل را به صورت تحقیقی حسب توان خود  

  .شویق گردندن کار خوب مردم متمول کشور ما تترمیم نمایند که در اثر ای

آله  وعلی  محمد  خلقه  خیر  علی  والسلام  والصلوة  العالمین  رب  الله  الحمد  ان  دعوانا  وآخر 

 وأصحابه أجمعین. 
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 فهرست آیات قرآن کریم

 

شماره   سوره  متن آیات  شماره 

 آیت 

 صفحه 

 ب  ۷ إبراهیم  لئَ نِْشَكَرْتُمِْلَََز يدَنَّكممِْ 1

ِت منْف قمواِْمِ َّاِتُم بُّونَِلَنِ 2 آل ِتَ نَالمواِْالْبِ َِّحَتََّّ

 عمران 

۹2 2 

ِم نِْلَدمنْكَِوَل يًّاِ ۳  ۸ ۵ مریمِفَ هَبِْلِ 

نَاِلَهمِإ سْحَِ ۴  ۸ ۸۴ انعام ِاقَِوَيَ عْقموبَِوَوَهَب ْ

 1۷ ۹ صِأمَِْع ندَهممِْخَزَآئ نمِرَحَْْة ِربَ  كَِالْعَز يز ِالْوَهَّابِ  ۵

ه ِفأَمولئَ كَِهمممِالْممفْل حمونَِ ۶  1۷ ۹ الحشر ِوَمَنِْيموقَِشمحَِّنَ فْس 

نْهمِ ۷ ِلَكممِْعَنِْشَيْءٍِم   1۸ ۴ النساءِفإَ نِْط بَْْ

يَّةٍِفَحَيُّواِب َِ ۸ هَاِوَإ ذَاِحمي  يتممِْب تَح  ن ْ  1۹ ۸۶ النساءِحْسَنَِم 

 2۰ 1۷۷ البقرة ِوَآتَىِالْمَالَِعَلَىِحمب  ه ِذَو يِالْقمرْبََِوَالْيَ تَامَىِِ ۹

اَِالْممؤْم نمونَِإ خْوَةِ  1۰  2۰ 1۰ الحجرات ِإ نََّّ

ِه يَِأَحْسَنمِ 11 لَّتِ  ِبِ  ِإ لاَّ  ۳۳ 1۵2 الانعام ِوَلَاِتَ قْرَبمواِمَالَِالْيَت يم 

 ۹۵ ۸ العلق ِإ نَِّإ لََِربَ  كَِالرُّجْعَىِ 12

اً 1۳  ۹۶ 1۰۰ المؤمنون لَعَل  يِأَعْمَلمِصَالِ 

ِوَي مبْط لَِالْبَاطِ  1۴ ِالَِْقَّ قَّ  ۹۹ ۸ الانفال ِلَِل يمح 
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 فهرست أحادیث 

 صفحه  متن حدیث شماره 

 ب ِمنِلاِيشكرِالناسِلاِيشكرِاِلله 1

 1ِهِفیِالدينِهِمنِيردِاللهِبهِخیراِيفق 2

 1ِتهادواِتُابوا ۳

كِمنَّاِِ ۴ ِإ نْ اَِقاَلَتِْل عمرْوَةَ:ِِ)ابْنَِأخْتِ  هَا:ِأنََّّ عَن ْ يَِاللهمِ عَنِْعَائ شَةَِرَض 
ِشَهْرَيْن ،ِوماِِ ِثلاثةَِأه لَّةٍِفِ  اله لَال  ِثُمَِّ اله لَال  لنََ نْظرِإ لَِالهْ لالَِثُمَِّ

ِ، ِالله ِ)ِصلىِاللهِعليهِوسلم(ِنََر  ِرَسمول  ِأوق دَتِْفِِأبيَات 

2۰ 

 22ِالَِيََِنسَاءِالمسلماتِلَاِتُقرنِجَارةِلجارتهاِوَلَوِفرسنِشَاةِقَِ ۵

ِإلَِذ راَعًِأوِِ ۶ عَنَِالنَّب   ِ)صلىِاللهِعليهِوسلم(ِِقاَلَ:ِلَوِْدمع يتم
،ِولوِأهْد يَِإ لَِِّ كِمرَاع ِلَقَب لْتمِكمراعٍِلَجَبْتم ِذ راَع ِأو

22 

 2۵ِالواهبِأحقِبهبتهِمالمِيثبِمنها ۷

نَّا ۸ كَِب یر نََِفَ لَيْسَِم  يَ رْحَمِْصَغ یرنَََِوَيَ عْر فِْحَقَّ  ۳۴ِمَنِْلمَِْ

فهیِِأمسکواِعليکمِأموالکمِلاِتفسدوهاِفإنهِمنِأعمرِعمریِ ۹
ِللذیِأعمرهاِ

۴۹ 

أیماِرجلِأعمرعمریِلهِولعقبهِفقالِقدأعطيتکهاِوعقبکمابقیِِ 1۰
ِمنکمِأحدِفإنَّاِلمنِأعطيهاِِ

۵۰ 

 ۵۰ِالعمریِجائزة 11

 ۵۰ِالعمریِلمنِوهبتِلهِ 12
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 ۵۳ِالعمریِجائزةِلَهلهاِوالرقبیِجائزةِلَهلهاِ 1۳

 ۵۴ِلاِرقبیِفمنِأرقبِشيئاِفهوِلهِحياتهِومِاتهِ 1۴

ِرَسمولِِ 1۵ نِِْعَادَنِ  ِم  ِحَجَّة ِالْوَدَاع  عَلَيْه ِوَسَلَّمَِفِ  اللََّّ ِصَلَّىِاللََّّمِ
ِِ :ِيََِرَسمولِاللََّّ ،ِبَ لَغَِبِ  ،ِفَ قملْتم هَاِعَلَىِالْمَوْت  ن ْ ِم  شَكْوَىِأَشْفَيْتم

ِمَاِتَ رَىِم نَِالْوَجَعِ 

۷۵ 

 1۰۰ِمنِأقالِمسلماِأقالهِاللهِعثرتهِيومِالقيامةِ 1۶

کِالکلبِيقیءِثُِيعودِفیِقيئهِالعائدِفیِِ 1۷  1۰۳ِالهبة

کِالعائدِفیِقيئه 1۸  1۰۳ِالعائدِفیِهبته

لایحلِللرجلِأنِيعطیِعطيةِأوِيهبِهبةِفیرجعِفيهاِإلاِالوالدِِ 1۹
ِفيماِيعطیِولدهِومثلِالذیِيعطیِالعطيةِ

1۰۳ 

 1۳1ِلاِضررِولاضرار 2۰

فيهاِإلاِالوالدِِلایحلِللرجلِأنِيعطیِعطيةِأوِيهبِهبةِفیرجعِ 21
ِفيماِيعطیِولدهِ

1۳1 
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 فهرست اعلام 

 صفحه  اسم  شماره 

 1۹ )رحمه الله(  امام سرخسی 1

 2۰ عایشه )رضی الله عنها(   2

 22 ابو هریره )رضی الله عنها(  ۳

 2۴ )رحمه الله(  مرغینانیامام برهان الدین  ۴

 2۵ )رحمه الله( عبدالحی اللکنوی ۵

 2۷ زفر )رحمه الله( امام  ۶

 2۸ امام زیلعی )رحمه الله(  ۷

 ۳۴ امام ابو حنیفه )رحمه الله(  ۸

 ۳۴ امام محمد )رحمه الله(  ۹

 ۳۴ امام ابو یوسف )رحمه الله(  1۰

 ۴2 ابو بکرصدیق )رضی الله عنه(  11

 ۴۳ امام احمد بن حنبل )رحمه الله( 12

 ۴۳ ابن قدامه )رحمه الله( 1۳

 ۴۳ )رضی الله عنه(علی  1۴

 ۴۳ ابن مسعود )رضی الله عنه(  1۵

 ۴۹ جابر )رضی الله عنه( 1۶

 ۵۴ انور شاه کشمیری )رحمه الله( 1۷

 ۵۴ امام فخرالدین زیلعی )رحمه الله( 1۸

 ۷۴ سعد )رضی الله عنه(  1۹

 ۷۵ امام طحاوی )رحمه الله(  2۰
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  ۹۷ امام کاسانی )رحمه الله(  21

 ۹۷ )رحمه الله( ابن نجیم  22

 1۰۵ عمر )رضی الله عنه(  2۳

 1۰۵ عثمان )رضی الله عنه(  2۴

 1۰۵ علی )رضی الله عنه(  2۵

 1۰۵ عبدالله بن عمر )رضی الله عنهما(   2۶

 1۰۵ ابو در داء )رضی الله عنه(  2۷

 11۴ ابن حجر عسقلانی )رحمه الله( 2۸

 11۵ )رحمه الله( علاء الدین سمرقندی محمد بن احمد  2۹

 11۵ ابن عابدین )رحمه الله(  ۳۰

 1۳1 ابوسعید خدری )رضی الله عنه(    ۳1
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 فهرست منابع ومراجع 
 کریم . قرآنـ  1

 علم التفسیر : 

تفسیر معارف القرآن، مؤلف : حضرت علامه مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیو بندی     ـ    2

مولانا محمد یوسف حسین پور،  مصحح : مواوی نقیب الله حمیدی ، ناشر:  )رحمه الله( . مترجم :  

 ( خورشیدی.1۳۸۵ن ، تاریخ چاپ : )مکتبه فاروقیه ، محله جنگی قصه خوانی ، پشاور ، پاکستا

  القرآن  دار : الصابونی الناشر  علی محمد( وتحقیق  اختصار : )کثیر المؤلف ابن تفسیر مختصر ـ  ۳

 م . 1۹۸1 - هـ 1۴۰2 السابعة،: لبنان الطبعة بیروت،  الکریم،

 علم حدیث : 

الجعفی،    البخاری  عبدالله  أبو  إسماعیل   بن  محمد:  البخاری، المؤلف  الصحیح  المسند  الجامعـ     ۴

 ترقیم  بإضافة السلطانیة عن مصورة)  النجاة طوق دار : الناصر الناشر ناصر بن  زهیر محمد: المحقق

 هـ .1۴22 الأولى،: الطبعة (الباقی عبد فؤاد محمد ترقیم

صحیح المسلم، تالیف: للامام ابی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری،  ـ    ۵

 مکتبة الافغان خوشحال خان کابل افغانستان . 

المستدرک علی الصحیحین للحاکم مع تعلیقات الذهبی فی التلخیص، ط: الثانیة، الناشر: ـ       ۶

 الکتب العلمیة، بیروت .دار  

 سنة   الجعفی ،  ) المتوفى  البخاری  عبدالله  أبو  إسماعیل   بن  محمد:    المفرد المؤلف  الأدبـ       ۷

 فؤاد  محمد:    تحقیق  1۹۸۹  -1۴۰۹  ،  الثالثة  ، بیروت الطبعة  الإسلامیة  البشائر  دار :    ( ، الناشر  ه  2۵۶

 .  عبدالباقی

 القادر ترشابی، انتشارات حرمین.مختصرصحیح مسلم، مترجم: عبد ـ    ۸



166 
 

،   (    هـ2۷۳:  المتوفى)القزوینی،    یزید بن  محمد  الله  عبد  أبو  ماجة  ابن:  ماجه المؤلف  ابن  سننـ       ۹

 الکتب العربیة .  إحیاء دار : الباقی الناشر عبد فؤاد محمد: تحقیق

  أبو   الترمذی،  الضحاک،  بن  موسى  بن  سَوْرة  بن   عیسى  بن   محمد:  الترمذی المؤلف  سنن ـ     1۰

 م. 1۹۹۸: النشر بیروت سنة الإسلامی، الغرب  دار : ، الناشر  (هـ 2۷۹ ، 2۰۹)عیسى  الترمذی ، 

  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدی  بن  أحمد  بن  عمر  بن  علی  الحسن  أبو:  الدارقطنی، المؤلف  سننـ       11

  الارنؤوط،   شعیب:  علیه  وعلق   نصه  وضبط  ، حققه  (هـ۳۸۵:  المتوفى)الدارقطنی،    البغدادی   دینار   بن

لبنان   الرسالة، بیروت،   مؤسسة:  برهوم الناشر  أحمد  الله،   حرز   اللطیف  عبد  شلبی،  المنعم  عبد  حسن

 م . 2۰۰۴  - هـ 1۴2۴ الأولى،: الطبعة

  عمرو   بن   شداد   بن  بشیر  بن إسحاق  بن الأشعث  بن   سلیمان  داود  أبو:  داود المؤلف أبی  سننـ    12

  المکتبة :  الحمید الناشر  عبد  الدین  محیی  محمد:  المحقق،    (هـ2۷۵:  المتوفى)  السجستانی  الأزدی

 صیدا، بیروت .  العصریة،

  جعفر   أبو   سلمة  بن  عبدالملک   بن   سلامة  بن  محمد   بن  أحمد:  الآثار، المؤلف  معانی  شرحـ     1۳

:  تحقیق  1۳۹۹  الأولى،  الطبعةبیروت ،    –  العلمیة  الکتب  دار:  ، الناشر  (هـ۳21:  المتوفى)الطحاوی ،  

 النجار .  زهری محمد

  شعیب  بن أحمد الرحمن عبد أبو:  السندی ، المؤلف وحاشیة السیوطی بشرح النسائی سننـ   1۴

 .هـ1۴2۰  الخامسة:    ببیروت ، الطبعة  المعرفة  دار :    التراث ، الناشر   تحقیق  مکتب:    المحقق،    النسائی

. 
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 شروح الحدیث : 

  الملک   عبد  بن   بکر   أبى  بن   محمد   بن   أحمد:  البخاری المؤلف  صحیح   لشرح  الساری   إرشادـ     1۶

الناشر  (هـ۹2۳:  المتوفى)،    الدین  شهاب  العباس،  أبو  المصری،  القتیبی  القسطلانی  المطبعة :  ، 

 هـ .  1۳2۳ السابعة،: مصر الطبعة الأمیریة، الکبرى

 .المحمدیة  السنة  مطبعة:  العید الناشر  دقیق  ابن:  المؤلفالأحکام    عمدة  شرح   الإحکام  إحکام   ـ  1۷

  الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمد العلا أبو:  الترمذی المؤلف جامع بشرح  الأحوذی تحفةـ   1۸

 بیروت .    العلمیة، الکتب دار : ، الناشر (هـ1۳۵۳: المتوفى) المبارکفورى، 

  بن   علی  بن  محمد:  المؤلف  .«المجتبى  شرح  فی  العقبى  ذخیرة»  المسمى  النسائی  سنن  شرحـ     1۹

 الأولى .: الطبعة  الدولیة المعراج  دار  :الوَلَّوِی الناشر الإثیوبی موسى بن آدم

المؤلف  صحیح  شرح  القاری  عمدةـ     2۰   بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو:  البخاری 

  التراث   إحیاء  دار :  ، الناشر  (هـ۸۵۵:  المتوفى) العینى ،    الدین  بدر   الحنفى  الغیتابى  حسین  بن  أحمد

 العربی، بیروت لبنان .

  نور  الحسن  أبو  محمد،(  سلطان)  بن  علی:  المصابیح المؤلف  مشکاة  شرح   المفاتیح  مرقاةـ     21

  الأولى،:  لبنان الطبعة   بیروت،  الفکر،  دار :  ، الناشر   (هـ1۰1۴:  المتوفى)القاری،     الهروی  الملا  الدین

 . م2۰۰2،  هـ1۴22

 دار   مکتبة:  قاسم،  الناشر  محمد  حمزة:  البخاری، مؤلف  صحیح   مختصر  شرح  القاری   منار ـ     22

  السعودیة ، عام   العربیة  ، المملکة  الطائف   المؤید،  مکتبة  السوریة،  العربیة  دمشق، الجمهوریة  البیان،

 .  م 1۹۹۰،  هـ 1۴1۰: النشر

المؤلف  نیلـ     2۳ :  المتوفى)  الیمنی  الشوکانی  الله   عبد  بن  محمد  بن  علی  بن   محمد:  الأوطار، 

  ،   هـ1۴1۳  الأولى،:  مصر، الطبعة  الحدیث،  دار:  الصبابطی ، الناشر  الدین  عصام:  ، تحقیق  (هـ12۵۰

 م .1۹۹۳
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فیض الباری علی صحیح البخاری ، للمحد ث الکبیر إمام العصر محمد أنور الکشمیری ،  ـ     2۴

 دار الکتب ، العلمیة ، بیروت ، لبنان .

 فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری، تالیف عبد الرحیم، فیروزی هروی .ـ   2۵

  العسقلانی  الفضل  أبو  حجر  بن  علی  بن  أحمد:  البخاری المؤلف  صحیح  شرح  الباری  فتح  ـ    2۶

الباقی   عبد  فؤاد  محمد :  وأحادیثه  وأبوابه  کتبه  رقم هـ .    1۳۷۹  المعرفة، بیروت،  دار:  الشافعی الناشر

 العزیز  عبد:  العلامة  تعلیقات  الخطیب علیه  الدین  محب:  طبعه  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام

 باز .  بن الله عبد بن

 حنفی : فقه 

 مجد  البلدحی،  الموصلی   مودود  بن  محمود  بن   الله  عبد:  المختار ، المؤلف  لتعلیل  ـ  الاختیار  2۷

  علماء   من)  دقیقة  أبو  محمود   الشیخ :  تعلیقات  علیها  (هـ۶۸۳:  المتوفى)   الحنفی  الفضل  أبو  الدین

 الکتب  دار   وصورتها)  القاهرة   -  الحلبی   مطبعة:  ، الناشر  ( سابقا  الدین  أصول  بکلیة  ومدرس  الحنفیة

 . م 1۹۳۷  - هـ 1۳۵۶: النشر  ، تاریخ  (وغیرها بیروت،  - العلمیة

  حسین  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو:  المؤلف،    الهدایة  شرح  البنایةـ     2۸

 لبنان بیروت، ، العلمیة  الکتب دار : الناشر،  (هـ۸۵۵: المتوفى) العینى الدین  بدر   الحنفى الغیتابى

 . م 2۰۰۰  ،   هـ 1۴2۰ الأولى،: الطبعة

  ابن   الله  عبد  أبو  الدین  أکمل  محمود،  بن  محمد  بن  محمد:  المؤلف،    الهدایة  شرح  العنایةـ     2۹

 الفکر  دار : الناشر،  (هـ۷۸۶: المتوفى) البابرتی الرومی الدین جمال الشیخ ابن الدین شمس الشیخ

 . تاریخ  وبدون طبعة بدون: الطبعة

:  الطبعة،    الفکر  دار :  الناشر،    البلخی  الدین  نظام  برئاسة  علماء  لجنة:  المؤلف،    الهندیة  الفتاوىـ     ۳۰

 . هـ 1۳1۰ الثانیة،
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مؤلف  المبسوطـ     ۳1 ،    الأئمة  شمس  سهل  أبی  بن  أحمد  بن  محمد:  للسرخسی،  السرخسی 

،  والنشر  للطباعة  الفکر  دار :  الناشر  ،  (هـ۴۸۳:  المتوفى) بیروت   ، الطبعة  والتوزیع    الأولى،   لبنان، 

 . م2۰۰۰ هـ1۴21

: المتوفى)حنفی    السُّغْدی،  محمد  بن  الحسین  بن  علی  الحسن  أبو:  الفتاوى المؤلف  فی  النتفـ     ۳2

،    الرسالة  مؤسسة/    الفرقان  دار :  الناهی الناشر  الدین  صلاح  الدکتور   المحامی:  المحقق  (  هـ  ۴۶1

 .  1۹۸۴ – 1۴۰۴ ، الثانیة:  لبنان الطبعة بیروت ،  الأردن عمان

المؤلف  بدایة  شرح  فی  الهدایةـ     ۳۳   الفرغانی   الجلیل  عبد  بن  بکر  أبی  بن  علی:  المبتدی، 

  ، بیروت   العربی   التراث  احیاء   دار :  ، الناشر  (ه ـ۵۹۳:  المتوفى)،    الدین  برهان  الحسن  أبو   المرغینانی،

 .  لبنان ،

الکاسانی  ـ       ۳۴ أبی بکر بن سعود  الدین  تالیف: الامام علاء  الشرائع  الصنائع فی ترتیب  بدائع 

 بلوچستان .ریة تاج میرخان رود چمن  الحنفی الملقب بملک العلماء، مکتبة عم

  محجن   بن  علی  بن  عثمان:  المؤلف،    الشِّلْبِیِّ  وحاشیة  الدقائق  کنز  شرح   الحقائق  تبیینـ     ۳۵

  محمد بن  أحمد الدین شهاب : الحاشیة،  (هـ  ۷۴۳: المتوفى) الحنفی  الزیلعی  الدین  فخر البارعی،

  الکبرى   المطبعة:  الناشر،    (هـ  1۰21:  المتوفى)  الشِّلْبِیُّ  یونس  بن  إسماعیل  بن   یونس  بن  أحمد  بن

 .  هـ 1۳1۳ الأولى،: الطبعة،  القاهرة  بولاق،،  الأمیریة

مؤلف  مجلة  شرح  فی  الحکام  درر ـ     ۳۶ : المتوفى )أفندی    أمین  خواجه  حیدر   علی:  الأحکام 

 . م1۹۹1 ،  هـ1۴11 الأولى،: الجیل الطبعة دار : ، الناشر  (هـ1۳۵۳

المؤلف  نور   شرح  الفلاح  مراقی  على  الطحطاوی  حاشیةـ     ۳۷   بن  محمد  بن  أحمد:  الإیضاح، 

  دار :  الخالدی، الناشر  العزیز  عبد  محمد:  هـ المحقق  12۳1  توفی  -  الحنفی  الطحطاوی  إسماعیل

 م .1۹۹۷ - هـ1۴1۸ الأولى الطبعة: بیروت، لبنان الطبعة العلمیة الکتب

  عابدین، الناشر   حنیفة ابن  أبو  فقه  الأبصار   تنویر   شرح  المختار   الدر   على  المحتار   رد  حاشیةـ     ۳۸

 . بیروت النشر مکان .م2۰۰۰ - هـ1۴21 النشر: والنشر، سنة للطباعة الفکر  دار 
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رمزالحقائق فی شرح کنزالدقائق، للشیخ الامام قدوة الفقهاء والمحدثین بدرالدین ابی محمد ـ     ۳۹

ویة پلبشنگ کمپنی، لاهور  نوریة الرض( المکتبة ال۸۵۵( وتوفی سنة )۷۶2محمود العینی ولد سنة )

 پاکستان .

  (هـ1۳۰۴ت)  اللکنوی  الحی  عبد  محمد  الإمام:   الوقایة المؤلف  شرح  بتحشیة  الرعایة  عمدةـ     ۴۰

الناشر   أبو   محمد  صلاح   الدکتور:    المحقق  وتقنیة   للدراسات   العالمی   العلماء   مرکز:    الحاج 

 الأولى. :  المعلومات الطبعة

الهمام ،    بابن   المعروف  السیواسی   الواحد  عبد  بن  محمد  الدین  کمال:  القدیر المؤلف  فتحـ     ۴1

 الفکر .   دار : ، الناشر( هـ۸۶1: المتوفى)

،   (هـ1۳۰۶:  المتوفى)مرشد الحیران إلی معرفة أحوال الإنسان، المؤلف: محمد قدری باشا،  ـ     ۴2

 م . 1۸۹1هـ ــ 1۳۰۸ة،  الطبعة الثانیالناشر: المطبعة الکبری الأمیریة ببولاق،  

الاشباه والنظائر، تآلیف: العالم العلا مة زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بان نجیم  ـ     ۴۳

 هـ( المکتبة المعروفیة، پاکستان . ۹۷۰الحنفی ، المصری )المتوفی: 

الخلافة العثمانیة ،  مجلة الاحکام العدلیه ، المؤلف: لجنة مکونة من عدة علماء وفقهاء فی  ـ     ۴۴

 . المحقق: نجیب هواوینی ، الناشر: نور محمد، کارخانه تجارتِ کتب، آرام باغ، کراتشی

  المدعو   سلیمان  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد:  الأبحر، المؤلف  ملتقى  شرح  فی  الأنهر  مجمع    ـ  ۴۵

 النشر  العر بی ، سنة  التراث  إحیاء  دار :  الناشر  (هـ1۰۷۸:  المتوفى)  أفندی  بداماد  یعرف,  زاده  بشیخی

 لبنان ، بیروت .  النشر م ، مکان1۹۹۸ - هـ1۴1۹

  بابن  المعروف  محمد،   بن  إبراهیم  بن  الدین  زین:  المؤلف،    الدقائق  کنز  شرح  الرائق  البحرـ     ۴۶

  علی   بن   حسین  بن   لمحمد  الرائق  البحر   تکملة:  آخره  وفی،    (هـ۹۷۰:  المتوفى)   المصری  نجیم

 عابدین لابن الخالق منحة: وبالحاشیة،  (هـ 11۳۸ بعد ت)  القادری الحنفی  الطوری

 .  تاریخ بدون،  الثانیة: الطبعة،  الإسلامی الکتاب  دار : الناشر
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 فقه مالکی : 

  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الولید  أبو:  المقتصد المؤلف  ونهایة   المجتهد  بدایةـ     ۴۷

:  القاهرة الطبعة  الحدیث،    دار :  ، الناشر  (هـ۵۹۵:  المتوفى) ،    الحفید  رشد  بابن  الشهیر  القرطبی  رشد

 م . 2۰۰۴ - هـ1۴2۵: النشر  طبعة تاریخ بدون

 المالکی   الدسوقی  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد:  حاشیة الدسوقی علی شرح الکبیر، لمؤلفـ     ۴۸

   تاریخ . وبدون طبعة بدون: الفکر، الطبعة  دار : الناشر (هـ12۳۰: المتوفى)

شرح مختصرخلیل للخرشی، محمد بن عبد الله الخرشی ، المالکی ، أبوعبدالله )المتوفی : ـ     ۴۹

 بیروت لبنان ، بدون طبع وتاریخ . هـ( دار الفکر ، الطباعة : 11۰1

  الله   عبد  أبو  علیش،  محمد  بن  أحمد  بن  محمد:  خلیل ، المؤلف  مختصر  منح الجلیل شرحـ     ۵۰

الطبعة  الفکر،  دار :  الناشر  (هـ12۹۹:  المتوفى)،    المالکی  ، تاریخ  بدون:  بیروت  :  النشر  طبعة، 

 . م1۹۸۹/هـ1۴۰۹

 فقه شافعی : 

 عبد بن   شافع بن  عثمان  بن  العباس بن   إدریس بن  محمد الله عبد أبو الشافعی: الأم، المؤلفـ   ۵1

 .بیروت المعرفة،   دار : ، الناشر (هـ2۰۴: المتوفى)  المکی، القرشی المطلبی مناف عبد بن المطلب

بن    علی بن  عمر  حفص   أبو الدین  سراج الملقن  ابن: الأحکام المؤلف  عمدة بفوائد  الإعلامـ   ۵2

المشیقح    محمد  بن  أحمد   بن  العزیز   عبد:  المحقق  (هـ۸۰۴:  المتوفى)  المصری   الشافعی  أحمد

م    1۹۹۷ - هـ 1۴1۷ الأولى،: السعودیة الطبعة العربیة المملکة والتوزیع، للنشر العاصمة دار : الناشر

. 

  بن  محمد  بن  سلیمان:  المؤلف  (الخطیب  على  البجیرمی)  الخطیب  شرح  على  الحبیب  تحفةـ     ۵۳

: م الطبعة1۹۹۶- هـ1۴1۷ - لبنان بیروت، – العلمیة الکتب دار : النشر الشافعی، دار  البجیرمی عمر

 الأولى .

  أحمد   بن  محمد  الدین  شمس:  والشهود، المؤلف  والموقعین  القضاة   ومعین  العقود  جواهرـ     ۵۴

  وخرج  حققها  (هـ۸۸۰:  المتوفى)  الشافعی  القاهری  ثم  الأسیوطی  المنهاجی  الخالق،  عبد  بن  علی  بن
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الناشر  محمد  الحمید  عبد  مسعد:  أحادیثها :  الطبعةلبنان    ،  بیروت   العلمیة  الکتب  دار :  السعدنی، 

 م .  1۹۹۶ - هـ 1۴1۷ الأولى،

  الدین   محیی  زکریا  أبو:  المؤلف  (والمطیعی  السبکی  تکملة  مع )  المهذب  شرح  ـ  المجموع  ۵۵

 السبکی   تکملة  معها   کاملة  طبعة)الفکر    دار :  الناشر  (هـ۶۷۶:  المتوفى)   النووی  شرف   بن  یحیى

 ( . والمطیعی

  دار:  عمیرة الناشر  البرلسی  وأحمد  القلیوبی  سلامة  أحمد:  وعمیرة المؤلف  قلیوبی  حاشیتاـ      ۵۶

 الفکر، بیروت . 

  النووی  شرف  بن  یحیى  الدین  محیی  زکریا  أبو:  المفتین، المؤلف  وعمدة  الطالبین  وضةرـ      ۵۷

الناشر  زهیر:  تحقیق  (هـ  ۶۷۶:  المتوفى) عمان   -دمشق  -بیروت   الإسلامی،  المکتب:  الشاویش 

 م .1۹۹1/  هـ1۴12 الثالثة،: الطبعة

اشترک  الإمام  مذهب  على   المنهجی  الفقهـ     ۵۸   الدکتور:  السلسلة  هذه  تألیف  فی  الشافعی،  

 الشرّْبجی علی البُغا، مُصطفى الدکتور  الخِنْ، مُصطفى

 م . 1۹۹2 -  هـ 1۴1۳ الرابعة،: دمشق الطبعة والتوزیع، والنشر للطباعة القلم  دار : الناشر

 أحمد  بن  محمد  الدین،  شمس:  المؤلف،    المنهاج  ألفاظ  معانی  معرفة  إلى  المحتاج  مغنیـ     ۵۹

  ه ـ1۴1۵  الأولى،:  الطبعة،    العلمیة  الکتب  دار:  الناشر،    (هـ۹۷۷:  المتوفى)  الشافعی  الشربینی  الخطیب

 . م1۹۹۴ -

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن  ـ     ۶۰

  -هـ( ، الناشر: دار الفکر، بیروت الطبعة: ط أخیرة  1۰۰۴شهاب الدین الرملی، )المتوفى:  حمزة  

 م . 1۹۸۴هـ ، 1۴۰۴

 فقه حنبلی : 

الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان ـ     ۶1

الناشر: دار إحیاء التراث العربی الطبعة  هـ(  ۸۸۵المرداوی الدمشقی الصالحی الحنبلی )المتوفی:  

 الثانیة .
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 بن  الله  عبد  بن  السلام  عبد:  حنبل، المؤلف  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  فی  المحرر ـ     ۶2

  مکتبة :  الناشر  (هـ۶۵2:  المتوفى)  الدین  مجد  أبو البرکات،  الحرانی،  تیمیة  ابن  محمد،  بن  الخضر

 مـ .1۹۸۴- هـ1۴۰۴ الثانیة الطبعة:  المعارف، الریاض، الطبعة

 قدامة   بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  الدین  موفق  محمد  أبو:  المؤلف،    قدامة  لابن  المغنیـ     ۶۳

: الناشر،    (هـ۶2۰:  المتوفى)  المقدسی  قدامة  بابن  الشهیر  الحنبلی،  الدمشقی  ثم  المقدسی  الجماعیلی

 . م1۹۶۸ - هـ1۳۸۸: النشر تاریخ،  طبعة بدون: الطبعة،  القاهرة مکتبة

کشاف القناع عن متن الإقناع ، المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  ـ     ۶۴

 . الناشر: دار الکتب العلمیة (هـ1۰۵1: المتوفى) إدریس البهوتى الحنبلى

السیوطی،    عبده  بن   سعد  بن  مصطفى:  المنتهى المؤلف  غایة   شرح  فی  النهى  أولی  مطالبـ      ۶۵

 م .1۹۹۴ - هـ1۴1۵ الثانیة،: الإسلامی الطبعة المکتب: الناشر

  أبو  مفلح،   ابن   محمد  بن  الله  عبد  بن   محمد  بن   إبراهیم:  المقنع ، المؤلف  شرح  فی  المبدعـ     ۶۶

الناشر  (هـ۸۸۴:  المتوفى)  الدین  برهان  إسحاق، الطبعة  ،  بیروت  العلمیة،  الکتب  دار :  ،   ، : لبنان 

 . م  1۹۹۷ - هـ 1۴1۸ الأولى،

 فقه عام :

(  1۴2۷ــ    1۴۰۴الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،  وزارة الأو قاف والشؤن الإ سلامیة ، الکویت، )ـ     ۶۷

 ، الطبعة الثانیة ، الناشر: دارالسلاسل ،  الکویت . 

وادلته  ـ     ۶۸ الاسلامی  الزحیلیالفقه  الوهبة  بشاور    للدکتور  جنگی  محله   ، الحقانیة  المکتبة   ،

 .پاکستان 

الفقه علی مذاهب الاربعة ، تالیف، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزری ،  الموتوفی سنة ـ    ۶۹

 ( هـ . ق . بحلوان ، المکتبة الحقانیة ، بشاور باکستان .1۳۶۰)

بن  ـ     ۷۰ ابراهیم  ابی اسحاق  للامام  المهذب  المجموع شرح  الشیرازی  تکملة  علی بن یوسف 

کتور   والد  المعطراوی  عیسی حسن  أحمد  والدکتور  الموجود  عبد  احمد  عادل  الشیخ  تالیف: 

العلمیة  دارالکتب  الهبات،  کتاب   ، عبدالله  أحمد  محمد  والدکتور  أحمد  الرحمن  عبد  حیسن 

 بیروت لبنان .
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التویجری ، الناشر    الله   عبد  نب  إبراهیم  بن  محمد:  الإسلامی المعاصر ، المؤلف  الفقه  موسوعةـ     ۷1

 م . 2۰۰۹ ،  هـ 1،۳۰ الأولى،: الدولیة الطبعة  الأفکار  بیت: 

  بیروت،   العربی،  الکتاب  دار :  ، الناشر   (هـ1۴2۰:  المتوفى)  سابق،  سید:  فقه السنة ، المؤلفـ     ۷2

 م . 1۹۷۷، هـ  1۳۹۷ الثالثة،: لبنان الطبعة

 تألیف: مصطفی الزرقا، الطبعة الاولی، دارالقلم دمشق .المدخل الفقهی العام، ـ   ۷۳

المحدث الشیخ  کشف الالتباس عما أورده الاما م البخاری علی بعض الناس، للعلامة الفقیه    ـ    ۷۴

( سنة  ولد  الدمشقی،  المیدانی  الغنیمی  الغنی  )1222عبد  سنة  وتوفی  مکتبة  12۹۸(  الناشر:   ،)

 المطبوعات الاسلامیة بحلب .

 الفقه وقواعد فقهیه :ل اصو

  الأنصاری،   زکریا  بن  أحمد  بن  محمد  بن  زکریا:  الأصول المؤلف  لب  شرح  فی  الوصول  غایةـ     ۷۵

 مصر .  الکبرى، العربیة الکتب  دار : الناشر (هـ۹2۶: المتوفى) السنیکی یحیى أبو الدین زین

المکتبة  نورالانوار، مصنف: مولانا حافظ شیخ احمد المعروف بملا  ـ     ۷۶ جیون بن ابو سعید، 

 الحقانیة بشاور . 

 قانون :

،  1۳۸۴قانون مدنی افغانستان، تنظیم کننده: محمد اشرف صارم نوبت چاپ، اول زمستان  ـ     ۷۷

 . 1۷۵صــ  11۷۶ناشر: انتشارات قدس، ماده 

الله، ( عقود معین تالیف: نظام الدین عبد  2شرح قانون مدنی افغانستان، حقوق وجایب )   ـ    ۷۸

 .1۳۹۵انتشارات سعید، چاپ 

توضیح مفاهیم قانون مدنی افغانستان، مؤلف: قضاوت پوه یاد گار راجی سمنگانی، ناشر:  ـ     ۷۹

 ،کتاب دوم  عقود معینه . 1۳۹۴انتشارات سعید نوبت چاپ 

 اللغة : 

 ( هـ۸1۶: المتوفى) الجرجانی الشریف الزین  علی بن محمد بن علی: المؤلف،   التعریفاتـ    ۸۰

،    بیروت  العلمیة  الکتب  دار :  الناشر،    الناشر  بإشراف   العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه:  المحقق

 .  م1۹۸۳- هـ1۴۰۳ الأولى: الطبعة،  لبنان
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المؤلف  لسانـ     ۸1   منظور   ابن  الدین  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مکرم  بن  محمد:  العرب، 

 1۴1۴،    الثالثة :  بیروت ، الطبعة صادر،  دار :  الناشر   (هـ۷11:  المتوفى)  الإفریقى  الرویفعى  الأنصاری

 هـ .

  أبو   الحسینی،  الرزاّق   عبد  بن   محمّد  بن  محمّد:  القاموس المؤلف  جواهر  من   العروس  تاجـ       ۸2

:  المحققین الناشر  من  مجموعة:  المحقق  (ه ـ12۰۵:  المتوفى)  الزَّبیدی  بمرتضى،  الملقّب   الفیض،

 الهدایة .  دار 

الا  ـ  ۸۳ زکریا تهذیب  أبو  المؤلف:  واللغات،  النووی  سماء  شرف  بن  یحیى  الدین  ،    محیی 

 الکتب العلمیة، بیروت ،  لبنان.دار  ، (هـ۶۷۶: المتوفى)

المؤلف  الشرح  غریب  فی   المنیر  المصباحـ     ۸۴  ثم   الفیومی  علی  بن  محمد  بن  أحمد:  الکبیر 

 العلمیة، بیروت.  المکتبة: الناشر ،   (هـ۷۷۰ نحو: المتوفى)العباس،   أبو الحموی،

  الزیات،   أحمد  مصطفى،  إبراهیم)بالقاهرة    العربیة  اللغة  مجمع:  الوسیط، المؤلف  المعجمـ       ۸۵

 الدعوة .  دار : الناشر (النجار  ومحمد القادر، عبد حامد

  الحنفی   القادر   عبد  بن  بکر  أبی  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدین  زین:  الصحاح المؤلف  مختار ـ       ۸۶

المحقق  ( هـ۶۶۶:  المتوفى)الرازی،   الناشر  الشیخ   یوسف :  ،  الدار  العصریة  المکتبة:  محمد،   ،  

 م .1۹۹۹/  هـ1۴2۰ الخامسة،: بیروت، الطبعة النموذجیة،

 تراجم والطبقات : 

شر : دار العلم  ، النا  1۵( ، ط :  2۰۰2الأعلام للزرکلی ، خیر الدین بن محمود بن محمد )ـ      ۸۷

 للملایین .

( 1۴۰۵سیر أعلام النبلاء ، للشمس الدین ، الذهبی أ بو عبد الله ، محمد بن أحمد بن عثمان )ـ      ۸۸

 ، ط ، سوم ، ناشر : مؤسسه الرسالة . 

( 1۴1۷الدمشقی ، )طبقات علماء الحد یث ، لابو عبد الله ، محمد بن احمد بن عبد الهادی ،  ـ      ۸۹

  ، ، ط : دوم ، الناشر : موسسه الرسالة .

 الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه االکنوی ، محمد عبد الحی اللکنوی ، الهندی ، الناشر :ـ      ۹۰

 دار الکتب الاسلامی ، القاهره .
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 ـ  مشاهیر صحابه ، مؤلف : محمد عظیم حسین بر ، نا شر: شیخ الاسلام احمد جام .  ۹1

  البصری،   بالولاء،  الهاشمی  منیع  بن  سعد  بن  محمد  الله  عبد  أبو:  المؤلف،    سعد  ابن  طبقاتـ     ۹2

 مکتبة :  الناشر،    السلمی  صامل  بن  محمد:  تحقیق،    (هـ2۳۰:  المتوفى)  سعد  بابن  المعروف  البغدادی

 . م  1۹۹۳،   هـ 1۴1۴ الأولى،: الطبعة،  الطائف ، الصدیق

ار احیاء التراث العربی  ـ  الاصابه فی تمیز الصحابه ، علامه ابن حجر عسقلانی ، انتشارات ، د  ۹۳

  ( هـ .1۳2۸، بیروت ، چاپ اول ، )

 تخریج والزوائد : 

 جمال: الزیلعی، المؤلف تخریج فی الألمعی بغیة  حاشیته مع الهدایة لأحادیث الرایة نصبـ    ۹۴

 محمد:  للکتاب  قدم   (  هـ۷۶2:  المتوفى)  الزیلعی  محمد  بن  یوسف  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدین

  ثم   الحج،  کتاب  إلى  الفنجانی،  الدیوبندی  العزیز  عبد:  الحاشیة  ووضع  البَنُوری، صححه  یوسف

  والنشر  للطباعة  الریان  مؤسسة:  عوامة ، الناشر  محمد:  الکاملفوری، المحقق  یوسف  أکملها محمد

 .م1۹۹۷هـ ، 1۴1۸ الأولى، : الإسلامیة، جدة ، السعودیة الطبعة للثقافة القبلة دار  ، لبنان ،   بیروت ،

 محمد   بن  المبارک  السعادات  أبو   الدین  مجد:    المؤلف،    ل الرسو  أحادیث  فی  الأصول  جامع  ـ    ۹۵

  عبد :    تحقیق  (هـ۶۰۶:    المتوفى)  الأثیر  ابن  الشیبانی الجزری   الکریم  عبد  ابن  محمد  بن  محمد  بن

 دار   ، مکتبة  الملاح  ، مطبعة  الحلوانی  مکتبة:    عیون ، الناشر  بشیر  تحقیق  التتمة  ،  الأرنؤوط  القادر 

 الأولى .:  البیان ، الطبعة

 فهارس الکتب : 

  میر   بن  أمین  محمد  بن   إسماعیل :  المؤلف،    المصنفین   وآثار  المؤلفین  أسماء  العارفین  هدیةـ     ۹۶

  مطبعتها  فی  الجلیلة  المعارف   وکالة  بعنایة  طبع:  الناشر،    (هـ1۳۹۹:  المتوفى)  البغدادی  البابانی  سلیم

 .  لبنان،   بیروت  العربی التراث إحیاء دار : بالأوفست طبعه أعادت،  1۹۵1 استانبول البهیة
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Researcher Sammary: 

The Researcher has discussed about donation matters in this 

scientific and inovuiry thesis such as:  

Donation Value: 

1-lawfullness of donation, donation orchestra, donation 

conditions, concluders condious, donators conditions, 

donation verdict, lawfullness reasons, division of donation, 

exchange, disexchange of donation openious and reasons at 

jurisconsults, law, diffrence between donation and alms, 

reason of donation, types of donation, acception at 

donations, benefits of donations . 

2-speiality at donation, resopsibility at donation giver and 

taker, donation at the point of death, lawfull matters about it, 

donation results, 

Donation taken: 

3-donation taker of his/her deputy can take the donation 

Donation integrity, type at donation taken, order to take 

donation openious at religuos  jurisconsults and lawfull 

matters. 

Reference in Donation: 

4-Lawfullness in donation return, order to return, reasons at 

jurisconsults, return from law vision, excuse in return, 

reperences results, reference obstacles opruions at religious 

jurisconsulte. 
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